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اسـفند مـاه 1395 بـه عنـوان مـاه پایانی سـال، با نام مبـارک حضرت 
فاطمـه زهـرا )س( عجین شـده اسـت. ایـن بانوی بزرگوار از یک سـو  
بـه عنـوان  نور چشـم رسـول خدا )ص( و همسـر امام علـی)ع( جایگاه 
ویژه‌ای در میان بزرگان اسالم دارا می‌باشـند و از سـوی دیگر سـلوک 
اخلاقـی و اجتماعـی و ویژگی‌های شـخصیتی ایشـان منحصر به فرد 
اسـت. به‌نحوی‌کـه در میـان فـرق و مذاهـب اهل سـنت نیـز همواره 
محتـرم  شـمرده می‌شـوند. در واقـع بـا وجود اختلافات سیاسـی صدر 
اسالم و نقـل حـوادث تاریخـی به صـور مختلف و پیروی مسـلمانان 
از مکاتـب مختلـف فقهـی و کلامـی، حضـرت زهـرا )س( از جملـه 
شـخصیت‌هایی هسـتند که در کلام و روایت مورخین اسالمی دارای 
مرتبـه‌ای  ممتـاز هسـتند. در واقـع مراجعـه بـه تواریخ نشـان می‌دهد 
کـه هیچ‌گونـه نقـد جدی بر سـبک زندگی ایشـان وارد  نبـوده و نمونه 

یـک انسـان مسـلمان به معنـی واقعی کلمه می‌باشـند. 
در فرهنگ شـیعه نام فاطمه )س( مترادف با مظلومیت و تنهایی اسـت. 
»مظلومیـت« بـه معنـی حرمـان از عدالـت اسـت. این پرسـش مطرح 
می‌شـود کـه زمانـی کـه انسـانی در قامت حضرت ایشـان مورد سـتم 
قـرار گرفتـه و خـود را مظلـوم می‌یابـد، چـه واکنشـی نشـان می‌دهد؟ 
سـلوک حضـرت زهـرا )س( در مقابل سـتم بسـیار عبرت‌انگیز اسـت: 
صبـر در کنـار اعتـراض و اعتراض در عین حفظ وحدت امت اسالمی. 
در واقع ایشـان در مقابل سـتم تسـلیم نمی‌شـوند و سـکوت هم پیشـه 
نمی‌کننـد و اعتـراض خـود را بـا صدای بلنـد اعلام می‌نماینـد؛ ولی به 
نحـوی عمـل نمی‌کننـد که نظـم و امنیـت جامعه اسالمی مخدوش 
شـده و عـرض و جـان و مـال مسـلمانان در خطـر افتـد. بدیهی اسـت 
اتخـاذ ایـن موضـع در برهـه‌ای از تاریـخ کـه مقـارن بـا فقـدان پیامبر 
اسالم )ص( بوده اسـت، بسـیار هوشـمندانه اسـت. زیرا از یک سـو با 
رحلـت پیامبـر)ص(، امت اسالمی با خطر تشـتت و تفرقـه مواجه بوده 
و از سـوی دیگر سـکوت ایشـان در مقابل سـتم در آن شرایط، به معنی 
تأییـد ظلـم بـوده اسـت. بنابراین راهبرد ایشـان بر اصل امـر به معروف 
و نهـی از منکـر اسـتوار بـوده و ضمـن بیـان مظلومیـت خـود، بـه نفع 
حفظ اتحاد امت اسالمی از حق شـخصی خود چشم‌پوشـی می‌کنند. 

در عیـن حـال توصیـف ایشـان از عدالـت جالـب اسـت. آن حضرت در 
خطبـه فدکیـه، عدالـت را مایـه آرامش دلهـا توصیـف می‌کنند:»جَعَلَ 
لاةَ تَنْزیهـاً لکَُمْ عَنِ الکِْبْرِ،  ـرْکِ، وَ الصَّ ُ الْیمـانَ تَطْهیـراً لکَُمْ مِنَ الشِّ اللَّ
یامَ تَثْبیتـاً للِِْخْلاصِ،  زْقِ، وَ الصِّ کاةَ تَزْکِیَـةً للِنَّفْـسِ وَ نمِـاءً فِی الـرِّ وَ الـزَّ
وَ الحَْـجَّ تَشْـییداً للِدّیـنِ، وَ العَْدْلَ تَنْسـیقاً للِقُْلُوبِ، وَ طاعَتَنـا نظِاماً للِمِْلَّةِ، 
بْـرَ مَعُونةًَ عَلیَ  وَ امِـا مَتَنـا امَانـاً للِفُْرْقَـةِ، وَ الجِْهـادَ عِـزّاً للِِْسْالمِ، وَ الصَّ
اسْـتیجابِ الَْجْـرِ.  خـداى بـزرگ ایمـان را بـراى پـاک کردن شـما از 
شـرک، و نمـاز را بـراى پـاک نمـودن شـما از تکبّـر، و زکات را بـراى 
تزکیـه نفـس و افزایـش روزى، و روزه را بـراى تثبیت اخلاص، و حج را 
بـراى اسـتحکام دیـن، و عدالـت‌‏ورزى را براى التیام قلب‌هـا، و اطاعت 
مـا خانـدان را بـراى نظـم یافتن ملت‌هـا، و امامتمان را بـراى رهایى از 
تفرقه، و جهاد را براى عزت اسالم، و صبر را براى کمک در به‌دسـت 
آوردن پـاداش قـرار داد«. مراجعـه بـه خطبـه فدکیـه از یک سـو مبین 
عظمـت روح و کلام حضـرت زهـرا و از سـوی دیگـر فضـل و دانش و 
وقـار ایشـان و بالاتـر از همـه بیـان وقایـع و افشـای سـتم در بالاترین 
حـد و واضح‌تریـن شـکل ممکن اسـت. در واقع این خطبـه بیانگر یک 
نقشـه‌ی راه برای زن مسـلمان اسـت؛ حضور با وقار در اجتماع، مطالبه 
حـق، ظلـم سـتیزی، تاکیـد بر مسـؤولیت اجتماعـی و از همـه مهم‌تر 

اشـتیاق به رسـتگاری مسلمانان.
توصیـف عدالـت از منظـر حضرت زهرا)س( مسـؤولیت ما را سـنگین 
می‌کنـد. »آرامـش قلـوب« کـه از آن به‌عنوان نتیجه عدالت یاد شـده 
اسـت، همـان مفهوم »احسـاس امنیت« اسـت کـه امـروزه به‌عنوان 
یک حق بشـری از آن یاد می‌شـود. در واقع امروزه ثابت شـده اسـت 
کـه امنیـت قضایـی یکـی از مؤلفه‌هـای مهـم امنیـت اسـت کـه هم 
شـامل امنیـت واقعـی و هـم احسـاس امنیت اسـت. دسـتگاه قضایی 
بـه عنـوان متولـی عدالـت تنها در صورتـی می‌تواند امنیـت قضایی را 
مهیا کرده و احسـاس امنیت شـهروندان را نهادینه کند که اسـتقلال 
و بی‌طرفـی را سـرلوحه کار خـود قـرار داده و بـا برخـورد بدون تبعیض 
بـا مفاسـد و تبهـکاری و حمایـت از حـق مظلومـان باعـث »آرامـش 

قلوب« شـود.

لت و مکتب فاطمی عدا
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قسمت هفتم

مقدمه
 تعــداد جرایــم مســتوجب مجــازات حــد کــه در منابــع فقهــی ذکر شــده 

اســت بیــن فقهــا مــورد اختلاف اســت 
مجــازات  قانــون  دوم  ازکتــاب  دوم  دربخــش  قانون‌گــذار، 
اســامی1392تعداد ایــن جرایــم را دوازده مــورد ذکرکــرده و مواد مربوط 

را درنــه فصــل تنظیــم کــرده اســت. درشــماره‌های پیشــین، هشــت 
مــورد ازآنهــا را مــورد بحــث قراردادیــم.  اینــک در ایــن شــماره، موضــوع 
ــواد267  ــذار درم ــه قانون‌گ ــد«را ک ــتوجب ح ــرقت مس »س
ــم و در  ــاز می‌کنی ــت، آغ ــرده اس ــی ک ــون پیش‌بین ــن قان ــا 278 ای ت

ــم داد. ــه خواهی ــز ادام ــدی نی ــماره‌های بع ش

سرقت مستوجب حد از منظر
قانون مجازات اسلامی1392

بارویکردکاربردی
 حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد مصدق، مدرس دانشگاه و معاون اول دادستان کل کشور
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ــن  ــي ديـ ــت‌هاي جنايـ ــي از سياسـ يكـ
مبيـــن اســـام، حمايـــت از امـــوال و 
ــا،  ــن مبنـ ــر هميـ ــت و بـ ــت اسـ مالكيـ
رفتارهـــاي عليـــه امـــوال و مالكيـــت را 
جرم‌انـــگاري كـــرده و بـــراي مرتكبـــان 
ــع  ــديدي وضـ ــاي شـ ــا مجازات‌هـ آنهـ
ـــن شـــدت عمـــل،  ـــت اي ـــوده اســـت. عل نم
ــردم  ــت مـ ــوال و مالكيـ ــت‌كه امـ آن‌اسـ
ـــه حقـــوق مـــردم  ـــد ب ـــرم اســـت و نباي محت
تجـــاوز و دســـت درازي شـــود و امـــوال 
آنهـــا كـــه در پنـــاه قاعـــده‌ي تســـليط)1( 
ـــود. ـــارج ش ـــا خ ـــرف آنه ـــرار دارد، از تص ق

ــت،  ــوال و مالكي ــه ام ــم علي در رأس جراي
بــزه ســرقت قــرار دارد كــه خداونــد متعــال 
در قــرآن كريــم در مــورد آن، چنيــن 

ــت: ــوده اس فرم
ـــا  ـــواْ أيَْدِيَهُمَ ـــارِقَةُ فَاقْطَعُ ـــارِقُ وَالسَّ »وَالسَّ
ـــنَ الّلِ وَالّلُ  جَـــزَاء بمَِـــا كَسَـــبَا نـَــكَالًا مِّ
ــارق  ــرد و زن سـ ــمٌ«)2( »مـ ــزٌ حَكِيـ عَزِيـ
ــان  ــان دستشـ ــطه‌ي عملشـ ــه واسـ را بـ
را به‌عنـــوان كيفـــري كـــه خـــدا بـــراي 
آنهـــا مقـــرر داشـــته اســـت، قطـــع 

ــد«؛ نماييـ
ــاتُ  ــاءكَ المُْؤْمِنَ ــيُّ إذَِا جَ ــا النَّبِ ــا أيَُّهَ »يَ
ِ شَــيْئًا  يُبَايعِْنَــكَ عَلَــى أنَ لَّ يُشْــرِكْنَ بـِـاللَّ
وَلَ يَسْــرِقْنَ«)3( »چــون زنــان مؤمــن آينــد 
كــه بــا تــو برايمــان بيعــت كننــد كــه ديگــر 
هرگــز شــرك بــه خــدا نياورنــد و ســرقت 

ــد«. نكنن
در روايــات نيــز بــر حرمــت ســرقت تاكيــد 
ــوي  ــث نب ــه در حدي ــت، از جمل ــده اس ش

ــن وارده شــده اســت: چني
»أربعــه لا تدخــل بيتــاً واحــده منهــن 
ــه  ــه الخيان ــر بالبرك ــم يعم ــرب و ل إلا خ
و الســرقه و شــرب الخمــر و الزنــاء«)4( 
»چهــار چيــز وجــود دارد كــه يكــي از آنهــا 
بــه خانــه‌اي داخــل نمي‌گــردد مگــر آنكــه 

آن خانــه را ويــران مي‌كنــد و بركــت را 
ــت،  ــد از: خيان ــه عبارتن ــد ك ــل مي‌نماي زائ

ــا«. ــر و زن ــرب خم ــرقت، ش س
در حديــث نبــوي ديگــري چنيــن وارد شــده 

اســت:
ــه«)5(  ــه دم ــلم كحرم ــال المس ــه م »حرم
»حرمــت مــال مســلمان هماننــد حرمــت 

ــت«. ــون اوس خ
هم‌چنيــن تمامــي فقهــاي فــراق اســامي 
بــر حرمــت ســرقت اجمــاع دارنــد و در ميان 

آنهــا مخالفــي وجود نــدارد.)6(
ــامي  ــوري اسـ ــي جمهـ ــون اساسـ قانـ
ــت و  ــرورت صيانـ ــر ضـ ــز بـ ــران نيـ ايـ
ــردم  ــت مـ ــوال و مالكيـ ــت از امـ حمايـ
تأكيـــد دارد و در اصـــل 22 اين‌گونـــه 

ــرده اســـت: ــرر كـ مقـ
»حيثيــت، جــان، مــال، حقــوق، مســكن و 
شــغل اشــخاص از تعــرض مصــون اســت، 
مگــر در مــواردي كــه قانــون تجويــز 

ــد«. كن
قانـون مجـازات اسالمي )1370( در بـاب 
هشـتم از كتـاب حـدود، از مـاده‌ي 197 تـا 
مـاده‌ي 203 و در چهـار فصـل به شـرح زير، 

بـه بيـان مقـررات سـرقت پرداختـه بود:
فصل اول: تعريف و شرايط؛

فصل دوم: راه‌هاي ثبوت سرقت؛

فصل سوم: شرايط اجراي حدّ؛ 
فصل چهارم: حدّ سرقت.

قانـون مجـازات اسالمي)1392(، فصـل 
هفتـم از كتـاب حـدود )مـواد 267 الي 278( 
را بـه جـرم سـرقت حـدي اختصـاص داده 
و از نوآوري‌هايـي نظيـر نظام‌منـد كـردن 
شـرايط ثبـوت حدّ سـرقت و تعييـن تكليف 
سـرقت در اموال مشـترك برخوردار اسـت. 
ايـن فصـل از قانـون جديد، برخـي مقررات 
مربـوط بـه سـرقت، از جمله راه‌هـاي ثبوت 
آن و شـرايط اجـراي حـدّ را به‌جهـت اينكـه 
در كليـات ذكـر شـده، حـذف نموده اسـت.

مـاده‌ي 267: »سـرقت عبـارت از 
ربـودن مـال متعلق به غير اسـت.«

پيشينه‌ي تقنيني:
ايـن مـاده جايگزيـن مـاده‌ي 197 قانـون 
مجـازات اسالمي مصـوب 1370 شـده 
اسـت كـه در مقـام تعريف سـرقت اين‌گونه 

مقـرر داشـته بـود:
از ربـودن مـال  »سـرقت عبـارت اسـت 

پنهانـي«.  به‌طـور  ديگـري 
شـايان ذكـر اسـت كـه مـاده 212 قانـون 
حـدود و قصـاص و مقـررات آن )1361( نيز 
هميـن تعريـف را براي سـرقت اتخـاذ كرده 

بـود و مقـرر مي‌داشـت: 
»سـرقت عبارت اسـت از اينكه انسـان مال 

ديگـري را به‌طـور پنهانـي بربايد.«
نكات مربوط به اين ماده:

1- تفـاوت مـاده‌ي 267 قانـون جديـد بـا 
آن‌اسـت‌كه  قديـم،  قانـون   197 مـاده‌ي 
قيـد »به‌طـور پنهانـي« كه در مقـام تعريف 
سـرقت در قانـون قديـم ذكر شـده بـود، در 
قانـون جديـد حـذف گرديـده اسـت كـه در 
مـورد علـت حـذف ايـن عبـارت در مـاده‌ي 
بعـد و ذيـل بنـد »ث« توضيحـات لازم داده 

شـد. خواهد 
2- ايـن مـاده در مقـام بيـان تعريـف رفتـار 

مهم‌تريـن جـزء از اجـزاي 
ركـن  دهنـده‌ي  تشـكيل 
مادي جرم سـرقت، ربودن 
اسـت. ربـودن يـا ربايـش 
بديـن معناسـت كه سـارق 
مـال را از تحـت سـلطه و 
اسـتيلاي مالك يـا متصرف 

آن خـارج نمايـد.
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مجرمانـه‌ي سـرقت اسـت. مطابـق ايـن 
مـاده، ركـن مـادي بزه سـرقت متشـكل از 
سـه جـزء شـامل ربـودن، مـال و تعلـق آن 

مـال بـه ديگـري اسـت.
تشـكيل  اجـزاي  از  جـزء  مهم‌تريـن   -3
دهنـده‌ي ركـن مـادي جرم سـرقت، ربودن 
اسـت. ربـودن يـا ربايش بدين معناسـت كه 
سـارق مـال را از تحـت سـلطه و اسـتيلاي 
مالـك يا متصـرف آن خارج نمايـد. بنابراين 
مادام كه مال مسـروقه از سـلطه و اسـتيلاي 
مالـك يـا متصـرف آن خارج نشـده اسـت، 
ربـودن محقـق نشـده و نمي‌تـوان رفتـار 
ارتكابـي را سـرقت تام محسـوب كرد، بلكه 
نسـبت به چنين رفتاري، عنوان »شـروع به 
سـرقت« صـدق مي‌كنـد. تشـخيص اينكه 
چـه زمانـي مال از سـلطه و اسـتيلاي مالك 
و متصـرف خـارج مي‌شـود، بـا عرف اسـت. 
محاكـم نيـز در تشـخيص ايـن موضـوع 
بـه عـرف متوسـل مي‌شـوند و بـا معيـاري 
عرفـي، تحقـق يـا عـدم تحقق سـرقت تام 
را تمييـز مي‌دهنـد. در ذيـل بـه دو نمونـه از 
آراء صـادره از ديوان‌عالـي كشـور در ايـن 

خصـوص اشـاره مي‌كنيـم:
رأي شـماره‌ي 1642 مـورخ 1328/12/21 
صـادره از شـعبه‌ي دوم ديوان‌عالـي كشـور: 
»عمل سـارقي كه اسـباب خانه را از اتاق به 
حيـاط ببـرد و در اثر بيدار شـدن صاحب خانه 
فـرار كنـد و موفق به بردن آن نشـود، )عرفاً( 
شـروع به سـرقت محسـوب مي‌شـود و اگر 
دادگاه ايـن عمل را سـرقت واقع شـده تلقي 

كنـد، دادنامه نقض مي‌شـود«.)7( 
رأي شماره‌ي 1942 مورخ 1336/05/07 
از شعبه‌ي سوم ديوان‌عالي كشور:  صادره 
»اگر كسي پس از برداشتن اجناسي از دكان 
شاكي در داخل دكان دستگير و اجناس از او 
گرفته شود، )به قضاوت عرف( عمل شروع 

به سرقت خواهد بود نه سرقت«. )8(  

4- جـزء دوم از ركـن مـادي بـزه سـرقت، 
عبـارت اسـت از مال بودن موضوع سـرقت. 
مـال در اصطالح چيـزي اسـت كـه ارزش 
اقتصـادي داشـته و قابـل تقويـم بـه پـول 
باشـد.)9( هم‌چنيـن گفتـه شـده اسـت كـه: 
»المـال مـا ملكتـه مـن كلّ شـى‌ء«.)10( 
بنابرايـن مي‌تـوان مـال را اين‌گونـه تعريف 
نمـود: »چيـزي كـه در عـرف جامعـه و بازار 
اقتصـادي، بـراي آن ارزش مبادلـه قائـل 
هسـتند و مـردم حاضرنـد در مقابـل آن وجه 
نقـد يـا كالاي ديگري كـه ارزش اقتصادي 

دارد، پرداخـت كننـد«. 
ــر  ــال، بناب ــه م ــد ك ــي نمي‌كن 5- تفاوت
تعريــف پيش‌گفتــه از لحــاظ شــرعي 
ماليــت داشــته باشــد يــا ارزشــي در شــرع 
بــراي آن شناســايي نشــده باشــد،)11( بلكــه 
مهــم اين‌اســت‌كه در بــازار در ازاي آن 
ــا  ــد ب ــه واح ــري ك ــس ديگ ــا جن ــول ي پ
ارزش اقتصــادي پرداخــت كننــد. بنابرايــن 
چيزهايــي ماننــد هــوا، حشــرات يــا 
غذاهــاي فاســد شــده كــه عــرف مبادلــه‌ي 
آنهــا بــا كالاي بــا ارزش ديگــري را تأييــد 
نمي‌كنــد، جــز در شــرايط اســتثنايي مثــاً 
ــه‌ي  ــود در محفظ ــواي موج ــورد ه در م
ــا  ــر دري ــه در زي ــواص ك ــيژن دو غ اكس
هســتند، مــال محســوب نمي‌شــود و 
ــود.)12( در  ربايــش آنهــا ســرقت نخواهــد ب
مقابــل، ســرقت نيــروي بــرق، نيــروي گاز، 
ــي  ــه در بانك‌هاي ــان ‌ك ــدن انس ــزاي ب اج
ماننــد بانــك خــون، بانــك ژنتيــك و 
ــه  ــا ب ــه نگــه‌داري مي‌شــوند ت ــك كلي بان
ــه  ــي ك ــوند، منافع ــد زده ش ــران پيون ديگ
به‌صــورت عيــن خارجــي محســوس و 
ــوه‌ي  ــر مي ــل شــده‌اند، نظي ملمــوس تبدي
ــده شــده كــه منفعــت درخــت اســت،  چي
اســناد تجــاري شــامل بــرات، ســفته، 
چــك، اوراق قرضــه، اوراق در وجــه حامــل 

و اوراق ســهام، بــه ايــن ســبب كــه ارزش 
ــد، مــال محســوب شــده و  اقتصــادي دارن

ــت. ــرقت اس ــا س ــودن آنه رب
6- از جمـع ميـان دو جـزء مذكـور از ركـن 
مـادي بـزه سـرقت، يعني مال بـودن چيزي 
اسـتنباط  مي‌تـوان  مي‌شـود،  ربـوده  كـه 
نمـود كـه ارتـكاب بزه سـرقت تنها نسـبت 
بـه امـوال منقـول قابـل تحقـق اسـت؛ زيرا 
فقـط ايـن دسـته از امـوال قابليـت ربـوده 
شـدن دارنـد.)13( تعـدي و تجـاوز نسـبت به 
امـوال غيرمنقول مي‌تواند مشـمول عناوين 
مجرمانـه‌ي ديگـري نظير تصـرف عدواني 
باشـد، امـا در هـر صـورت مشـمول عنـوان 

مجرمانـه‌ي سـرقت نخواهـد بود.
7- جزء سوم از ركن مادي بزه سرقت، تعلق 
مال ربوده شده به شخص حقيقي يا حقوقي 
اعم از خصوصي و دولتي است. از اين جزء 

چهار نتيجه به شرح ذيل حاصل مي‌شود:
نخسـت: چنانچـه شـخصي مالـي را بربايد 
و پـس از مدتـي معلـوم شـود كـه متعلق به 
خود او بوده اسـت؛ يا چنانچه شـخصي مال 
متعلـق بـه خـود را كـه نـزد ديگري اسـت، 
بربايـد، اعـم از اينكـه به سـبب مشـروع نزد 
ديگـري باشـد، ماننـد اينكـه شـخصي مال 
خـود را بـه عاريـه يا وديعه يا رهـن در اختيار 
ديگـري قـرار داده باشـد؛ يـا اينكـه بـه غير 
حـق در تصـرف ديگـري باشـد، نظيـر مال 
مغصـوب؛ بـه واسـطه‌ي عـدم تحقـق ايـن 
جـزء از ركـن مـادي، بـزه سـرقت محقـق 

است. نشـده 
دوم: چنانچـه شـخصي امـوال مباحـي كـه 
هنـوز نسـبت بـه آنهـا حيازتي)14(صـورت 
نگرفتـه اسـت، ماننـد مرواريـد و صـدف 
دريايـي را بربايـد، به‌اين‌جهـت كـه بـه غير 
تعلق نداشـته اسـت، نمي‌تـوان او را مرتكب 

جـرم سـرقت دانسـت.
سـوم: چنانچه شـخصي مال بـدون صاحب 



ماهنامه دادرسی شماره  120،  سال بیستم بهمن و اسفند  1395

6

ماننـد مـال گـم شـده را تصاحـب كنـد، 
تحـت  سـارق  به‌عنـوان  را  او  نمي‌تـوان 

تعقيـب و مجـازات قـرار داد.
چهـارم: چنانچـه شـخصي نسـبت بـه مال 
خـود اعـراض)15( نمايـد و سـپس ديگـري 
سـارق  ديگـري  بربايـد،  را  مـال  همـان 
محسـوب نمي‌شـود؛ زيـرا با اعـراض مالك 
از آن، شـرط تعلـق بـه غيـر زايـل مي‌گـردد 
و در واقـع رباينـده مالـي را ربـوده اسـت كه 

بـدون صاحـب شـده اسـت.
ديوان‌عالـي كشـور به‌موجب رأي شـماره‌ي 
ايـن  در   1318/06/07 مـورخ   1324
خصـوص چنيـن حكـم نمـوده اسـت: »اگر 
اجناسـي پيـش كسـي بي‌مصـرف تلقـي 
شـود و دور بريـزد )يعنـي از آن اعراض كند( 
و شـخص ديگـري با اطلاع يـا حضور مردم 
جمـع كنـد و بفروشـد، به اين عمل سـرقت 

اطالق نمي‌شـود.«)16(
شـايان ذكـر اسـت كـه در تمامـي چهـار 
فـرض مذكـور، ممكن اسـت رفتـار ارتكابي 
حسـب مـورد قابـل انطبـاق بـا يكـي از 
عناويـن مجرمانـه قانونـي ماننـد تحصيـل 
مـال از طريـق نامشـروع باشـد، ليكن در هر 
صـورت نمي‌تـوان عنوان سـرقت را نسـبت 

بـه آن رفتـار اطالق نمـود.
8- پرسـش: چنانچـه شـخصي مـال 
ديگـري را بـا هـدف اسـتفاده‌ي موقـت و 
بازگردانـدن آن بربايد، آيا عنوان »سـرقت« 

صـادق اسـت؟
پاسـخ: در ايـن موضـوع اختالف نظـر 
اسـت و به‌نظـر مي‌رسـد براسـاس اطالق 
مـاده‌ي267، فـرض سـؤال نيـز مشـمول 
مي‌شـود  سـرقت  مجرمانـه‌ي  عنـوان 
هرچندكـه حكميـت عـرف، دراين‌خصوص 

نيسـت. بي‌تأثيـر 
ماده‌ي268: »سـرقت درصورتي‌كه 
داراي تمـام شـرايط زيـر باشـد، 

موجـب حدّ اسـت:
الف- شـيء مسـروق شـرعاً ماليت 

داشـته باشد؛ 
ب- مال مسروق در حرز باشد؛

پ- سارق هتك حرز كند؛
ت- سارق مال را از حرز خارج كند؛ 

ث- هتـك حـرز و سـرقت مخفيانه 
؛ شد با

ج- سـارق پدر يا جـد پدري صاحب 
نباشد؛ مال 

چ- ارزش مـال مسـروق در زمـان 
اخـراج از حـرز، معـادل چهـار و نيم 

نخـود طلاي مسـكوك باشـد؛
ح- مـال مسـروق از امـوال دولتـي 
يـا عمومـي، وقف عـام و يـا وقف بر 

جهـات عامه نباشـد؛
خ- سـرقت در زمان قحطي صورت 

نگيرد؛
د- صاحـب مال از سـارق نزد مرجع 

قضايي شـكايت كند؛
ذ- صاحب مال قبل از اثبات سـرقت 

سارق را نبخشد؛
اثبـات  از  قبـل  ر- مـال مسـروق 
سـرقت تحت يد مالك قـرار نگيرد؛
ز- مـال مسـروق قبـل از اثبات جرم 

بـه ملكيت سـارق در نيايد؛
ژ- مـال مسـروق از امـوال سـرقت 

شـده يا مغصـوب نباشـد«.
پيشينه‌ي تقنيني:

ايـن مـاده جايگزيـن مادتيـن 198 و 200 
قانـون مجـازات اسالمي مصـوب 1370 
شـده اسـت كـه به شـرح ذيـل تقنين شـده 

: د بو
مـاده‌ي 198: »سـرقت در صورتـي موجـب 
حـدّ مي‌شـود كـه داراي كليـه شـرايط و 

خصوصيـات زيـر باشـد:
1- سارق به حدّ بلوغ شرعي رسيده باشد؛

2- سارق در حال سرقت عاقل باشد؛
3- سـارق بـا تهديـد و اجبار وادار به سـرقت 

نشـده باشد؛
4- سارق قاصد باشد؛

5- سـارق بدانـد و ملتفـت باشـد كـه مـال 
غيـر اسـت؛

6- سـارق بدانـد و ملتفـت باشـد كـه ربودن 
آن حرام اسـت؛

7- صاحـب مـال، مـال را در حـرز قـرار داده 
؛ شد با

8- سـارق به‌تنهايـي يـا بـا كمـك ديگري 
هتـك حـرز كرده باشـد؛

9- بـه انـدازه نصـاب، يعنـي 4/5 نخـود 
پـول  به‌صـورت  كـه  مسـكوك  طالي 
معاملـه مي‌شـود يـا ارزش آن بـه آن مقـدار 

باشـد، در هـر بـار سـرقت شـود؛
10- سارق مضطر نباشد؛

11- سارق پدر صاحب مال نباشد؛
در سـال قحطـي صـورت  12- سـرقت 

باشـد؛ نگرفتـه 
13- حـرز و محـل نگـه‌داري مال از سـارق 

غصب نشـده باشـد؛
14- سـارق مال را به‌عنوان دزدي برداشـته 

باشد؛
متناسـب  حـرز  در  مسـروق  مـال   -15

باشـد؛ شـده  نگـه‌داري 
16- مـال مسـروق از امـوال دولتي و وقف و 
مانند آن‌كه مالك مشـخصي ندارد، نباشـد.

آن  مقررات  و  قصاص  و  حدود  قانون  در 
شرايط  بيان  در   213 ماده‌ي  نيز   )1361(

سرقت مستوجب حدّ چنين مقرر داشته بود:
»سـرقت در صورتـي موجـب حـدّ مي‌شـود 

كـه سـارق داراي شـرايط زير باشـد:
1- به حدّ بلوغ شرعي رسيده باشد؛

2- در حال سرقت، عاقل باشد؛
3- از روي تهديـد وادار بـه سـرقت نشـده 

باشـد؛
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4- از روي اضطـرار و ناچـاري دسـت بـه 
سـرقت نـزده باشـد؛

5- پدر صاحب مال نباشد؛
6- بداند و ملتفت باشد كه مال غير است؛

7- بدانـد و ملتفـت باشـد كـه برداشـتنش 
حـرام اسـت؛

8- به‌عنوان دزدي مال را بردارد؛
9- صاحـب مـال، مـال را در حـرز قـرار داده 

؛ شد با
10- سـارق به‌تنهايـي يا بـه كمك ديگري 

هتك حـرز كند...«. ‌
‌ماده‌ي214 نيز آورده بود: 

»سـرقت در صورتـي موجـب حـدّ مي‌شـود 
كـه مـال مسـروق داراي خصوصيـات زيـر 

: شد با
1- در حـرز متناسـب بـا اين مـال نگه‌داري 

؛ د شو
2- حداقـل 4/5 نخـود طالي مسـكوك 
باشـد كـه به‌صـورت پـول بـا آن معاملـه 
مي‌شـود يـا ارزش آن بـه ايـن مقدار برسـد. 
‌تبصـره 1- مقـدار مذكـور بايـد در يـك 

باشـد.  سـرقت 
تبصـره 2- ميـزان در ارزش، قيمـت زمـان 

سـرقت است.
‌تبصـره 3- هـرگاه دو يـا چند نفر در سـرقت 
مـال شـريك باشـند بايـد سـهم هريـك از 

آنـان به مقـدار فوق برسـد. 
‌تبصره 4- هرگاه سند يا چك و اوراق بهادار 
ديگر را سرقت كند كه خود آن در بازار ارزش 
ندارد ولي باعث ضرر مالي به صاحب آن 

مي‌شود موجب حد نيست. 
از سارق  مال،  نگه‌داري  3- حرز و محل 

غصب نشده باشد؛ 
4- از امـوال دولتـي و وقـف و ماننـد آن‌كـه 

مالك شـخصي نـدارد نباشـد«. 
نكات مربوط به اين ماده:

1- تفــاوت مــواد 198 و200 قانــون 

مجــازات اســامي )1370( بــا مــاده‌ي 
268 قانــون مجــازات اســامي )1392( 
آن‌اســت‌كه در مــاده‌ي 198 شــرايط راجــع 
ــوت  ــرايط ثب ــري، ش ــؤوليت كيف ــه مس ب
ــق ســرقت  اصــل ســرقت و شــرايط تحق
نامرتــب  و  بي‌نظــم  به‌طــور  حــدي، 
در كنــار هــم ذكــر شــده و در مــاده‌ي 
200 نيــز شــرايط مربــوط بــه اجــراي 
ــه  ــرار گرفت ــاره ق ــورد اش ــرقت م ــدّ س ح
بــود، ليكــن قانــون جديــد به‌صورتــي 
نظام‌منــد، ضمــن حــذف تقســيم‌بندي 
ــاده‌ي 198( و  ــرقت )م ــوت س ــرايط ثب ش
ــاده‌ي  ــرقت )م ــدّ س ــراي ح ــرايط اج ش
200(، تمامــي شــرايط مربــوط بــه ثبــوت 
ــد  ســرقت حــدي را به‌موجــب چهــارده بن
در مــاده‌ي 286 پيش‌بينــي نمــوده اســت. 
شــرايط مربــوط بــه ثبــوت اصــل ســرقت 
ــري  ــؤوليت كيف ــه مس ــع ب ــرايط راج و ش
ــز  همان‌گونه‌كــه در شــرح مــواد ســابق ني
گفتــه شــد، به‌همــان صورتــي اســت كــه 
ــه شــرايط مســؤوليت  ــوط ب در فصــل مرب
كيفــري و در بخــش مــواد عمومــي كتــاب 

ــت. ــده اس ــان ش ــدود بي ح

2- بـراي تحقـق سـرقت حـدي، اجتمـاع 
همـه‌ي شـرايط مذكـور در مـاده‌ي 268 
ضـرورت دارد و در صـورت مفقـود بـودن 
ايـن شـرايط، سـرقت حـدي  از  هريـك 
ثابـت نخواهـد شـد. بنابراين رئيـس دادگاه 
كيفري در مقام رسـيدگي مكلفّ اسـت ابتدا 
نسـبت به‌وجـود يـا عـدم شـرايط ايـن ماده 
تحقيـق كنـد و بـا احـراز تمامي آنهـا، حكم 
بـه حـدّ سـرقت بدهـد و در صـورت فقـدان 
حتـي يـك مـورد از آن شـرايط، مسـتند بـه 
مـاده‌ي 276 همـان قانون،)17(حكم به يكي 
از مجازات‌هـاي تعزيـري مقـرر در فصـل 
بيسـت و يكـم از كتاب تعزيـرات )مواد 651 

الـي 667 ( حسـب مـورد صـادر نمايـد.
3- نخستين شرط از شرايط تحقق سرقت 
حدي كه در قانون سابق ذكر نشده بود و 
از نوآوري‌هاي اين قانون محسوب مي‌شود، 
آن‌است‌كه مال مسروق از ديدگاه شرع مقدس 
اسلام داراي ارزش اقتصادي باشد. توضيح 
اينكه مطابق ماده‌ي 267، براي تحقق اصل 
بزه سرقت اعم از سرقت حدي و تعزيري، 
شرط است شيئي كه ربوده شده، عرفاً داراي 
ارزش اقتصادي باشد، به‌گونه‌اي‌كه در بازار در 
برابر آن پول يا مال يا شيء با ارزش ديگري 
سرقت  تحقق  براي  ليكن  شود،  پرداخت 
مستوجب حدّ، براساس بند »الف« ماده‌ي 
268 افزون بر آنكه شيء ربوده شده عرفاً 
بايد واجد ارزش اقتصادي باشد، از ديدگاه 
شرع مقدس نيز بايستي داراي احترام و ارزش 
شخصي  چنانچه  بنابراين  شود.  محسوب 
گوشت  الكلي،  مشروبات  قبيل  از  اموالي 
خوك، تجهيزات دريافت از ماهواره و مواد 
مخدر و روان‌گردان را مورد دستبرد قرار دهد، 
مجازات حدي ندارد و حسب مورد به‌شرحي 
كه بعداً توضيح خواهيم داد، صرفاً به مجازات 

سرقت تعزيري محكوم خواهد شد.
4- پرســش: بــا توجــه بــه اينكــه يكــي 

چنانچـه شخصــــي 
امـوال مباحي كـه هنوز 
نسـبت به آنها حيازتي 
صورت نگرفته اسـت، 
ماننـد مرواريد و صدف 
دريـــايي را بــربايد، 
به‌ايــن‌جهـــت كـه 
بـه غيـر تعلق نداشـته 
اسـت، نمي‌تـوان او را 
مرتكـب جرم سـرقت 

نست. ا د
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از شــرايط ســرقت اين‌اســت‌كه مــال 
مســروقه محتــرم باشــد، آيــا ربايــش 
ــل  ــا حداق ــه براســاس شــرع ي اشــيايي ك
فتــواي برخــي فقهــاي عظــام يــا قوانيــن 
موجــود، خريــد، فــروش، حمــل، نگهــداري 
ــوع اســت،  ــا ممن ــرام ي و اســتفاده از آن ح
ــدر،  ــواد مخ ــاير م ــن و س ــل هرويي از قبي
ــا و  ــا، فيلم‌ه ــواره‌اي، عكس‌ه ــن ماه آنت
ــار  ــو و قم ــذل، آلات له ــي‌دي‌هاي مبت س
و غيــره، ســرقت محســوب مي‌شــود و 
ــوع حــدي اســت  اگــر ســرقت اســت، از ن

ــري؟ ــا تعزي ي
پاسـخ: فقهاي معاصر در پاسـخ به سـؤال، 

اين‌گونـه بيان داشـته‌اند:)18(
آيـت‌الله العظمـي محمد تقي بهجـت: »اگر 
آنهـا را برداشـته كـه آلات حرام را بشـكند و 
از بيـن ببـرد و مـواد آنهـا از قبيـل چـوب يـا 
آهـن را بـه صاحبانـش برگردانـد، ايـن كار 
مانعـي نـدارد و اگر بخواهد آنهـا را با موادش 
بـردارد، اين سـرقت اسـت و احكام سـرقت 
دارد؛ چـون مـواد آنها ماليـت محترمه دارد«. 
آيـت‌الله العظمـي ميرزا جـواد تبريـزي: »اگر 
اشـيايي كه اسـتعمال آنها حرام اسـت دزديده 
باشـد، حـدّ نـدارد و لكـن تعزيـر ثابت اسـت. 
چنانكـه بعضي اشـياي مسـروقه ولـو ماده‌ي 
آن شـرعاً ماليات دارد، اگر با شـرايط شـرعي 

سـرقت انجـام گيـرد، حدّ ثابت اسـت«. 
آيـت‌الله العظمي لطف‌الله صافي گلپايگاني: 
»اشـيايي كـه شـرعاً ماليـت ندارنـد، ماننـد 
هروييـن و آلات قمـار يـا هـر چيـز ديگر كه 
در نظـر عـرف متشـرعه منفعـت معتـد بـه 
آن حـرام باشـد، سـرقت و از بيـن بـردن آن 
اشـكال نـدارد و در حكـم ربايش شـراب و از 
بيـن بـردن آن اسـت، بلكـه ربـودن و از بين 

بـردن آنهـا واجب اسـت«.  
آيـت الله العظمـي محمدفاضـل لنكرانـي: 
»ملاك در سـرقت موجب حدّ اين‌اسـت‌كه 

مسـروق شـرعاً ملكيـت داشـته و بيـع آن 
صحيـح باشـد؛ يعنـي منفعـت »محللـه‌ي 
معتدبهـا و مقصـوده‌ي عندالعقال« داشـته 
باشـد. بنابرايـن آنچـه از اشـياي نامبـرده 
چنيـن نيسـت، يعنـي تملیـک و تملـك آن 
و بيع آن مشـروع نيسـت، سـرقتش موجب 
حـدّ نمي‌شـود، بلكـه در صـورت شـك نيـز 
حـدّ جـاري نمي‌شـود و سـرقت تعزيـري 

مي‌گـردد«.  محسـوب 
آيـت‌الله العظمـي ناصـر مـكارم شـيرازي: 
»ربـودن اين‌گونـه اشـيا محكـوم بـه احكام 
سـرقت نيسـت، ولـي اقـدام بر ايـن كار بايد 
خودسـرانه نباشـد و به اجازه‌ي حاكم شـرع 

صـورت گيرد«. 
آيـت‌الله العظمي سـيد عبدالكريم موسـوي 
اردبيلـي: »در فـرض سـؤال، مـوارد از نظـر 
انحصـار منفعت در حرام و يا داشـتن منفعت 
محللـه و محرمـه و از لحـاظ اينكـه مالـك 
قصـد اسـتفاده‌ي حالل يـا حـرام دارد، يـا 
حـرام  يـا  در حالل  مي‌خواهـد  رباينـده 
اسـتفاده كنـد و مواد اشـياي مذكـوره ماليت 
دارد يـا خيـر، اقـدام بـراي سـرقت به‌جهت 
جلوگيري از اسـتفاده‌ي حرام و نهي از منكر 

بـوده و امثـال اينها، احكام فـرق مي‌كند. در 
صـورت لـزوم در مورد خاص سـوال شـود تا 

جواب ارسـال گـردد«. 
آيـت‌الله العظمـي حسـين نـوري همدانـي: 
سـرقت  نـدارد،  ماليـت  شـرعاً  »آنچـه 
محسـوب نمي‌شـود، ولـي بايـد براسـاس 
مقـررات حكومـت اسالمي عمـل شـود.«
5- دومين شــرط از شــرايط تحقق ســرقت 
حــدي براســاس بنــد )ب( مــاده‌ي 268 آن 
اســت كــه مــال از داخــل حرز ســرقت شــده 
باشــد. به‌ديگــر ســخن، ســارق بايــد مالــي 
ــرار داشــته  ــوده باشــد كــه در حــرز ق را رب
اســت. در مــاده‌ي 198 قانون ســابق شــرط 
شــده بــود كــه مــال مســروق بايــد توســط 
صاحــب مــال يــا قائــم مقــام قانونــي وي 
ــد دوم  ــد. بن ــده باش ــرار داده ش ــرز ق در ح
مــاده‌ي 268 ايــن قانــون، تعبيــر را عــوض 
كــرد و مقــرر نمــود: »مــال مســروق در حرز 
باشــد.« بنابرايــن هميــن مقــدار كــه مــال 
در حــرز قــرار داشــته باشــد، خــواه توســط 
مالــك ايــن اقــدام صــورت گرفتــه باشــد و 
خــواه توســط غيرمالــك و خــواه به‌صــورت 
ــه‌اي  قهــري باشــد، ماننــد آنكــه درب خان
بــاز اســت و توســط بــاد بســته مي‌شــود و 
آنــگاه ســارق بــا شكســتن آن درب، امــوال 
ــه را كــه در واقــع به‌جهــت  موجــود در خان
بســته شــدن درب به‌وســيله‌ي بــاد در 
حــرز قــرار گرفتــه اســت مي‌ربايــد، بــراي 

تحقــق ســرقت حــدي كافــي اســت. 
6- سـومين شـرط از شرايطی تحقق سرقت 
حـدي براسـاس بند)پ( مـاده ی 268 كه در 
بنـد 8 مـاده‌ي 198 قانون مجازات اسالمي 
)1370( بيـان شـده بود، آن‌اسـت‌كه سـارق 
هتـك حـرز كرده، سـپس مـال يـا اموالي را 

بربايد.
در ايـن بنـد تذكـر چنـد نكتـه‌ي مهـم بـه 

شـرح زيـر ضـروري اسـت:

از  شــــرط  نخسـتين 
شـرايط تحقـق سـرقت 
حـدي كـه در قـانـــون 
سابق ذكر نشـده بود و از 
نوآوري‌هـاي ايـن قانون 
محسـوب مــــي‌شود، 
آن‌اسـت‌كه مال مسروق 
از ديـدگاه شـرع مقدس 
اســـالم داراي ارزش 

اقتصـــادي باشد.
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نكتـه‌ي نخسـت، بـا توجه بـه لزوم تفسـير 
مضيـق قوانيـن كيفـري ماهـوي، به‌نظـر 
مي‌رسـد هتـك حـرز بايـد به قصد سـرقت 
باشـد. بنابرايـن چنانچـه شـخصي ابتـدا بـا 
قصـد تخريـب يا تصـرف عدواني دسـت به 
هتـك حـرز بزنـد، سـپس روز بعـد مبادرت 
بـه سـرقت مـال يـا اموالـي كنـد، نمي‌توان 
او را مسـتوجب حدّ سـرقت دانسـت؛ زيرا در 
ايـن فـرض او مـال را از حـرز نبـرده اسـت؛ 
چـون حـرز قباًل هتـك شـده بـود و حرزي 

نداشـت. وجود 
نكتـه‌ي دوم، هتـك حـرز بايـد به‌صـورت 
عمـدي صـورت گرفته باشـد و اين موضوع 
بـا عنايـت به بنـد »ث« ماده‌ي مـورد بحث 
نيـز به‌وضوح قابل اسـتنباط اسـت. بنابراين 
چنانچـه راكب موتورسـيكلت نتوانـد تعادل 
خـود را حفـظ كند و بـه درب خانه‌اي برخورد 
كنـد و موجـب بـاز شـدن آن شـود، سـپس 
تصميـم بـه سـرقت بگيـرد و هم‌چنيـن 
درصورتي‌كـه به‌جهـت حـوادث غيرمترقبه 
حـرز خانـه‌اي زايـل شـود و ديگري بـا ورود 
به آن، دسـت به سـرقت بزند، صرفاً سـرقت 

تعزيـري ثابـت مي‌شـود.
نكتـه‌ي سـوم، بـا توجـه بـه بنـد »پ« 
ماده‌ي268 كه اشـعار داشـته »سارق هتك 
حـرز كنـد«، بايـد هتك حـرز بـراي ورود به 
حـرز صورت گيـرد. بنابراين چنانچه سـارق 
بـدون هتـك حـرز بـه آن وارد شـود، ماننـد 
اينكـه درب خانـه بـاز بـوده و پـس از ورود 
سـارق بسـته شـود سـپس با هتك آن خارج 

شـود، سـرقت حـدي ثابـت نخواهد شـد.
سـؤال: اگـر سـارق بـا توسـل بـه حيلـه و 
تقلـب موجـب فريـب صاحـب حرز شـود و 
رضايـت او را جلـب و بـه منـزل وارد شـود و 
مـال يا اموالي را سـرقت كند، آيا مسـتوجب 
مجـازات حـدي اسـت يـا به‌جهـت اينكـه 
هتـك حرز نكرده اسـت، مجـازات تعزيري 

بـه او جـاري مي‌شـود؟
پاسخ: به‌نظر مي‌رسد در فرض سؤال:

اولًا: هتك حرزي نشده است؛ 
ثانيـاً: ورود سـارق مخفيانـه نبوده اسـت، لذا 
سـارق مسـتحق مجـازات حـدي نخواهـد 

. د بو
نكتـه‌ي پنجـم اين‌اسـت‌كه هتـك حـرز 
لزومـاً به‌معنـاي هتـك مـادي و ملمـوس و 
محسـوس نمي‌باشـد، بلكـه ممكـن اسـت 
حـرزي مورد هتـك قرار گيرد، بـدون اينكه 
آثاري محسـوس و ملموس به‌جاي گذاشـته 
شـود. بـه تعبيـر ديگر، هتك حـرز به‌صورت 
معنـوي )غيـر مـادي( نيز امكان‌پذير اسـت. 
بنابرايـن همان‌گونه‌كـه شكسـتن قفل يك 
مغـازه‌ي طلا‌فروشـي‌، هتـك حـرز مـادي 
محسـوب مي‌شـود، اسـتفاده از رمزنگاري يا 
ابزارهـاي الكترونيكـي به منظـور باز كردن 
قفـل يـك گاوصنـدوق يا بـالا بـردن درب 
پاركينگ‌هـاي ريمـوت‌دار نيـز هتـك حرز 

معنـوي تلقي خواهد شـد.
از شـرايط سـرقت  7- چهارميـن شـرط 
مسـتوجب حـدّ براسـاس بنـد)ت( مـاده‌ي 
268 كـه در قانـون سـابق به‌صراحـت مورد 
اشـاره قرار نگرفته بود، آن اسـت كه سـارق 
پـس از هتـك حـرز، مـال را نيـز از آن حـرز 
خـارج نمايـد. بـه تعبيـر ديگـر، شـخصي 
مجـازات  بـه  ارتـكاب سـرقت  به‌عنـوان 
سـرقت حـدي محكوم مي‌شـود كـه افزون 
بـر اينكـه شـخصاً يـا بـا كمك ديگـري در 
عمليـات مـادي هتك حرز شـركت داشـته 
اسـت، شـخصاً يا با مددرسـاني ديگري نيز 
اقـدام بـه خـارج كـردن مـال از همـان حرز 
نمـوده باشـد. بنابرايـن هرگاه دو يـا چند نفر 
هتـك حـرز كـرده و فقـط يكـي از آنها مال 
يـا امـوال را از حرز بيـرون آورد، صرفاً همان 
شـخص اخيـر كـه هـم هتـك حرز كـرده و 
هـم مـال يـا امـوال را از حـرز هتـك شـده 

بيـرون آورده اسـت، محكـوم به حدّ سـرقت 
خواهـد شـد و سـرقت ارتكابـي توسـط نفر 
نخسـت كـه فقـط در هتـك حـرز شـركت 
داشـته ولـي مالـي را از آن حرز خـارج نكرده 
اسـت، حسـب مـورد سـرقت تعزيـري يـا 

معاونـت در سـرقت تلقـي مي‌شـود.)19(
8- پنجميـن شـرط از شـرايط مذكـور در 
مـاده‌ي 268 در خصـوص تحقـق سـرقت 
حـدي كـه در واقـع مكمـل دو شـرط اخيـر 
)شـروط سـوم و چهـارم( اسـت، هتـك حرز 
و سـرقت اسـت. بديهـي اسـت كـه خـارج 
نمـودن مـال از حـرز نيـز بايـد به‌صـورت 
مخفيانـه باشـد تـا بتـوان سـرقت را حـدي 
محسـوب كـرد؛ زيرا قانون‌گـذار به صراحت 
اعالم كرده اسـت كه افزون بـر هتك حرز، 
سـرقت هـم بايـد مخفيانه باشـد و لازمه‌ي 
تحقـق سـرقت، اخـراج مـال از حرز اسـت.
در زمـان حاكميـت قانون مجازات اسالمي 
»مخفيانـه  شـرط  قانون‌گـذار   ،)1370(
بـودن« را در تعريـف سـرقت در مـاده‌ي 
بـود و هميـن موضـوع  197)20(گنجانـده 
موجـب شـده بـود برخـي ربـودن مـال اگر 
به‌صـورت پنهاني نبود را سـرقت محسـوب 
نمي‌كردنـد. قانون‌گـذار جديـد بـه درسـتي 
ايـن شـرط را از مـاده‌ي مربـوط بـه تعريـف 
سـرقت مجـزا نمـود و در بنـد »ث« ماده‌ي 

268 آورده اسـت.
9- منظـور از »مخفيانـه بـودن« هتك حرز، 
اخـراج مـال از حـرز و ربـودن مال، آن نيسـت 
كـه سـارق دور از انظـار عمـوم يـا دور از ديـد 
صاحـب مـال دسـت بـه سـرقت بزنـد، بلكه 
منظـور آن‌اسـت‌كه سـارق بـا تمسـك بـه 
عملياتـي از پيـش طراحـي شـده، سـعي در 
انجـام رفتـار مجرمانـه در خفا داشـته باشـد. 
بنابراين همين قدر ‌كه سـارق در سـاعاتي كه 
معابـر و اماكـن عمومـي به‌طـور معمـول كم 
تـردد اسـت و يا نسـبت بـه اماكنـي كه كمتر 
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در معرض شناسـايي اسـت، اقدام به سـرقت 
نمايـد، رفتـار او مخفيانه محسـوب مي‌شـود؛ 
اگرچـه طبق اتفاق، صاحب مـال يا رهگذران 

او را هنـگام بـردن مـال مشـاهده كنند.
10- ششـمين شـرط از شرايط تحقق سرقت 
حـدي براسـاس بنـد)ج( مـاده ی 268 عبارت 
اسـت از آنكـه سـارق پـدر يـا جد پـدري مال 
باختـه نباشـد. بنابراين درصورتي‌كـه پدري از 
فرزنـد خـود يا جـد پدري از نوه‌ي خـود مال يا 
اموالـي را بربايد، تنها حسـب مورد به مجازات 
سـرقت تعزيـري محكـوم خواهد شـد و مقام 
قضايـي حـق ندارد در مقام رسـيدگي كيفري 
به پرونده‌ي سـارق، وارد احراز شـرايط سرقت 

حدي شـود.
در قانــون مجــازات اســامي )1370( مفــاد 
ــده  ــاده‌ي 198 آم ــد 11 م ــد در بن ــن بن اي
بــود بــا ايــن تفــاوت كــه در آن بنــد صرفــاً 
بــه »پــدر« اشــاره رفتــه و ذكــري از »جــد 
پــدري« بــه ميــان نيامــده بــود؛ هرچندكــه 
بــه تجويــز اصــل 167)21( قانــون اساســي، 
بــا رجــوع به منابــع معتبــر اســامي، الحاق 
جــد پــدري بــه پــدر قابــل اســتنباط بــود، 
ــدم الحــاق  ــا ع ــورد الحــاق ي ليكــن در م
ايــن موضــوع، اختــاف نظرهايــي وجــود 
داشــت. در حــال حاضــر، قانون‌گــذار 
جديــد بــا تصريــح بــه »جــد پــدري«، بــه 

ــت.  ــان داده اس ــا پاي اختلاف‌ه
ايـن حكـم مبتنـي بر قـول مشـهور فقهاي 
اماميه اسـت و در بيـان علت وضع اين حكم 
بـه يـك روايت نبوي)22( و اسـتدلال بر تعلق 
امـوال هـر شـخصي به پـدر يا جد پـدري او 
تمسـك جسـته‌اند. يكـي از حقوقدانـان در 
بيـان علـت تشـريع ايـن حكـم مي‌نويسـد: 
»فلسـفه‌ي وضـع ايـن حكـم شـايد وجـود 
ايـن شـبهه باشـد كـه بـا توجـه بـه وجوب 
انفـاق فرزنـد از سـوي پـدر، امـوال فرزند در 
واقـع از پدر ناشـي شـده اسـت. بنابراين حدّ 

را بـا وجـود چنيـن شـبهه‌اي نبايـد جـاري 
كرد.«)23( 

تعزيـري  يـا  حـدي  خصـوص  در   -11
محسـوب شـدن سـرقت ارتكابي از سـوي 
مـادر يـا اجـداد مـادري و يـا سـرقت سـاير 
اقـوام از يكديگـر، ماننـد زوجـه از زوج بايـد 
گفـت كـه حكـم مقـرر در بنـد »ج« ماده‌ي 
268، حكمـي اسـتثنايي و برخالف قاعـده 
اسـت كـه در ايـن مـوارد بايد به قـدر متيقن 
اكتفـا كـرد؛ مضافـاً اينكـه جمهـور فقها نيز 
سـرقت سـاير اقـوام از يكديگـر را تابع اصل 
قـرار داده و آن را حـدي محسـوب كرده‌انـد.
12- هفتمين شـرط از شـرايط تحقق سرقت 
مسـتوجب حدّ براسـاس بند)چ(مـاده‌ي ‌268، 
آن‌اسـت‌كه مـال يا اموال ربوده شـده توسـط 
سـارق، بـه انـدازه‌ي نصاب مقـرر در بند »چ« 
مـاده‌ي مـورد بحـث رسـيده باشـد. مطابـق 
ايـن بنـد كـه جايگزيـن بنـد 9 مـاده‌ي 198 
قانـون سـابق شـده اسـت، مالـي كه سـارق 
آن را مي‌ربايـد، بايـد در زمـان خـارج نمـودن 
از حـرز، معـادل چهـار و نيـم نخـود طالي 
مسـكوك،)24( ارزش اقتصادي داشـته باشـد. 
قيمت‌گـذاري مـال مسـروقه نيـز بر اسـاس 
قيمت‌هـاي بـازاري يعني قيمت‌هـاي عرف 
تجارتـي به عمـل خواهد آمـد، نه قيمت‌هاي 

مصـوب دولتي.
13- زمان تعيين ارزش‌گذاري مال مسروق، 
زمـان خـارج كـردن آن از حـرز مــي‌باشد. 
بنابرايـن چنانچـه سـارقي قاليچـه‌ي ربوده 
شـده را پيـش از خـارج كـردن آن از منزلـي 
كـه بـه آن دسـتبرد زده، تكـه تكـه كنـد تـا 
از ايـن طريـق بهتـر بتوانـد آن را حمل كند، 
يـا كالاي قيمتـي از دسـتش بيفتـد و بـه 
واسـطه‌ي ايـن رفتـار ارزش آن قاليچـه يـا 
كالا بـه كمتـر از يـك چهـارم مثقـال طال 
كاهـش يابـد، سـرقت حـدي محسـوب 
نخواهد شـد،)25(بلكه تعزيـري بوده و مطابق 

فصل بيسـت و يكـم كتاب تعزيـرات قانون 
مجـازات اسالمي بـا آن برخـورد مي‌شـود.

14- در خصـوص سـرقت اسـناد تجارتـي و 
اعتبـاري كـه جانشـين اسـكناس شـده‌اند، 
ماننـد چـك، سـفته، بـرات، حوالـه، اوراق 
بهـادار، قبـض انبـار، اوراق در وجـه حامـل 
بايـد گفت كـه چنانچه خود آن اسـناد داراي 
ارزش اقتصـادي باشـند، يعنـي در بـازار در 
برابـر آنهـا پـول يـا مال بـا ارزشـي پرداخت 
شـود و آن ارزش بـه حـدّ نصـاب مذكـور 
برسـد، بـا جميـع شـرايط ديگـر، سـرقت 
حـدي محسـوب مي‌گـردد، مانند چك‌هاي 
تضمينـي، ليكـن درصورتي‌كـه خـود آنهـا 
فاقـد ارزش باشـند، ارزش آنهـا بـه ميـزان 
مبلـغ منـدرج در آنهـا محسـوب مي‌شـود؛ 
زيـرا فـرض قانونـي بـر اين‌اسـت‌كه آن 
اسـناد در جهـت جايگزيـن شـدن بـا پـول، 
بـه همـان ميزانـي كـه در آنهـا قيـد شـده 
اسـت، بـه خودي‌خـود داراي ارزش اسـت. 
ايـن موضـوع بـه وضـوح از قوانيـن مربوط 
بـه آن اسـناد قابـل اسـتنباط اسـت. ماننـد 
اينكـه در صـدر مـاده‌ي 3 از قانـون صـدور 
چـك اصلاحـي 1382، اين‌گونه مقرر شـده 
اسـت: »صـادر كننـده چـك بايـد در تاريخ 
منـدرج در آن معـادل مبلـغ مذكـور در بانك 

محال‌عليـه وجـه نقـد داشـته باشـد... .«
15- هشـتمین شـرط از شـرايط تحقـق 
سـرقت حدي براسـاس بنـد)ح( مـاده‌ي268 
آن‌اسـت‌كه مـال ربوده شـده از امـوال متعلق 
بـه دولـت، ماننـد ميزهـاي اداري موجـود در 
نهادهـاي دولتـي يـا اموالي كه براي اسـتفاده 
عمومـي قرار داده شـده اسـت، مانند وسـايل 
ورزشـي منصـوب در برخـي از پارك‌هـا و 
فضاهـاي سـبز يـا اموالـي كـه متعلـق وقف 
عـام)26( اسـت، ماننـد تسـبيح و كتـب قرآني 
ادعيـه‌اي كه در برخي از مسـاجد وقف تمامي 
نمازگزاران شـده اسـت نباشـد. همان‌گونه‌كه 
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ملاحظـه مي‌شـود، از ميـان دو نـوع وقـف 
عـام و خـاص، تنهـا سـرقت مالـي كـه وقف 
عـام شـده‌ اسـت، سـرقت حـدي محسـوب 
نمي‌شـود، ولـي اگـر مال ربوده شـده از اموالي 
باشـد كه وقف خاص شـده اسـت، سـرقت با 
جميـع شـرايط ديگر حدي به‌حسـاب مي‌آيد.
مفـاد ايـن بنـد، در بنـد 16 قانـون مجـازات 
اسالمي نيـز آمده بـود. تفـاوت دو قانون در 

ايـن خصـوص آن‌اسـت‌كه:
اولًا: در قانـون سـابق بـه عبـارت »امـوال 

عمومـي« اشـاره نشـده بـود؛
ثانيـاً: از اطالق واژه‌ي »وقـف« در قانـون 
سـابق، اعـم از وقـف عـام و وقـف خـاص 
اسـتنباط مي‌شـد، ليكـن قانـون جديـد بـا 
تصريـح بـه وقف عـام، وقف خـاص را خارج 

اسـت؛ نموده 
ثالثـاً: در قانـون سـابق بـا عنايت بـه عبارت 
»و ماننـد آن‌كـه مالـك شـخصي نـدارد«، 
اين‌گونـه برداشـت مي‌شـد كـه مصاديـق 
بنـد 16 حصـري نيسـت، درحالي‌كـه قانون 
جديـد بـا حـذف آن عبـارت، ترديـدي در 
حصـري بـودن مصاديـق مذكـور در بنـد 

»ح« باقـي نگذاشـته اسـت.
16- چنانچه مال ربوده شـده از اموال دولتي 
يـا عمومـي، وقـف عـام و يا وقف بـر جهات 
عامه باشـد، سـرقت مسـتوجب حـدّ منتفي 
اسـت، ليكن مرتكب براسـاس ماده‌ي 276 
قانـون مجـازات اسالمي )1392( حسـب 
مـورد مشـمول مجازات‌هـاي مقـرر بـراي 
سـرقت‌هاي تعزيـري خواهـد شـد. بنابراين 
چنانچـه سـرقت از امـوال مـورد اسـتفاده‌ي 
عمـوم واقـع شـده باشـد، مرتكب مشـمول 
مجـازات  قانـون   ‌659 مـاده‌ي  مجـازات 
اسالمي )تعزيـرات( مصـوب 1375 خواهد 
بـود. ايـن مـاده مقـرر مـي‌دارد: »هركـس 
وسـايل و متعلقـات مربـوط بـه تأسيسـات 
مـورد اسـتفاده عمومـي كه بـه هزينه دولت 

يـا بـا سـرمايه دولـت يـا سـرمايه مشـترك 
دولـت و بخـش غيردولتـي يـا به‌وسـيله‌ي 
نهادهـا و سـازمان‌هاي عمومـي غيردولتـي 
يـا مؤسسـات خيريـه ايجاد يا نسـب شـده، 
ماننـد تأسيسـات بهره‌بـرداري آب و بـرق و 
گاز و غيره را سـرقت نمايد، به حبس از يك 
تـا پنـج سـال محكـوم مي‌شـود و چنانچـه 
مرتكـب از كاركنـان سـازمان‌هاي مربوطه 
باشـد، بـه حداكثـر مجـازات مقـرر محكوم 

خواهد شـد.«
در سـاير موارد سـرقت كه مرتكب، مشمول 
مجـازات مسـتوجب حـدّ نيسـت، مجـازات 
وي بـر اسـاس ماده‌ي 661 قانـون مجازات 
اسالمي )تعزيـرات( مصـوب 1375 خواهد 
بـود. ايـن مـاده مقـرر مـي‌دارد: »در سـاير 
مـوارد كه سـرقت مقرون به شـرايط مذكور 
در مواد فوق نباشـد مجازات مرتكب، حبس 
از سـه مـاه تـا يـك روز تـا دو سـال هفتـاد و 

چهـار ضربـه شالق خواهـد بود. 
تحقـق  شـرايط  از  شـرط  نهميـن   -17
سـرقت حـدي براسـاس بنـد)خ( مـاده‌ي 
268، اين‌اسـت‌كه ربايـش مـال يـا امـوال 
در مقطـع زمانـي صـورت گيرد كـه در محل 

ارتـكاب سـرقت، قحطـي حاكـم نباشـد. 
تشـخيص »زمـان قحطـي«، بـر عهـده‌ي 
مقـام قضايـي رسـيدگي‌كننده بـه پرونـده 
اسـت كـه بـا لحـاظ عـرف جامعـه و سـاير 
اوضـاع و احـوال بـه عمـل مي‌آيـد، ايـن 
شـرط در بنـد 12 قانـون مجـازات اسالمي 
)1370( نيـز ذكـر شـده بـود، بـا ايـن تفاوت 
كـه در آن بنـد از عبـارت »سـال قحطـي« 

اسـتفاده شـده بـود. 
به‌نظـر مي‌رسـد بـا توجـه بـه اطالق واژه‌ي 
»سـرقت« در بنـد »خ« مـاده‌ي 268، ربـوده 
شـدن هرگونـه مـال اعـم از مأكـول و غيـر 
مأكـول در مقطـع زماني قحطي و نيز ارتكاب 
سـرقت توسـط هر شـخصي اعم از نيازمند يا 
ثروتمنـد، موجـب خروج آن از عنوان سـرقت 
حـدي خواهـد شـد،  هـر چنـد كـه ايـن نظر 

خلاف نظر مشـهور فقهاسـت.)27(
18- دهمین شـرط از شـرايط تحقق سـرقت 
كـه  بند)د(مـاده‌ي268  براسـاس  حـدي 
سـابقه‌ي تقنينـي در بنـد يـك مـاده‌ي 200 
قانـون سـابق نيـز دارد، آن‌اسـت‌كه صاحـب 
مـال ربـوده شـده، اقـدام بـه طـرح شـكايت 
عليـه سـارق يـا سـارقان در مرجـع قضايـي 
صالـح )دادسـراي عمومـي و انقالب( نمايد؛ 
در غير اين صورت، سـرقت حدي محسـوب 
نخواهـد شـد. بنابرايـن بايـد گفـت چنانچـه 
دادسـتان عمومـي و انقالب يـا ضابطـان 
دادگسـتري نسـبت بـه وقوع سـرقتي اطلاع 
حاصـل نماينـد، امـا مال‌باخته اقـدام به طرح 
شـكايت نكنـد يا گذشـت خـود را نسـبت به 
سـارق اعالم دارد، موجبي بـراي صدور حكم 
بـه حدّ سـرقت وجـود ندارد و سـرقت ارتكابي 

تعزيـري بـه حسـاب مي‌آيـد.
ــاده‌ي  ــد »د« م ــه بن ــه ك 19- همان‌گون
268 تصريــح كــرده اســت، صاحــب مــال 
صرفــاً اقــدام بــه اقامــه‌ي شــكايت مي‌كنــد 
و مطالبــه‌ي اجــراي حــدّ ســرقت ضرورتــي 

بنــد »پ«  بـه  تـــوجه  بـا 
ماده‌ي268 كه اشـعار داشـته 
»سـارق هتك حرز كنـد«، بايد 
هتك حـرز بـراي ورود به حرز 
صورت گيـرد بنابراين چنانچه 
سـارق بدون هتك حـرز به آن 
وارد شـود، ماننـد اينكـه درب 
خانـه باز بـوده و پـس از ورود 
سـارق بسـته شود سـپس با 
هتك آن خارج شـود، سـرقت 

حـدي ثابـت نخواهد شـد.
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ــرايط  ــاع ش ــخيص اجتم ــرا تش ــدارد؛ زي ن
ــاع  ــدم اجتم ــا ع ــدّ ي ــراي ح ــت اج جه
آنهــا و در نتيجــه تعزيــري محســوب 
ــت  ــي اس ــري قضاي ــرقت، ام ــدن س ش
كــه صلاحيــت اظهارنظــر دربــاره‌ي آن بــا 
مقــام قضايــي رســيدگي‌كننده بــه پرونــده 
ــه  ــوه‌ي قضايي ــي ق ــت. اداره‌ي حقوق اس
ــماره‌ي  ــورتي ش ــر مش ــب نظ ــز به‌موج ني
7/632 مــورخ 1377/07/13، در ايــن مــورد 
ــا  ــرده اســت: »ب ــده ك ــار عقي ــن اظه چني
ــون  ــاده‌ي200 قان ــك م ــد ي ــه بن توجــه ب
مجــازات اســامي )بنــد »د« مــاده‌ي 268 
قانــون مجــازات اســامي مصــوب 1392(، 
بــراي اجــراي حــدّ ســرقت صرف شــكايت 
ــورت  ــي، در ص ــزد قاض ــال ن ــب م صاح
وجــود ســاير شــرايط قانونــي كافــي اســت. 
مال‌باختــه تنهــا اعــام شــكايت مي‌كنــد 
ــي  ــا قاض ــازات ب ــوع مج ــخيص ن و تش
ــد  ــه نباي ــيدگي‌كننده اســت و مال‌باخت رس
بــراي قاضــي تعييــن تكليــف نمايــد«. )28(
ــال  ــش: چنانچــه صاحــب م 20- پرس
ــد،  ــرقت كن ــكايت س ــرح ش ــه ط ــدام ب اق
ــارق  ــوان س ــا شــخص خاصــي را به‌عن ام
ــه  ــت ك ــوان گف ــا مي‌ت ــد، آي ــي نكن معرف
ــرقت  ــوت س ــرايط ثب ــور از ش ــرط مذك ش

ــده اســت؟ ــق ش ــدي محق ح
پاســخ: منشــأ ايــن پرســش آنجاســت‌كه 
در بنــد مــورد بحــث از مــاده‌ي 268، اشــاره 
شــده اســت كــه صاحــب مــال از »ســارق« 
شــكايت كنــد و اين‌گونــه بــه ذهــن متبــادر 
مي‌شــود كــه بايــد شــخص يــا اشــخاصي 
ــه  ــا حداقــل مظنــون ب به‌عنــوان ســارق ي
ــوان  ــا بت ــته باشــند، ت ــود داش ســرقت وج
ــت،  ــده اس ــل ش ــرط حاص ــن ش ــت اي گف
ليكــن بــا اندكــي تأمــل در آن بنــد روشــن 
ــور  ــرط مذك ــور از ش ــه منظ ــود ك مي‌ش
»رفــع  بايــد  مال‌باختــه  آن‌اســت‌كه 

ــه  ــي نســبت ب ــم.« يعن ــي الحاك ــر إل الأم
ســرقت امــوال خــود نــزد مرجــع قضايــي 
ــح شــكايت كنــد، امــا تعييــن ســارق  صال
يــا ســارقان ضرورتــي نــدارد و مرجــع 
تحقيــق مكلــف اســت به‌طريــق مقتضــي 
نســبت بــه شناســايي ســارق اقــدام كنــد. 
ــد اســت،  ــن بن ــن آنچــه مــاك اي بنابراي
اعــام شــكايت نســبت بــه »اصــل وقــوع 
بــزه ســرقت« اســت، نــه اعــام شــكايت 
نســبت بــه ســارق يــا ســارقاني مشــخص و 
معيّــن. در تكميــل و تأييــد ايــن برداشــت از 
قانــون مي‌تــوان بــه صــدر مــاده‌ي 104)29( 
قانــون آيين‌دادرســي كيفــري )1392( 
اشــاره نمــود كــه براســاس آن، مشــخص 
و معيّــن نبــودن متهــم نمي‌توانــد عــذري 
ــن  ــد. از اي ــات باش ــف تحقيق ــراي توق ب
مــاده بــه وضــوح برمي‌آيــد كــه وظيفــه‌ي 
مال‌باختــه صرفــاً اعــام شــكايت نســبت 
ــايي  ــت و شناس ــوال اوس ــرقت ام ــه س ب
ســارق به‌طريــق مقتضــي برعهــده‌ي 

ــرار دارد. ــق ق مرجــع تحقي
21- يازدهميـن شـرط از شـرايط تحقـق 
سـرقت حـدي كـه در بنـد 2 مـاده‌ي200 

قانـون سـابق ذكـر شـده بـود، آن‌اسـت‌كه 
صاحـب مـال پيش از آنكه سـرقت در مرجع 
قضايـي صالـح بـه اثبات برسـد، نسـبت به 
سـارق اعالم گذشـت ننمـوده باشـد. بـا 
عنايـت بـه ايـن بنـد بايـد گفت بزه سـرقت 
از حيـث داشـتن مجـازات حـدي تـا پيـش 
از اثبـات شـدن، در عـداد حقـوق خصوصي 
اسـت، ليكـن پـس از بـه اثبـات رسـيدن، 
گذشـت شـاكي تاثيري در اجراي حدّ ندارد. 
در هـر صـورت، بـا اعالم گذشـت پيـش از 
ثابت شـدن جرم، حدّ سـاقط مي‌شـود، ولي 
جنبـه‌ي تعزيـري سـرقت باقي خواهـد بود.

22- در بنــد 2 مــاده‌ي200 قانــون مجــازات 
ــا  ــه ت ــت مال‌باخت ــامي)1370(، گذش اس
ــود،  ــده ب ــرح ش ــكايت« مط ــش از ش »پي
ليكــن قانون‌گــذار در ايــن بنــد، بــا هــدف 
رعايــت هرچــه بيشــتر حقــوق متهــم و در 
جهــت توســعه‌ي طــرق ســقوط حــدّ، ايــن 
ــات  ــل از اثب ــا »قب ــي را ت محــدوده‌ي زمان
ســرقت« توســعه داده اســت. بنابرايــن 
ــام  ــس از اع ــال پ ــب م ــه صاح چنانچ
شــكايت و شــروع تعقيــب و تحقيــق، 
اعــام گذشــت نمايــد و درصورتي‌كــه 
ســرقت، هنــوز بــه اثبــات نرســيده باشــد، 

ــد. حــدّ قطــع ســاقط خواهــد گردي
ــوص  ــه در خص ــر اينك ــه‌ي ديگ 23- نكت
اعــام گذشــت مال‌باختــه بايــد مفــاد 
ــون  ــات قان ــاب كلي ــواد 101 و 102 كت م
ــي  ــود. يعن ــت ش ــامي رعاي ــازات اس مج
»گذشــت بايــد منجــز باشــد و بــه گذشــت 
ــر  مشــروط و معلــق درصورتــي ترتيــب اث
داده مي‌شــود كــه آن شــرط يــا معلقٌ‌عليــه 
ــه باشــد. هم‌چنيــن عــدول از  تحقــق يافت
گذشــت مســموع نيســت«. )30( مضافــاً 
اينكــه »هــرگاه متضرريــن از جــرم، متعــدد 
باشــند، تعقيــب جزايــي بــا شــكايت هريك 
ــي  ــي موقوف ــود، ول ــروع مي‌ش ــان ش از آن

هتك حـرز لزومـاً به‌معناي 
هتـك مـادي و ملمـوس و 
محسـوس نمي‌باشد، بلكه 
ممكن اسـت حـرزي مورد 
هتـك قـرار گيـرد، بـدون 
اينكـه آثاري محسـوس و 
ملمـوس به‌جـاي گذاشـته 
ديگـر،  تعبيـر  بـه  شـود. 
هتك حـــرز بـــه‌صورت 
معنـوي )غيـر مـادي( نيـز 

امكـــان‌پذير اسـت. 
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تعقيــب، رســيدگي و اجــراي مجــازات 
موكــول بــه گذشــت تمــام كســاني اســت 
ــق  ــن ح ــد. هم‌چني ــكايت كرده‌ان ــه ش ك
گذشــت، بــه وراث قانونــي متضــرر از جــرم، 
منتقــل و در صورت گذشــت همگــي وراث، 
حســب مــورد تعقيــب، رســيدگي يــا اجراي 

ــردد«. )31(   ــوف مي‌گ ــازات موق مج
ــارق را  ــكات س ــه‌ي ش ــه هم درصورتي‌ك
ــا  ــده‌اي از آنه ــا ع نبخشــيده باشــند و تنه
اعــام گذشــت كننــد، درصورتي‌كــه ســهم 
ــد  ــت ننموده‌ان ــام گذش ــه اع ــده ك آن ع
بــه حــدّ نصــاب مقــرر قانونــي نرســد، بــاز 

هــم حــدّ ســرقت ثابــت نخواهــد شــد.
ــق  ــرايط تحق ــم از ش ــرط دوازده 24- ش
ســرقت حــدي براســاس بند)ر(مــاده‌ي268 
ــز در تبصــره‌ي4  ــابق ني ــون س ــه در قان ك
مــاده‌ي 198 ذكــر شــده بــود، آن‌اســت‌كه 
ــات رســيدن ســرقت،  ــه اثب ــش از ب ــا پي ت
ــرار  ــه ق ــار مال‌باخت ــال مســروق در اختي م
ــش  ــه پي ــن چنانچ ــد. بنابراي ــه باش نگرفت
ــال  ــد، م ــات برس ــه اثب ــرقت ب ــه س از آنك
ــرد،  ــرار گي ــك ق ــد مال ــت ي ــروق تح مس
ســرقت از نــوع حــدي بــه تعزيــري 

تخفيــف داده مي‌شــود.
ــد »ر«  ــوق بن ــه منط ــت ب ــا عناي 25- ب
ــد مالــك  مــاده‌ي 268، نحــوه‌ي تحــت ي
قــرار گرفتــن حائــز اهميــت نيســت، بلكــه 
آنچــه   مــاك اســت، صــرف تحــت 
ــواه  ــت، خ ــن اس ــرار گرفت ــك ق ــد مال ي
به‌واســطه‌ي رفتــار اختيــاري ســارق باشــد 
و يــا ناشــي از رفتــار شــخص مال‌باختــه در 
شناســايي محــل اختفــاي مــال مســروقه 
و يــا به‌واســطه‌ي عوامــل غيرمترقبــه 
ــه  ــارق و مال‌باخت ــه س ــد اينك ــد، مانن باش
همســايه‌ي يكديگــر باشــند و به‌دليــل 
وقــوع زلزلــه، محــل اقامــت ســارق ويــران 
شــود و مــال مســروق توســط ســاير 

همســايگان آنها مشــاهده شــده و در اختيار 
ــه‌ي اختــاف  ــرد. نكت ــرار گي ــه ق مال‌باخت
ــت  ــوع تح ــم موض ــد و قدي ــون جدي قان
ــق  ــه ‌هرطري ــن ب ــرار گرفت ــك ق ــد مال ي
ــب  ــه به‌موج ــح ك ــن توضي ــا اي ــت؛ ب اس
تبصــره‌ي4 مــاده‌ي 198 قانون قديــم، داده 
شــدن مــال مســروقه بايــد توســط ســارق 
ــرد و  ــوي او گي ــاري از س ــار اختي ــا رفت و ب
دراين‌صــورت حــدّ بــه تعزيــر تبديــل 
مي‌شــود. ليكــن قانــون جديــد بــا رويكــرد 
ــه ســارق و  ــر مســامحه نســبت ب مبنــي ب
توســعه‌ي راه‌هــاي ســقوط حــدّ، برگردانــده 
ــه  ــه مال‌باخت ــده ب ــرقت ش ــدن مال‌س ش
را به‌هرطريقــي كــه باشــد، موجــب ســقط 

ــرده اســت. ــدّ ســرقت اعــام ك ح
26- نكتــه‌ي مهــم در خصــوص ايــن بنــد 
آن‌ اســت‌كه منظــور از »تحــت يــد مالــك« 
قــرار گرفتــن مــال مســروقه، آن ‌اســت‌كه 
مــال به‌گونه‌اي‌كــه مالــك بتوانــد نســبت 
بــه آن چيرگــي و تصــرف و اســتيلاء يابد، در 
اختيــار او قــرار داده شــود. بنابرايــن صــرف 
ــد  ــه حــرز برگردان اينكــه ســارق مــال را ب
ــع  ــدّ قط ــقوط ح ــب س ــوان موج را نمي‌ت
ــه  ــت مال‌باخت ــن اس ــرا ممك ــت؛ زي دانس
تــا مدت‌هــا بــه آن حــرز مراجعــه نكنــد و 
در نتيجــه از بازگردانــده شــدن مــال خــود 
ــس  ــا چنانچــه ســارق پ ــع نشــود؛ ام مطل
ــه  ــه ‌حــرز و حتــي ب ــدن مــال ب از بازگردان
محلــي غيــر از حــرز، مال‌باختــه را از ايــن 
ــه آن محــل  ــع كنــد و وي ب موضــوع مطل
ــت  ــوان گف ــردارد، مي‌ت ــال را ب ــه و م رفت
ــتيلاي او  ــرف و اس ــت تص ــال تح ــه م ك
قــرار گرفتــه و در نتيجــه حــدّ ســاقط شــده 
ــر قســمتي  ــه اگ ــي اســت ك اســت. بديه
ــود  ــده ش ــه صاحــب آن بازگردان ــال ب از م
ــدّ نصــاب  ــه ح ــزان مســترد نشــده ب و مي
برســد، بــا جميــع شــرايط ديگــر، حــدّ قطــع 

بــه قــوت خــود باقــي خواهــد بــود.
ــق  ــرايط تحق ــيزدهم از ش ــرط س 27- ش
ســرقت موجــب حــدّ براســاس بنــد)ز( 
آن  تقنينــي  ســابقه‌ي  ماده‌ي268كــه 
ــازات  ــون مج ــاده‌ي 200 قان ــد 4 م ــه بن ب
ــردد، آن ‌اســت‌كه  اســامي )1370( برمي‌گ
تــا پيــش از بــه اثبــات رســيدن بــزه ســرقت، 
مــال مســروقه به نحــوي از انحــاء در ملكيت 
ســارق در نيامــده باشــد. بنابرايــن چنانچــه 
ســارق مــال ســرقت شــده را به‌واســطه‌اي از 
صاحــب مــال خريــداري كنــد؛ اعــم از اينكــه 
مالــك نســبت بــه واســطه بــودن از جانــب 
ــا  ــد؛ ي ــته باش ــل داش ــا جه ــم ي ــارق عل س
اينكــه فرزنــدي نســبت بــه امــوال پــدر خود 
مرتكــب ســرقت شــود؛ بــا ايــن فــرض كــه 
فرزنــد تنهــا وارث پــدر خــود اســت و پــس از 
ارتــكاب ســرقت، پــدر فــوت كنــد و در نتيجه 
تمامــي امــوال از جملــه مــال ســرقت شــده 
ــد،  ــت او درآي ــه ملكي ــري ب ــورت قه به‌ص

ــود. ــاقط مي‌ش ــدّ س ح
حكـم منـدرج در ايـن بنـد، در راسـتاي 
سياسـت كيفـري اسالمي پيرامـون حدود 
مقـرر گرديـده اسـت و مبتنـي بـر تخفيف و 
مسـامحه اسـت. محتـواي اين بنـد اعطاي 
فرصـت ديگـري به سـارق اسـت تـا بتواند 
از حـدّ قطـع رهايـي يابـد. بديهي اسـت كه 
اگـر تنهـا قسـمتي از مال به مالكيت سـارق 
منتقـل شـود و مقـدار انتقـال نيافتـه بـه حدّ 
نصـاب برسـد، بـا جميع شـرايط ديگـر، حدّ 

سـرقت ثابـت خواهـد بود.
شــرط  آخريــن  و  چهاردهميــن   -28
از شــرايط تحقــق ســرقت مســتوجب 
ــه  ــاده‌ي 268 ك ــد)ژ( م ــاس بن ــدّ براس ح
ســابقه‌ي تقنينــي در قانون ســابق نداشــت، 
آن‌اســت‌كه مــال مســروقه از اموالــي 
ــي  ــا از اموال ــده ي ــرقت ش ــابقاً س ــه س ك
ــن  ــد. بنابراي ــده‌اند، نباش ــب ش ــه غص ك
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6. براي مطالعه‌ي بيش‌تر در مورد روايات مربوط به جرم سرقت و دلالت 
به: نجفي،  بنگريد  و سند آن روايات و هم‌چنين ملاحظه‌ي آراء فقها، 
محمدحسن، جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام، جلد چهل و يكم، 

پيشين.
7. باختر، احمد، مجموعه آراء ديوان عالي كشور، تهران: انتشارات جنگل، 

چاپ سوم، 1390.
8. همان‌جا.

9. جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمينولوژي حقوق، پيشين، صفحه‌ي 
.595

10. قرشى، سيد على‌اكبر، قاموس قرآن، جلد ششم، صفحه‌ي 321.
11. البته چنانچه چيزي از لحاظ شرعي فاقد ماليت باشد، اگرچه نافي اصل 
تحقق سرقت نيست، اما موجب خارج شدن سرقت از شمول عنوان »سرقت 
حدي« خواهد شد كه ذيل بند »الف« ماده‌ي 268 در اين خصوص توضيحات 

لازم داده مي‌شود.
12. ميرمحمدصادقي، حسين، جرايم عليه اموال و مالكيت، تهران: نشر 

ميزان، چاپ سي و هفتم، 1392، صفحه‌ي 247.
13. ماده‌ي 19 قانون مدني در مقام تعريف اموال منقول مقرر داشته است: 
»اشيايي كه نقل آن از محلي به محل ديگر ممكن باشد، بدون اينكه به خود 

يا محل آن خرابي وارد آيد، منقول است«.
14. ماده‌ي 147 قانون مدني درباره‌ي اثر حقوقي حيازت چنين مقرر نموده 
است: »هر كس مال مباحي را با رعايت قوانين مربوط به آن حيازت كند، 

مالك آن مي‌شود«.
15. اعراض به معناي صرف‌نظر كردن از حقوق عيني است و در مقابل »ابراء« 

به معناي گذشت از حقوق ديني به‌كار برده مي‌شود.
16. باختر، احمد، مجموعه آراء ديوان عالي كشور، پيشين.

17. ماده‌ي 276- سرقت در صورت فقدان هريك از شرايط موجب حدّ، 
حسب مورد مشمول يكي از سرقت‌هاي تعزيري است.

18. مركز تحقيقات فقهي حقوقي قوه‌ي قضاييه، شرح جامع و كاربردي 
قانون مجازات اسلامي، جلد دوم، قم: مركز تحقيقات فقهي حقوقي 

قوه‌قضاييه، چاپ نخست، 1394، صفحه‌ي 955.
19. براي مطالعه‌ي بيش‌تر در مورد آراء فقها درباره‌ي لزوم اخراج مال از حرز، 
بنگريد به: نجفي، محمدحسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام، 

پيشين.
20. ماده‌ي 197 قانون مجازات اسلامي )1370(: »سرقت عبارت است از 

ربودن مال ديگري به‌طور پنهاني«.
21. اصل 167 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: »قاضي موظف است 

كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به 
منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمي‌تواند به 
بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا 

و صدور حكم امتناع ورزد«.
22. براي مطالعه‌ي بيش‌تر در مورد آراء فقها درباره‌ي عدم جاري شدن حدّ 
نسبت به سرقت پدر و جد پدري از اموال فرزند يا نوه، بنگريد به: نجفي، 
محمدحسن، جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام، جلد چهل و يكم، 

پيشين.
پيشين،  مالكيت،  و  اموال  عليه  جرايم  حسين،  ميرمحمدصادقي،   .23

صفحه‌ي 304.
24. چهار و نيم نخود طلاي مسكوك برابر است با يك چهارم دينار طلاي 
خالص و به عبارت ديگر، مساوي با يك چهارم مثقال طلا است كه به قيمت 

امروز حدود يكصد و هفتاد هزار تومان مي‌باشد.
25. مطابق فتاواي آيات عظام بهجت، شبيري زنجاني، صافي گلپايگاني، 
مكارم شيرازي و موسوي اردبيلي )موسسه‌ي آموزشي و پژوهشي قضا، 

گنجينه استفتائات قضايي، پيشين، سؤال 5820(. 
26. وقف عام عبارت از وقفي است كه در آن موقوف عليهم غير محصور هستند يا 
جهت وقف مصالح عامه مي‌باشد و در مقابل آن وقف خاص قرار دارد كه موقوف 
عليهم محصور مي‌باشند، مانند وقف يك ساختمان جهت خوابگاه دانشجويان 

دانشگاه امام صادق عليه‌ السلام.
27. بنگريد به: فتحي، حجت‌الله، شرح مبسوط قانون مجازات اسلامي، جلد 

دوم، پيشين، صفحات 250 /251.
28. معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه‌قضاييه، مجموعه تنقيح شده قوانين 
و مقررات كيفري، جلد نخست، صفحه‌ي 760، ذيل ماده‌ي 200 قانون 

مجازات اسلامي)1370(. 
29. ماده‌ي 104 قانون آيين‌دادرسي كيفري )1392(: »بازپرس نمي‌تواند به 
عذر آن‌كه متهم معينّ نيست، مخفي شده و يا دسترسي به او مشكل است، 

تحقيقات خود را متوقف كند ...«.
30. ماده‌ي 101 قانون مجازات اسلامي )1392(: »گذشت بايد منجز باشد و 
به گذشت مشروط و معلق در صورتي ترتيب اثر داده مي‌شود كه آن شرط 

يا معلقٌ‌عليه تحقق يافته باشد. هم‌چنين عدول از گذشت مسموع نيست«.
تبصره 1- گذشت مشروط يا معلق مانع تعقيب، رسيدگي و صدور حكم 
نيست، ولي اجراي مجازات در جرايم قابل‌گذشت منوط به عدم تحقق 
شرط يا معلقٌ‌عليه است. دراين‌صورت، محكومٌ‌عليه با قرار تأمين مناسب 

آزاد مي‌شود.
تبصره2- تأثير گذشت قيم اتفاقي منوط به تأييد دادستان است.

31. ماده‌ي 102 قانون مجازات اسلامي )1392(: »هرگاه متضررين از جرم، 
متعدد باشند، تعقيب جزايي با شكايت هريك از آنان شروع مي‌شود، ولي موقوفي 
تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات موكول به گذشت تمام كساني است كه 

شكايت كرده‌اند.
تبصره- حق گذشت به وراث قانوني متضرر از جرم منتقل و در صورت 
گذشت همگي وراث حسب مورد تعقيب، رسيدگي يا اجراي مجازات 

موقوف مي‌گردد«.

چنانچــه ســارق اموالــي را كــه ســارق 
ديگــري ســرقت كــرده اســت، از او بربايــد، 
در اصطــاح دزد بــه دزد بزنــد و يــا اموالــي 
را كــه ديگــري بــدون حــق غصــب كــرده 
ــدّ  ــتحق ح ــد، مس ــب برباي ــت از غاص اس

ســرقت نخواهــد بــود و صرفــاً بــه مجــازات 
ــد.  ــد ش ــوم خواه ــري محك ــرقت تعزي س
ــل  ــورد آن ذي ــن حكــم كــه در م ــت اي عل
مــاده‌ي270 بيش‌تــر توضيــح داده خواهــد 
شــد، آن‌اســت‌كه مــال مســروقه يــا مــال 

ــا  ــي ي ــارق اول ــه س ــبت ب ــوب نس مغص
غاصــب حرمتــي ندارنــد تــا بتــوان ســرقت 
ــا ســرقت از صاحــب واقعــي  از ايشــان را ب
ــم  ــه حك ــت و در نتيج ــر دانس ــال براب م

ــود. ــاري نم ــدي را ج ــرقت ح س



13
95

د  
سفن

و  ا
ن  

هم
م  ب

ست
ل بی

 سا
 ،1

20
ره  

شما
ی 

رس
داد

مه 
هنا

ما

15

اعسار از پرداخت ديه
 در آينه فقه وحقوق

چکیده

محمدرضا یزدانیان،  مدرس دانشگاه، مستشار قضايي
 و دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

ديه به سبب جنايت غيرعمدي بر نفس، عضو يا منفعت يا جنايت عمدي در مواردي كه قصاص ندارد، مقرر شده است. در 
صورتي كه محكوم‌ عليه به دليل نداشتن اموال به جز مستثنيات دين و يا عدم دسترسي به اموال خود، قادر به پرداخت ديه 

نباشد، معسر محسوب مي‌شود. 
در خصوص حبس محكوم‌‌عليه معسر از پرداخت ديه، بين فقها اختلاف نظر وجود دارد. از لحاظ مقررات قانوني درصورتي‌كه‌ 
استيفاي محكوم‌به از طريق مقرر در قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي ميسر نباشد و محكوم‌له نيز متقاضي حبس 

محكوم‌‌عليه باشد، وي تا زمان اجراي حكم يا پذيرفته‌شدن ادعاي اعسار يا جلب رضايت محكوم‌له، حبس مي‌شود. 
با توجه به مواد)435،474و475( قانون مجازات اسلامي در جنايات عمدي و غيرعمدي در صورتي كه به دليل مرگ يا فرار 
به مرتكب دسترسي نباشد با تحقق شرايطي، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود، اما در فرضي كه جاني در قتل شبه‌عمد در قيد 
حيات و در دسترس است، اما مالي ندارد، حكم قضيه در قانون مجازات اسلامي بيان نشده است و بايد به نظريات فقهي و 

رويه قضايي مراجعه نمود. 
برابر ماده‌ي11 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، چنانچه محكوم‌‌عليه متمكن از پرداخت ديه به نحو اقساط شناخته شود، 

دادگاه مهلت مناسبي براي پرداخت ديه به وي مي‌دهد و يا حكم تقسيط ديه را صادر مي‌كند. 
واژگان كليدي: اعسار، معسر، ديه، تقسيط ديه، مستثنيات دين.



ماهنامه دادرسی شماره  120،  سال بیستم بهمن و اسفند  1395

16

درآمد
برابر ماده‌ي14 قانون مجازات اسلامي، ديه 
يكي از اقسام مجازات‌هاي مقرر در اين قانون 
قانون  ماده‌ي452  در  ديگر  طرف  از  است. 
موصوف، آمده است؛ »ديه، حسب مورد حق 
شخصي مجني‌عٌليه يا ولي‌دم است و احكام 
و آثار مسؤوليت مدني يا ضمان را دارد. ذمه 
مرتكب جز با پرداخت ديه، مصالحه، ابراء و 
تهاتر، بري نمي‌گردد.« همچنين ادله اثبات 
ديه نيز در ماده‌ي454 قانون مجازات اسلامي، 
اثبات ديون و  ادله  بر قسامه، همان  علاوه 

ضمان مالي ذكر شده است. 
مفاد مواد ياد شده دلالت بر اين امر دارد كه ديه 
علاوه براينكه نوعي از مجازات‌هاي چهارگانه 
محسوب  اسلامي  مجازات  قانون  در  مقرر 
و  بوده  نيز  حقوقي  ماهيت  داراي  مي‌شود، 
احكام و آثار مسؤوليت مدني و ضمان بر آن 

مترتب است. 
در قانون مجازات اسلامي، ديه به دو نوع،»ديه 
مقدر و ديه غيرمقدر«تقسيم شده است كه 
به سبب جنايت غيرعمدي بر نفس، عضو يا 
منفعت يا جنايت عمدي در مواردي كه قصاص 
منتفي است، به صاحب حق پرداخت مي‌شود. 
با توجه به اينكه ديه حسب مورد حق شخصي 
مجنيٌ‌عليه يا ولي‌دم است، پرداخت آن از اهميت 
خاصي برخوردار مي‌باشد. ديه جنايت عمدي 
و شبه‌عمدي بر عهده خود مرتكب است و در 
جنايت خطاي محض حسب مورد پرداخت ديه 

بر عهده مرتكب و يا عاقله مي‌باشد. 
حال چنانچه مسؤول پرداخت ديه به دليل 
نداشتن مالي به جز مستثنيات دين و يا عدم 
دسترسي به اموال خود، قادر به پرداخت ديه به 
صاحب حق نباشد، موضوع »اعسار از پرداخت 
ديه« مطرح مي‌شود. در اين مورد دو پرسش 

مهم و اساسي قابل بررسي است؛ 
1ـ آيا حبس محكوم‌ عليه معسر يا ممتنع از 

پرداخت ديه مبناي فقهي وحقوقي دارد؟ 
2ـ آيا با توجه به قاعده فقهي »لايبطل دم امرء 
مسلم« و حرمت خون مسلمان، در فرض اثبات 

اعسار محكوم‌عٌليه، پرداخت ديه صاحب حق از 
سوي بيت‌المال توجيه فقهي و قانوني دارد يا خير؟ 
در اين تحقيق سعي شده با لحاظ قرار دادن 
مفاهيم واژه‌هاي كليدي پژوهش، نظريه‌هاي 
مرتبط با موضوع و ديدگاه‌هاي فقها، پژوهشگران 
و حقوقدانان، ابعاد فقهي و حقوقي پرسش‌هاي 

تحقيق مورد بحث و بررسي قرار گيرد. 
1- كليات و مفاهیم
1-1- مفهوم ديه

ديه در لغت مشتق از »وَدْي« به معناي پرداخت 
ديه يا پرداختن خونبها است.

برخي از فقهاي اماميه در تعريف ديه گفته‌اند؛ ديه، 
مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو 

انسان واجب مي‌گردد)صادقي، 1382: 253(.
در تعريف ديگر بيان شده است؛ 

»ديه، مالي است كه به سبب ارتكاب جرم 
بر جان يا عضو انسان آزاد، واجب مي‌شود. 
گاهي ديه اختصاص مي‌يابد به مقدار مالي كه 
معين شده باشد و بر غير آن نام ارش نهاده 

مي‌شود«)محمدي،1:1364(. 

ديـه  تعريـف  در  جواهـر  مرحـوم صاحـب 
گفته‌اند:»مالـي اسـت كـه پرداخـت آن بـه 
سـبب جنايـت بـر انسـان حـر در نفـس يـا 
پايين‌تـر از نفـس )اعضـا( اعـم از اينكـه مقدر 
باشـد يـا غيرمقـدر، واجـب مي‌شـود، هر چند 
كـه ديـه را در مـورد اولـش )نفـس( بـه كار 
مي‌برنـد و در مـورد دوم)اعضـا(، اصطالح 
ارش و حكومـت بـه كار مي‌رود«)نجفـي ، 

1374،ج2:42(. 
به طور كلي در تعابير فقهاي شيعه، ديه داراي 
معناي اعم است كه شامل ارش و حكومت 
نيز مي‌باشد و بدين ترتيب ديه عبارت خواهد 
بود از مقدر و غير مقدر. ديه مقدر مالي است 
كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده 
است، ولي گاهي اوقات مقدار ديه از طرف 
شارع تعيين نشده و تعيين آن به حاكم واگذار 
شده كه به آن اصطلاحاً ارش يا حكومت گفته 

مي‌شود)يعقوبي گلوردي،1383 :28(. 
در گذشته براي تعيين ارش جناياتي كه ديه آن 
معين نشده، حّر را به منزله برده فرض مي‌كردند. 
صحيح و معيب آن را قيمت‌گذاري و هر نسبتي 
كه بين تفاوت صحيح و معيب با صحيح پيدا 
مي‌شد به همان نسبت از ديه نفس را به عنوان 

ارش تعيين مي‌كردند)گرجي،1382؛ 112(.
در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، برابر 
ماده‌ي448 و449 ديه به دو قسمت، ديه مقدر و 
ديه غيرمقدر به معناي ارش تقسيم شده است. 
مورد  در  جديد  قانون  مهم  تغيير  جمله  از 
تعريف ديه نسبت به قانون مجازات اسلامي 
مصوب 1370، اضافه كردن واژه »منفعت«به 

عبارت؛»نفس و عضو« است. 
1-2- مفهوم اعسار

از نظر لغوی اعسار از ريشه »عسر« كه واژه 
عربي است، مشتق شده است.

در لغت‌نامه به معناي، تنگدستي، نيازمندي و 
فقر آمده است)دهخدا،1377،ج2 :2945(.

موصـوف بـه وصف اعسـار را معسـر بـر وزن 
مفلـس گوينـد. در فقـه افالس را بـه كار 

مي‌برنـد نـه اعسـار را. 

اسلامي،  مجازات  قانون  در 
ديه به دو نوع،»ديه مقدر و ديه 
است  شده  غيرمقدر«تقسيم 
كه به سبب جنايت غيرعمدي 
يا  منفعت  يا  عضو  نفس،  بر 
جنايت عمدي در مواردي كه 
قصاص منتفي است، به صاحب 
حق پرداخت مي‌شود. با توجه 
به اينكه ديه حسب مورد حق 
شخصي مجنيٌ‌عليه يا ولي‌دم 
است، پرداخت آن از اهميت 
خاصي برخوردار مي‌باشد. ديه 
جنايت عمدي و شبه‌عمدي بر 
عهده خود مرتكب است و در 
جنايت خطاي محض حسب 
عهده  بر  ديه  پرداخت  مورد 

مرتكب و يا عاقله مي‌باشد. 
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نزد اماميه اصل بر يسار)تمكن و ملائت( است 
تا خلاف آن محرز گردد )جعفري لنگرودي، 

1378،ج1 :480(.
»اعسار و افلاس« مصدر باب افعال و به معناي 
نيازمند شدن و تنگدستي به كار رفته است و در 
اصطلاح فقه مترادفند و به حالت شخصي گفته 
مي‌شود كه به دليل عدم دسترسي به اموال خود 
و يا كم بودن ميزان دارايي، تنگدست است، 
به‌گونه‌اي كه توان پرداخت بدهي‌هاي خود 
را ندارد. به چنين شخصي اصطلاحاً »معسر« 
و يا»مفلس« گفته مي‌شود. افلاس و اعسار، 
خلاف اصل است و اگر شخصي ادعاي آن 
را داشته باشد، بايد اثبات كند، چرا كه اصل 
بر متمكن و دارا بودن اشخاص است)خاوري، 

.)71-72 :1384
آنچه از متون فقهي در مورد مفهوم اعسار 
به  اعسار  كه  است  اين  مي‌شود،  برداشت 
مفهوم »ناداري و بي‌چيزي است« و شخص 
دچار شده به اين وضعيت را در فقه »معسر« 
يا »مفلس« )بر وزن محسن( گويند. لیكن 
هنگامي كه موضوع با توجه به شرايط مذكور 
در اسلام، نزد محكمه مطرح مي‌گردد و منجر 
به صدور رأي از ناحيه قاضي يا حاكم مي‌شود، 
به  دادگاه،  در  اثبات  صورت  در  حالت،  اين 
»افلاس«يا »حجر« تغيير نام داده و شخص 
معسر از اين پس »مفلس« خوانده مي‌شود.
)سماواتي،14:1385( افلاس به معناي عدم 
تمكن و ناداري و بي‌پول شدن است و شخص 
مفلس، فردي است كه فقير و بي‌چيز است 
و»نفي خيار ماله و جيده وبقي معه‌الفلوس« 
يعني بهترين مال خود را از دست داده و براي 
مانده  باقي  خرده)فلوس(  پول  مقداري  وي 
دعواي  به  نسبت  محكمه  چنانچه  است. 
افلاس رسيدگي نمايد و حكم بر اثبات آن عليه 
شخصي صادر كند، عمل دادگاه را اصطلاحاً 
»تفليس« و شخص مورد حكم را »مفلس« 
گويند. به عبارت ديگر، مفلس عبارت است از 
بدهكاري كه به جهت كمتر بودن دارايي مثبت 
او نسبت به بدهكاري‌هاي وي، دادگاه او را 

از تصرف در دارايي خويش، منع كرده باشد. 
»المفلس من حجر عليه من ماله لقصوره عن 

ديونه«)امام‌خميني،1390،ج18:2(
در قانـون اعسـار و افالس مصـوب 1310، 
معسـر و مفلـس تعريـف جداگانـه داشـتند. 
در مـاده‌ي1 قانـون موصـوف، اعسـار بـه 
معناي؛»عـدم دسترسـي به امـوال و دارايي به 
نحـوي كـه فـرد موقتـاً قادر بـه تأديـه هزينه 
دادرسـي و يـا محكوم‌بـه نباشـد، آمـده بـود و 
در مـاده‌ي2 »وضعيـت عـدم كفايـت دارايي 
بـراي پرداخـت مخـارج عدليـه و يـا بدهي « 

مصـداق افالس شـناخته شـده بـود. 
اعسار مصوب 1313 در  قانون  در ماده‌ي1 
تعريف اعسار آمده بود؛ »معسركسي است كه 
به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي 
به مال خود، قادر به تأديه مخارج محاكمه يا 

ديون خود نباشد«.
در تبصره ماده‌ي696 قانون تعزيرات مصوب 
1375 آمده است؛ »چنانچه محكوم‌عٌليه مدعي 
اعسار شود تا صدور حكم اعسار و يا پرداخت به 
صورت تقسيط، بازداشت ادامه خواهد داشت«. 
در صدر ماده نيز مقرر شده؛ چنانچه محكوم‌عليه 
از اجراي حكم امتناع نمايد در صورت تقاضاي 
محكومٌ‌له، دادگاه با فروش اموال محكوم‌‌عٌليه 
به‌جز مستثنيات دين، حكم را اجرا يا تا استيفاي 
بازداشت  را  محكوم‌عٌليه  محكوم‌لٌه،  حقوق 

خواهد نمود. 
در ماده‌ي3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي 
مــالي مصــوب 1377 آمــده بود؛ »هرگاه 
محكوم‌‌عٌليه مدعي اعسار شود)‌ضمن اجراي 
حبس( به ادعاي وي خارج از نوبت رسيدگي 
و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد 
شد،‌ چنانچه متمكن از پرداخت به نحو اقساط 
شناخته شود، دادگاه متناسب با وضعيت مالي 
وي، حكم بر تقسيط محكومٌ‌به صادر خواهد 
كرد«. در اين قانون نيز تعريفي از معسر ارائه 

نشده بود.  
ماده‌ي6 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي 
مالي مصوب1393 در تعريف معسر مقرر نموده 

است: »معسر كسي است كه به دليل نداشتن 
مالي به‌جز مستثنيات دين، قادر به تأديه ديون 
خود نباشد«. در تبصره ماده‌ي موصوف نيز 
آمده است: »عدم قابليت دسترسي به مال 
در حكم نداشتن مال است. اثبات عدم قابليت 

دسترسي به مال بر عهده مديون است«. 
ملاحظه مي‌شود كه در قانون موصوف،»عدم 
دسترسي به مال« در حكم نداشتن مال تلقي 
شده است در حالي كه در قانون اعسار اين 
رديف»نداشتن  در  و  بود  مستقل  وضعيت 
مال« ذكر شده بود. همچنين عبارت؛»به جز 
مستثنيات دين« نيز در قانون جديد به تعريف 

معسر اضافه شده است. 
1-3- انواع اعسار

دو نوع تقسيم از اعسار مي‌توان ارائه داد.
1-3-1- اعسار واقعي و قانوني 

»اعسار واقعي يا فعلي«)1(عبارت از حالت واقعي 
حاصله از فزوني بدهي مديون برحقوق وي 
مي‌باشد. درحالي كه »‌اعسار قانوني«)2(حالت 
قانوني است كه از زيادت ديون حال، برحقوق 

وي ايجاد مي‌شـــود.)‌سماواتي،1385: 62(
به عبارت ساده‌تر مي‌توان گفت، موضوع اعسار 
واقعي، ديون حال و مؤجل است و موضوع 
اعسار قانوني، ديون حال مديون مي‌باشد. البته 
آثار اعسار زماني بر مديون مترتب مي‌شود كه 
دادگاه صالح حكم قطعي اعسار را صادر كرده 
باشد. با توجه به تعريف ماده‌ي‌6 قانون نحوه 
اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1393 از 
اعسار مبني بر اينكه:»معسر كسي است كه 
به دليل نداشتن مالي به جز مستثنيات دين، 
قادر به تأديه ديون خود نباشد.« و تبصره ماده 
موصوف كه عدم قابليت دسترسي به مال را 
در حكم نداشتن مال محسوب نموده است، 
به نظر مي‌رسد اعسار واقعي مورد نظر مقنن 

بوده است.
1-4- اعسار از حيث موضوع

با توجه به مقررات قانوني مربوط به اعسار، از 
حيث موضوع مي‌توان اعسار را به سه قسمت 

زير تقسيم كرد؛
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اعسـار از پرداخـت محكومٌ‌بـه، شـامل كليـه 
محكوميت‌هـاي مالـي از جملـه ديـه، ضـررو 
زيـان ناشـي از جـرم، رد مـال و امثـال آنهـا به 
جـز محكوميت بـه پرداخت جـزاي نقدي كه 

مقـررات خـاص دارد؛
اعسار از پرداخت دين يا اجرائيه ثبتي؛

اعسار از پرداخت هزينه دادرسي.
2- آثار اعسار از پرداخت ديه 

2-1- حبس محكوم‌ عليه ممتنع از 
پرداخت ديه از ديدگاه فقها و قانون

2-1-1- ديدگاه فقها 
در خصـوص جـواز حبـس مديـون ممتنـع از 
پرداخـت ديـه، دو ديـدگاه فقهـي بيـن فقهـا 
وجـود دارد، ديـدگاه اول جـواز حبس مديون و 

ديـدگاه دوم عـدم جـواز آن اسـت.
الف- ديدگاه موافقان حبس 

شيخ صدوق پس از نقل روايتي از امام علي)ع(، 
معتقد بود كه آن حضرت حبس مديون را مقدم 
بر هر كاري مي‌دانست. پس از آن اگر افلاس 
و نياز او مشخص شد از زندان آزاد مي‌شود تا 

مالي به دست آورد.
شيخ طوسي نيز ضمن تأكيد بر روايت مربوط 
به حبس مديون توسط حضرت علي )ع(، معتقد 
بود، اين حبس از باب روشن شدن تكليف 
مديون و وضعيت مالي وي است و اين حبس 
قطعاً حبس طولاني نخواهد بود. لذا با علم به 
افلاس، از زندان خارج مي‌شود، اگر مالي داشته 
باشد، اخراج شده و ملزم به فروش مال و تأديه 

دين مي‌شود. 
همچنين مرحوم سيد كاظم يزدي معتقد بود 
كه ايسار شرط در جواز اجبار و حبس مديون 
ادله بر حبس مديون  اخبار و  لذا  نمي‌باشد، 

است)سماواتي ، 1385: 70 (.
با حبس  نظر مقام معظم رهبري در رابطه 
محكوم‌‌عٌليه ممتنع از پرداخت ديه به شرح 

زير است:
سـؤال: بـا وجـود اينكـه )محكـوم‌ عليـه( 
محكـوم بـه ديـه داراي امكانـات مالي خوبي 
امتنـاع مـي‌ورزد،  پرداخـت ديـه  از  اسـت، 

حبـس وي جهـت وادار نمـودن بـه پرداخت، 
مشـروعيت دارد يـا خيـر؟ 

پاسخ: حاكم مي‌تواندولو با توسل به حبس،او 
را وادار به پرداخت ديه نمايد. 

سؤال : در مواردي كه عاقله محكوم به ديه 
مي‌گردد، اگر پس از انقضاي مهلت سه سال، 
نسبت به پرداخت ديه اقدام نكند و محكوم له 
تقاضاي حبس عاقله را نمايد، آيا مي‌توان تا 
پرداخت ديه يا اثبات اعسار، عاقله را بازداشت 

نمود يا خير؟ 
حكم  محكوم‌بها،  ديه‌ي  پاسخ:دراين‌باره، 
ساير بدهي‌هاي مالي را دارد)مؤسسه آموزشي 

و پژوهشي قضا، 1390 :114و118(.
ب- ديدگاه مخالفان حبس

با حبس مديون،  موافقان  ديدگاه  مقابل  در 
كه با استناد به نظريه برخي فقها مستند به 
روايات و ساير ادله به‌خصوص اينكه اصل بر 
»ايسار« است، مگر خلاف آن ثابت شود و 
لحاظ قرار دادن مواد)3،4و 18( قانون نحوه 
اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1393، 
حبس مديون ممتنع را تحت شرايطي جايز 
مي‌دانند، بعضي از فقها با استناد به روايات 
اعتقاد دارند كه حبس مديون اجازه داده نشده 
است، از جمله؛ شيخ طوسي با ذكر روايتي از 
حضرت امام علي)ع(، بيان نموده است، آن 
حضرت چنانچه طلبكار، خود در متن دعوا به 
اعسار اقرار مي‌كرد، مديون را حبس نمي‌كردند 
و مي‌فرمودند؛»ان مع العسر يسري« همچنين 
ابن زهره حلبي نيز معتقد بود كه اگر اعسار 
مديون با بينه‌اي ثابت شود يا غرماء، وي را در 
اعسارش تصديق نمايند، جايز نيست كه حاكم 

او را حبس نمايد. 
ابـن ادريـس خبـري را كـه دربـاره قضـاوت 
حضـرت‌ علـي)ع( و جـواز حبـس مديون نقل 
شـده اسـت، غيرصحيـح و نادرسـت مي‌داند، 
چـرا كـه آن را مخالفـت بـا اصـول مذهـب و 
آيـه شـريفه، »و ان كان ذوعسـره فنظـره الي 

ميسـره« مي‌دانـد. 
علامه حلي نيز جلب معسر و حبس مديون را 

جايز نمي‌دانست )سماواتي،1385: 71(. 
2-1-2- بررسي مقررات قانوني

با توجه به مقررات ماده‌ي3 قانون نحوه اجراي 
براي حبس  محكوميت‌هاي مالي دو شرط 

محكوم‌‌عٌليه لازم است؛ 
در  مقرر  طريق  از  محكومٌ‌به  استيفاي  اول: 
مالي،  محكوميت‌هاي  اجراي  نحوه  قانون 

ممكن نگردد. 
دوم: محكوم‌لٌه متقاضي حبس محكوم‌عٌليه 

باشد. 
با جمع شرايط فوق تا زمان اجراي حكم يا 
يا  ادعاي اعسار محكوم‌عٌليه  پذيرفته شدن 
جلب رضايت محكومٌ‌له، محكوم‌عٌليه حبس 

مي‌شود.
2-2- موانع حبس محكوم‌‌عٌليه

نحوه  قانون  مواد3و4  مقررات  به  توجه  با 
زير  موارد  در  مالي،  محكوميت‌هاي  اجراي 
محكوم‌‌عٌليه علي‌رغم وجود شرايط لازم براي 
زنداني نمودن وي، حبس نمي‌شود و يا در 

صورتي كه حبس باشد، آزاد مي‌شود:
1ـ جلب رضايت محكومٌ‌له)ماده‌ي 3(؛

2ـ پذيرفته شدن ادعاي اعسار)صدور حكم 
قطعي اعسارموضوع ماده‌ي3(؛

ارائه صورت كليه اموال به همراه اقامه  3ـ 
دعواي اعسار تا سي روز از ابلاغ اجرائيه، مگر 
آنكه دعواي اعسار مسترد يا به موجب حكم 

قطعي، رد شود)ماده‌ي 3(؛
ارائه صورت كليه اموال به همراه اقامه  4ـ 
دعواي اعسار پس از سي روز از ابلاغ اجرائيه 

به همراه يكي از شرايط زير؛
- محكوم‌له، آزادي وي را بدون اخذ تأمين 

بپذيرد؛
با  كفيل  يا  وثيقه  دادگاه،  تشخيص  به   -

وجه‌الكفاله معادل محكومٌ‌به ارائه كند؛
- معرفي مال يا كشف مال با رعايت مستثنيات 
دين از او به نحوي كه طبق نظر كارشناس 
و  محكومٌ‌به  تكافوي  مزبور  مال  رسمي، 

هزينه‌هاي اجرايي را بكند)ماده‌ي ‌3(. 
در زمـان حاكميـت قانـون نحـوه اجـراي 
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»اعسـار و افالس« مصدر باب 
افعـال و بـه معنـاي نيازمنـد 
كار  بـه  تنگدسـتي  و  شـدن 
رفتـه اسـت و در اصطالح فقه 
مترادفنـد و به حالت شـخصي 
گفتـه مي‌شـود كـه بـه دليـل 
عدم دسترسـي به امـوال خود 
و يـا كـم بـودن ميـزان دارايي، 
تنگدسـت اسـت، به‌گونـه‌اي 
كـه تـوان پرداخـت بدهي‌هاي 
چنيـن  بـه  نـدارد.  را  خـود 
شـخصي اصطلاحاً »معسـر« و 

مي‌شـود. گفتـه  يا»مفلـس« 

محكوميت‌هـاي مالـي مصـوب 1377، ايـن 
پرسـش مطرح بود كه، آيا طرح دعواي اعسـار 
مسـتلزم زندانـي بـودن محكوم‌ عليهاسـت يا 
خيـر؟ يـا به عبـارت ديگر دادخواسـت اعسـار 
پيـش از بازداشـت محكوم‌عٌليـه قابل پذيرش 

مي‌باشـد يـا خير؟ 
اداره حقوقي قوه قضاييه طي نظريات متعدد 
طرح دعواي اعسار قبل از بازداشت محكوم‌‌عٌليه 
را بلامانع اعلام كرده است، از جمله در نظريه 
شماره 7/9924 مورخ 80/10/17 آمده است؛ 
»قبل از بازداشت محكوم‌عٌليه نيز به استناد 
ماده‌ي2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي 
مالي مصوب 1377، مي‌توان دادخواست اعسار 
وي را پذيرفت، با اين حال تقديم دادخواست 
اعسار مانع از بازداشت محكوم‌ عليه نمي‌شود«.
اجرايـي  نامـه  آييـن  بند)ج(مـاده‌ي18  در 
اجـراي  نحـوه  قانـون  مـاده‌ي6  موضـوع 
محكوميت‌هـاي مالي مصـوب 1378، رئيس 

قـوه قضاييـه آمـده بـود؛
»چنانچه استيفاي محكومٌ‌به، به نحو مذكور 
ممكن نباشد، محكوم‌عٌليه به درخواست ذينفع 
و به دستور مرجع صادركننده حكم تا تأديه 

محكوم‌بٌه يا اثبات اعسار، حبس مي‌شود«. 
با توجه به ابهام و اختلاف نظري كه در خصوص 
از بازداشت  امكان اقامه دعواي اعسار قبل 
داشت،بند)ج(ماده‌ي18  وجود  محكوم‌‌عٌليه 
آيين‌نامه موصوف در مورخ 1391/4/31 به 

شرح زير اصلاح شد. 
اجـراي  نحـوه  قانـون  مـاده‌ي6  دراجـراي 
محكوميت‌هـاي مالـي، مصـوب 1377 و بـا 
توجـه بـه تعبيـر »ممتنـع«و نيـز »درصورتي 
كـه معسـر نباشـد« در ماده‌ي2 قانـون مذكور 
و نظـر بـه فتـواي حضـرت امام‌خميني)قدس 
سـره( و رهنمودهاي اخير مقام معظم رهبري 
قوه‌قضاييـه؛  همايـش  در  مدظله‌العالـي 
بنـد ج مـاده‌ي 18 آيين‌نامـه نحـوه اجـراي 
محكوميت‌هـاي مالـي بـه شـرح زيـر اصلاح 

مي‌گـردد:
»ج- در ساير موارد چنانچه ملائت محكوم‌‌عٌليه 

نزد قاضي دادگاه ثابت نباشد، از حبس وي 
خودداري و چنانچه در حبس باشد،آزاد مي‌شود.
تبصره- در صورتي كه براي قاضي دادگاه 
ثابت شود، محكوم‌‌عٌليه با وجود تمكن مالي 
با  مي‌كند،  خودداري  محكوم‌بٌه  پرداخت  از 
درخواست محكومٌ‌له و با دستور قاضي دادگاه ، 

تا تأديه محكومٌ‌به، حبس مي‌شود«.
اداره حقوقي قوه‌قضاييه نيز پس از اصلاحيه 
موضوع  اجرايي  آيين‌نامه  بند)ج(ماده‌ي18 
ماده‌ي6 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي 
مالي، در خصوص ماده‌ي2 قانون موصوف و 
اصلاحيه يادشده به شرح زير اعلام نظر نمود:

در مورد اعمال ماده‌ي2 قانون نحوه اجراي 
محكوميت‌هاي مالي و اصلاحيه بند ج ماده‌ي 
18 و آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده‌ي6 قانون 
مذكور اصلاحي مورخ 1391/4/31 رياست 
محترم قوه قضاييه مراتب ذيل متذكر مي‌گردد. 

1ـ وضعيت محكوم‌‌عٌليه مالي مدعي اعسار از 
دو حالت كلي خارج نيست يا از نظر اعسار و 
ايسار معلوم‌الحال است يا مجهول الحال. در 
صورت اول به مقتضاي حال او عمل مي‌شود 
مانند كسي كه حكم اعسارش قبلًا صادر شده 
است. در صورت دوم بنابر نظر مشهور فقها بايد 

قائل به تفكيك شد، به اين ترتيب كه چنانچه 
دين ناشي از قرض و يا معاملات معوض باشد 
و مديون اكنون مدعي اعسار شده است، بقاي 
مال نزد وي استصحاب و در نتيجه، ادعاي 
خلاف آن با ارائه دليل از ناحيه مدعي اعسار 
بايد ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهكار 
مماطل يا ممتنع حبس مي‌شود و در ساير 
موارد كه بدهكار بابت بدهي به‌طور مستقيم يا 
غيرمستقيم، مالي اخذ نكرده است، مانند ضمان 
ناشي از ديات، اصل عدم جاري مي‌شود، زيرا 
انسان بدون دارايي متولد مي‌شود و دارايي 
امري حادث است و وجود آن نياز به دليل دارد. 
تنها در اين صورت حبس چنين شخصي كه 
اصل، موافق ادعاي اوست و تكليف او به اثبات 
ادعايش، خلاف شرع و ادعاي او با سوگند 

پذيرفته مي‌شود. 
2ـ با توجه به منطوق مواد 2و3 قانون نحوه 
اجراي محكوميت‌هاي مالي و قانون اعسار 
مصوب سال 1313 و رأي وحدت رويه شماره‌ي 
كه  است  روشن   1390/10/13 مورخ   722
اعسار امري ترافعي و مصداق دعوي حقوقي 
است كه در مورد اشخاص مجهول‌الحالي كه 
ادعاي خلاف اصل مي‌نمايند بايد با رعايت 
تشريفات قانوني رسيدگي و پس از بررسي ادله 

طرفين نسبت به آن حكم صادر شود. 
اصلاحي  ج  بند  فوق،  مقدمات  با حفظ  3ـ 
آيين‌نامه   18 ماده‌ي   1391/4/31 مورخ 
اجرايي قانون فوق‌الذكر منافاتي با مواد قانوني 
مذكور نداشته و قاضي رسيدگي‌كننده با توجه 
به هر يك از شرايط گفته شده به درخواست 
محكوم‌عٌليه  اعسار  ادعاي  نيز  و  محكومٌ‌له 
مطابق مقررات قانوني و شرعي رسيدگي كرده، 
تصميم مقتضي اتخاذ مي‌نمايد. ترتيب فوق 
شامل تمامي مدعيان اعسار اعم از محبوسين 

و غيرمحبوسين مي‌شود.
 -663 شـماره‌ي  رويـه  وحـدت  رأي  در 
1382/10/2 هيئـت عمومـي ديـوان عالـي 
كشـور نيـز آمده اسـت؛ »مسـتفاد از ماده‌ي2 
قانـون نحـوه اجـراي محكوميت‌هـاي مالـي 
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مصوب1377، تجويز رسـيدگي به درخواست 
زنداني‌شـدن محكوم‌عٌليـه  از  اعسـار قبـل 
اسـت و مـاده‌ي3 قانـون يـاد شـده، ناظـر بـه 
رسـيدگي خارج از نوبت به درخواسـت اعسـار 
محكوميـن زنـدان اسـت، علي‌هـذا بـراي 
رسـيدگي بـه درخواسـت محكوم‌‌عٌليـه قبـل 
از حبـس، منـع قانونـي وجـود نـدارد و زنداني 
بـودن محكوم‌‌عٌليـه، شـرط لازم جهـت اقامه 
دعـواي اعسـار از محكوم‌بٌـه، يـا درخواسـت 

تقسـيط آن نمي‌باشـد«.
مـورخ  رويـه شـماره‌ي 722  وحـدت  رأي 
1390/10/13 هيئـت عمومـي ديـوان عالـي 
كشـور، دعـواي اعسـار را كه مديـون در اثناي 
رسـيدگي بـه دعواي دايـن اقامه كـرده؛ قابل 
اسـتماع دانسـته اسـت. در رأي موصوف آمده 
اسـت؛ »مسـتفاد از صـدر مـاده‌ي24 قانـون 
آيين‌دادرسـي دادگاه‌هـاي عمومـي و انقلاب 
در امـور مدنـي مصـوب سـال 1379 و لحـاظ 
مقـررات قانـون اعسـار مصـوب سـال 1313 
ايـن اسـت كـه دعـوي اعسـار كه مديـون در 
اثنـاء رسـيدگي بـه دعـوي داين اقامـه كرده، 
قابـل اسـتماع اسـت و دادگاه به لحـاظ ارتباط 
آنهـا بايـد بـه هـر دو دعـوا يكجا رسـيدگي و 
پـس از صـدور حكـم بـر محكوميـت مديون 
در مـورد دعـوي اعسـار او نيـز رأي مقتضـي 

نمايد«. صـادر 
مالي  محكوميت‌هاي  اجراي  نحوه  قانون 
مصوب 1393 در مواد3و4 اقامه دعواي اعسار 
را منوط به بازداشت محكوم‌عٌليه ندانسته است.  
3- مسـؤوليت بيت‌المـال در مـورد 
پرداخـت ديه از ناحيه مديون معسـر

3-1-ديدگاه فقها 
معسر حسب مورد ممكن است محكوم‌‌عليه 
يا ورثه )بستگان( و يا عاقله باشد كه احكام 
هر يك به تفكيك مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

3-1-1-اعسار محكوم‌‌عٌليه
پرسش:اگر قتل شبه عمد واقع شود و جاني 
قادر به اداي ديه نباشد، آيا پرداخت ديه بر عهده 

بيت‌المال است؟ 

الف-نظر موافقان؛
آيت‌الله العظمي محمد فاضل لنكراني:»در قتل 
عمد و شبه عمد، اگر قاتل فرار كرد يا مال 
نداشت، ديه الاقرب فالاقرب است و با نبود 
قرابت، بر بيت‌المال است«)معاونت آموزش و 

تحقيقات قوه‌قضاييه،1383،ج5: 123(.
امام خميني)ره(:»ديه شبه عمد نيز مانند ديه 
عمدي، بر عهده جاني است نه عاقله، پس 
اگر مالي نداشته باشد به كار گرفته مي‌شود يا 
مهلت داده مي‌شود تا توانگر شود، همان‌طور 
كه در ساير ديون نيز اين‌گونه است و اگر در 
عين مهلت دادن، قــادر بـه پرداخـت نباشـد، 
بر عهــده بيت‌المـال قـرار بگيـرد، محتـمل 
اســت« )امام‌خميني»ره«،1390،ج2: 556(.

ولي  است  مشخص  قاتل  مشابه:  پرسش 
نيز  قتل  و  ندارد  مالي  تمكن  وجه  هيچ  به 
غيرعمد است، ديه بر عهده چه كسي است؟ 
آيا بيت‌المال مسؤول است؟)معاونت آموزش 

قوه‌قضاييه،1387؛لوح فشرده ،نسخه 1/5(
بر  العظمي بهجت: »محتمل است  آيت‌الله 
اقرباء و ورثه او باشد و در صورت عدم تمكن 

آنها بر بيت‌المال باشد«.
العظمـــي محمـــد فاضـــل  آيـــت‌الله 
ـــهٌ اســـت  ـــر عاقل ـــه دارد ب لنكراني:»اگـــر عاقل

والا بـــر بيت‌المـــال اســـت«.
»حسب  اردبيلي:  موسوي  العظمي  آيت‌الله 
موارد فرق مي‌كند، اگر معلوم است كه در آينده 
هم قادر نخواهد بود، بايد ديه از بيت‌المال داده 

شود«.
ب-نظر مخالفان:

پرسش: اگر قتل شبه‌عمد واقع شود و جاني 
قادر به اداي ديه نباشد، آيا پرداخت ديه بر عهده 

بيت‌المال است؟
آيت‌الله العظمي محمدعلي اراكي: »بايد جاني را 
به سعي و كوشش واداشت براي اداي دين و اگر 
ممكن نباشد بايد او را مهلت داد تا وقت توانش، 
بر  ثبوت  بر فرض عجز،  مثل ساير ديون و 
بيت‌المال محل اشكال است«)معاونت آموزش 

و تحقيقات قوه قضاييه، 1383،ج 5: 122(. 

است  مشخص  قاتل  مشابه:  پرسش 
ولي به هيچ‌وجه تمكن مالي ندارد و قتل نيز 
غيرعمد است، ديه بر عهده چه كسي است، آيا 

بيت‌المال مسؤول است؟
آيت‌الله العظمي صافي گلپايگاني: »بعيد نيست 
كه الاقرب فالاقرب به جاني، ديه را بپردازد«. 
بر  مبني  مشابه  پرسش  به  پاسخ  در  ايشان 
قتل  اينكه: »چنانچه محكوم‌عٌليه معسر در 
يا ضرب و جرح عمدي يا شبه عمدي حتي 
در مدت طولاني قادر به پرداخت ديه نباشد، 
آيا پرداخت ديه بر عهده بيت‌المال است يا 
بستگان محكوم‌‌عٌليه يا بر عهده محكوم‌‌عٌليه 
معسر؟«چنين نظر داده‌اند: »در فرض سؤال، 
ديه بر بيت‌المال و بستگان جاني نيست و بر 
عهده خود جاني است و جاني جهت اداي ديه از 
مردم استمداد كند، چنانچه مردم كمك نكردند، 

مادامي كه جاني تمكن ندارد، معذور است«.
قاتل  »بر  شيرازي:  مكارم  العظمي  آيت‌الله 

است، هر وقت تمكن پيدا كرد بايد ادا كند«.
آيت‌الله العظمي نوري همداني: »از بيت‌المال 

پرداخت نمي‌شود«.
3-1-2- اعسـار عاقلـه و بسـتگان 

محكوم‌‌عٌليـه
پرسش: چنانچه فرد محكوم‌ به پرداخت 
پرداخت  به  قادر  او  ورثه  و  نمايد  فوت  ديه 
مذكور نباشند، آيا مي‌توان آن را از بيت‌المال 
پرداخت نمود؟ )معاونت آموزش و تحقيقات 

قوه قضاييه،1383،ج5: 121 و120(.
آيت‌الله العظمي موسوي اردبيلي: »اگر پرداخت 
ديه از مال ميت امكان نداشته باشد، يعني نه 
وي و نه وارثش مالي نداشته باشند، بايد از 

بيت‌المال پرداخت شود«.
آيت‌الله العظمي نوري همداني: »بيت‌المال با 
رعايت سلسله مراتب زير نظر ولي فقيه است 
و در موردي كه او تشخيص مقتضي بدهد، 

مي‌توان پرداخت نمود«.
موارد  از  بعضي  العظمي سيستاني: »در  آيت‌الله 
اين چنين است مانند ديه قتل شبيه به عمد كه 
با مرگ قاتل و نداشتن تركه به مقدار كافي از 
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و  مي‌شود  فالاقرب(استيفا  نزديكانش)الاقرب 
چنانچه ممكن نباشد از بيت المال ادا مي‌گردد و 
همچنين در ديه قتل خطاي محض كه با عجز عاقله 
و عدم كفايت تركه قاتل، از بيت‌المال ادا مي‌شود«.

آيت‌الله العظمي محمد فاضل لنكراني: »در 
پرداخت  ديه  قاتل  خود  مال  از  اول  مرحله 
مي‌شود و اگر مال نداشت، از بيت‌المال پرداخت 

مي‌شود«.  
در فــرض پرسش،آيــت‌الله العظمي صافي 
گلپايگاني، مورد را از موارد اداي ديه از بيت‌المال 

نمي‌دانند. 
در مورد فوت عاقله، نظر آيت‌الله العظمي مكارم 
شيرازي اين است كه، اگر عاقله اموالي دارند از 
اموال او بدهند و اگر ندارند از بيت‌المال بپردازند. 
3-2- مقررات قانوني و رويه قضايي

3-2-1- قانون مجازات اسلامي 
برابر ماده‌ي462 قانون مجازات اسلامي، ديه 
جنايت عمدي و شبه عمدي بر عهده خود 
مرتكب است. در ماده‌ي474 قانون موصوف 
مقرر شده است: »در جنايت شبه عمدي در 
صورتي كه به دليل مرگ يا فرار، به مرتكب 
دسترسي نباشد، ديه از مال او گرفته مي‌شود و 
در صورتي كه مال او كفايت نكند از بيت‌المال 

پرداخت مي‌شود«.
در ماده‌ي475 نيز مقررات مشابهي در مورد 
جنايت خطاي محض در صورتي كه پرداخت 
ديه بر عهده مرتكب باشد، وضع شده است. 
برابر ماده ياد شده: »در جنايت خطاي محض 
در مواردي كه پرداخت ديه بر عهده مرتكب 
است، اگر به علت مرگ يا فرار، دسترسي به او 
ممكن نباشد، ديه جنايت از اموال او پرداخت 
مي‌شود و در صورتي كه مرتكب مالي نداشته 

باشد، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود«.
با توجه به ماده‌ي463 ق.م.ا.، در جنايت خطاي 
محض در صورتي كه جنايت با بيّنه يا قسامه 
يا علم قاضي ثابت شود، پرداخت ديه بر عهده 
عاقله است و اگر با اقرار مرتكب يا نكول او 
از سوگند يا قسامه ثابت شود بر عهده خود 
او است. البته چنانچه پس از اقرار مرتكب به 

جنايت خطايي، عاقله اظهارات او را تصديق 
عاقله  موصوف،  ماده  تبصره  برابر  نمايد، 

مسؤول پرداخت ديه است. 
قانون  ماده‌ي313  در  تقنيني  سابقه  لحاظ  از 
مجازات اسلامي مصوب1370 آمده بود؛ »ديه 
عمد و شبه عمد بر عهده جاني است، لكن اگر فرار 
كند، از مال او گرفته مي‌شود و اگر مال نداشته 
باشد، از بستگان نزديك او با رعايت الاقرب 
فالاقرب گرفته مي‌شود و اگر بستگاني نداشت 
يا تمكن نداشتند، ديه از بيت‌المال داده مي‌شود«.

ملاحظـه مي‌شـود كـه در مـاده‌ي474 قيـد 
»گرفتن ديه از بسـتگان مرتكب يا مسـؤوليت 
بسـتگان« حذف شده اسـت، اما در مقابل قيد 
»مـرگ« اضافه شـده اسـت. ضمنـاً مقررات 
جنايـت عمـدي بـه طـور مسـتقل در كتـاب 
قصـاص مـاده‌ي435 پيش‌بيني شـده اسـت. 
برابـر ماده ياد شـده؛ هـرگاه در جنايت عمدي 
بـه علـت مرگ يا فـرار، دسترسـي به مرتكب 
ممكن نباشـد با درخواسـت صاحـب حق، ديه 
جنايـت از امـوال مرتكـب پرداخت مي‌شـود و 
در صورتي كه مرتكب مالي نداشـته باشـد در 
خصـوص قتـل عمـد، ولـي‌دم مي‌توانـد ديـه 
را از عاقلـه بگيـرد و در صـورت نبـود عاقلـه يا 
عـدم دسترسـي بـه آنهـا يا عـدم تمكـن آنها، 
ديـه از بيت‌المـال پرداخـت مي‌شـود و در غير 

قتـل، ديـه بـر بيت‌المال خواهـد بود. 
با مقايسه مقررات ياد شده ملاحظه مي‌كنيم 
كه در قتل غيرعمدي در صورتي كه به مرتكب 
دسترسي نباشد، ديه از مال او گرفته مي‌شود و 
در صورتي كه مال او كافي نباشد از بيت‌المال 
پرداخت مي‌شود، در حالي كه در قتل عمد 
چنانچه به مرتكب دسترسي نباشد، ديه از اموال 
وي گرفته مي‌شود و در صورتي كه مرتكب 
مالي نداشته باشد، در درجه اول عاقله بايد ديه 
را پرداخت كند و در صورت نبود عاقله و يا عدم 
تمكن آنها، بيت‌المال پرداخت مي‌نمايد. اما در 
غير قتل در صورتي كه مرتكب مالي نداشته 
باشد ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود و عاقله 

مسؤوليتي ندارد. 

در بحث جنايت خطاي محض نيز تغييرات 
موصوف مشاهده مي‌شود. 

در فرضي كه جاني در قتل شبه عمد در قيد 
حيات و در دسترس باشد، اما مالي نداشته باشد، 
حكم قضيه در قانون مجازات اسلامي بيان 
نشده است و بايد به عمومات و نظريات فقهي 

مراجعه نمود. 
در مورد عاقله مقنن حكم قضيه را بيان كرده 
است. برابر ماده‌ي470 قانون مجازات اسلامي: 
»در صورتي كه مرتكب، داراي عاقله نباشد يا 
عاقله او به دليل عدم تمكن مالي نتواند ديه را 
در مهلت مقرر بپردازد، ديه توسط مرتكب، و 
در صورت عدم تمكن از بيت‌المال پرداخت 
مي‌شود. در اين مورد فرقي ميان ديه نفس و 

غير آن نيست«.
پس در مورد عاقله در صورت اعسار از پرداخت 
ديه و عدم تمكن مالي مرتكب جرم، ديه اعم 
از نفس و غير آن از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.  

3-2-2-رويه قضايي
مورخ  نظريه  در  قضايي  عالي  شوراي 
1362/7/28 اعلام نموده است: »اگر قاتل 
در شبه‌ عمد حتي با مهلت طولاني قادر به 
پرداخت ديه نباشد، كسان او به ترتيب الاقرب 
فالاقرب بايد ديه را بپردازند و اگر آنها نباشند 
پرداخت  بيت‌المال  از  ديه  باشند،  نداشته  يا 
مي‌شود«)معاونت قضايي و حقوقي سازمان 

قضايي، 1387 :23(.
از لحاظ رويه قضايي نيز آرايي در تأييد اين 
نظر صادر شده است. در رأي شماره 2/316-
كشور  ديوان‌عالي  دوم  شعبه   75/6/29
آمده است؛ »درصورت فوت محكوم و عدم 
وجود ما ترك براي ميت)شهيد(، وصول آن 
از اقارب و پرداخت آن توسط والي و از منبع 
ولو  فقهي،  و  قانوني  است  امري  بيت‌المال 
اينكه در ماده‌ي313 ق.م.ا، صورت فرار متهم 
را متعرض شده ولي به لحاظ وحدت ملاك 
فقهي)تحريرالوسيله  موازين  وفق  اينكه  و 
حضرت امام»ره«(در خصوص ديه در صورت 
فوت و فرار متهم، حكم وصول ديون متعلق 
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به ذمه متوفي يا عدم تمكن اقارب مانند اعسار 
نيز دادگاه بايد رسيدگي و اظهار نظر نمايد«.

شعبه‌ي31 ديوان‌عالي كشور نيز به موجب رأي 
مورخ 1390/9/7، رأي دادگاه بدوي داير بر 
پرداخت ديه از بيت‌المال در مورد محكوم‌‌عليه 
معسر را تأييد نموده است. متن رأي به شرح 

ذيل است. 
»محكوم‌‌عليه دادنامه 73/10/15-327-73 
دادگاه نظامي يك زنجان برابر رأي 479-76 
شعبه اول دادگاه نظامي يك زنجان معسر 
تشخيص گرديده است و اولياء دم و مدعي‌العموم 
نيز پس از چند نوبت احضار محكوم‌ عليه مبني 
‌بر يسر و مكنت وي دليلي اقامه نكرده كه احراز 
توان پرداخت ديه توسط موصوف‌الذكر گردد و 
توجهاً به اينكه اصل اوليه در افراد اعسار است 
و توان پرداخت و به عبارت ديگر يسر احراز 
لازم دارد، در موارد شبهه به اصل ارجاع داده 
مي‌شود و صرف اشتغال شخص و اخذ دستمزد 
در حد380/000 تومان در شرايط كنوني به 
معناي توان پرداخت ديه موضوع دادنامه بدوي 
نمي‌باشد و استدلال به اينكه بيت‌المال بيش 
پرداخت  ريال(  پرداختي)600/000  مبلغ  از 
نمي‌كند محلي براي محكوميت شخص و 
الزام وي به پرداخت ديه ندارد. عليهذا، دادنامه 
معترض عنه نقض و رسيدگي مجدد به شعبه 

همعرض محول مي‌گردد«. 
صرف نظر از مباني استدلال شعبه كه اصل 
اوليه در افراد را اعسار دانسته است، در راي 
موصوف مسؤوليت بيت‌المال در پرداخت ديه 
از ناحيه محكوم‌عٌليه معسر مورد حكم قرار 

گرفته است. 
3-3- تقسيط ديه و يا اعطاي مهلت 

به مديون معسر
3-3-1- ديدگاه فقها 

در صورتي كه محكوم‌عٌليه قادر به پرداخت 
مهلت  درخواست  يا  و  نباشد  ديه  يكجاي 
نمايد، فقهاي اماميه اعطاي مهلت به مديون 
جهت اداي دين خود و يا تقسيط محكوم‌بٌه را 

پذيرفته‌اند. 

در اين مورد صاحب غنيه مي‌نويسد:»ديه قتل 
شبه عمد به عهده قاتل است و اگر مالي نداشته 
باشد، محكومٌ‌عليه يا به كار گمارده مي‌شود و يا 
به او مهلت داده ‌مي‌شود تا دارا شود و اگر بميرد 
يا فراركند، ديه از نزديك‌ترين افراد وي اخذ 
مي‌شود و اگر كسي نداشته باشد از بيت‌المال 
پرداخت مي‌شود«)معاونت قضايي و حقوقي 

سازمان قضايي، 1387 :27(.
براساس نظر امام‌خميني)ره(، در شبه عمد، 
گرفته  كار  به  باشد  نداشته  مالي  جاني  اگر 
مي‌شود يا مهلت داده مي‌شود تا توانگر شود، 
نيز همين‌گونه  ديون  در ساير  همانطور كه 

است)امام‌خميني)ره(،1390،ج2: 556(.
در نظر آيت‌ا‌للهالعظمي اراكي آمده است: »بايد 
جاني را به سعي و كوشش واداشت براي اداي 
دين و اگر ممكن نباشد بايد او را مهلت داد تا 
وقت توانش، مثل ساير ديون« )معاونت آموزش 
و تحقيقات قوه‌قضاييه،1383،ج5: 122(.نظر 
مقام معظم رهبري نيز در اين مورد چنين است؛ 
براي پرداخت ديه اقساطي مقرر مي‌شود، اگر 
بتواند آن را ادا كند، بايد بپردازد. در مورد دادن 
مهلت به محكوم‌‌عٌليه نيز در اين جهت ديه هم 
حكم ساير ديون را دارد كه در صورت عدم 
)مؤسسه  مي‌شود.  داده  مهلت  تأديه،  امكان 

آموزشي و پژوهشي قضا،1390: 113(.

3-3-2- مقررات قانوني
قانون  ماده‌ي37  در  تقنيني  سابقه  لحاظ  از 
اعسار مصوب 1313 آمده بود: »اشخاصي كه 
دارايي نداشته يا دارايي آنها كافي براي تأديه 
تمام بدهي نباشد ولي با عايدات شغل و حرفه 
خود بتوانند تمام يا قسمتي از بدهي خود را 
بپردازند، دادگاه با درنظر گرفتن مبلغ بدهي و 
عايدات طلبكار و معيشت ضروري او، ميزان و 
مدت و عده اقساطي را كه بايد داده شود، تعيين 

خواهد كرد«.
در تبصره ماده‌ي696 قانون تعزيرات مصوب 
1375 آمده است: چنانچه محكوم‌عٌليه مدعي 
اعسار شود تا صدور حكم اعسار و يا پرداخت به 

صورت تقسيط، بازداشت ادامه خواهد داشت.
در ماده‌ي3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي 
چنانچه  بود:  آمده  1377نيز  مصوب  مالي 
)محكوم‌‌عٌليه( متمكن از پرداخت به نحو اقساط 
شناخته شود، دادگاه متناسب با وضعيت مالي 
وي، حكم بر تقسيط محكومٌ‌به صادر خواهد 

كرد. 
در ماده‌ي490 قانون مجازات اسلامي مقرر 
شده است: »در صورتي كه پرداخت كننده 
بخواهد هر يك از انواع ديه را پرداخت نمايد و 
يا پرداخت ديه به صورت اقساطي باشد، معيار، 
قيمت زمان پرداخت است، مگر آنكه بر يك 

مبلغ قطعي توافق شده باشد«.
در نهايـت در مـاده‌ي11 قانـون نحـوه اجراي 
در  مصـوب1393  مالـي  محكوميت‌هـاي 
ايـن مـورد آمـده اسـت: »در صـورت ثبـوت 
اعسـار، چنانچـه مديـون متمكـن از پرداخت 
بـه نحـو اقسـاط شـناخته شـود، دادگاه ضمن 
صـدور حكـم اعسـار بـا ملاحظـه وضعيـت 
او، مهلـت مناسـبي بـراي پرداخـت مي‌دهـد 
يـا حكـم تقسـيط بدهـي را صـادر مي‌كنـد. 
درتعييـن اقسـاط بايـد ميـزان درآمـد مديون 
و معيشـت ضـروري او لحـاظ شـده و بـه 
نحـوي باشـد كـه او توانايـي پرداخـت آن را 
داشـته باشـد«. در مـورد امـكان درخواسـت 
تعديـل اقسـاط بـا توجـه به تغييـر در وضعيت 

موضـوع اعسـار واقعي، 
مؤجـل  و  حـال  ديـون 
اسـت و موضوع اعسـار 
حـال  ديـون  قانونـي، 
مديـون مي‌باشـد. البته 
آثـار اعسـار زمانـي بـر 
مديون مترتب مي‌شـود 
كـه دادگاه صالـح حكم 
قطعـي اعسـار را صادر 

كـرده باشـد.
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پي‌نوشت‌ها:
1. الاعسار الفعلي حاله واقعيه تنشاء عن زياده ديون المدين علي حقوقه.

2. الاعسـار القانوني، فحاله قانونيه تنشـاء من زياده ديون المدين المسـتحقه 
الاداء علـي حقوقه.

3. اداره حقوقـي قـوه قضاييـه نيـز در نظريـات متعـدد دادن مهلـت بـه 
محكوم‌‌عٌليـه جهـت پرداخـت ديـه و يـا تقسـيط ديـه را تأييـد كرده اسـت. 
در نظريـه مشـورتي شـماره 7/6021 – 85/8/13 آمـده اسـت: »...هـرگاه 
محكوم‌‌عٌليـه دفعـه واحـده قـادر به پرداخت ديه باشـد ولي بتواند به اقسـاط 
بپـردازد، در صـورت تقاضـاي اعسـار، حكـم بـه تقسـيط ديه صـادر خواهد 
شـد، طولاني‌شـدن مـدت اقسـاط تأثيـري در قضيـه نـدارد و در هـر حال هر 
وقـت در آتيـه مالـي از محكوم‌‌عٌليـه بـه دسـت آيـد، مي‌تـوان ديـه را از آن 

وصول كـرد«. 
همچنين برابر نظريه شماره 7/2209 – 71/4/23 مرجع مزبور؛ درمواردي كه 
جاني مسؤول پرداخت ديه است، چنانچه قادر به پرداخت ديه نباشد، دادگاهي 
كه رأي را صادر نموده، با توجه به بدهي محكوم‌عٌليه و عايدات و معيشت 

ضروري او، مدت و تعداد اقساطي را كه بايد داده شود، تعيين مي‌كند. 
فهرست منابع :

1- ايراني ارباطي، بابك؛ مجموعه نظرهاي مشورتي جزايي؛ جلد اول؛ چاپ 
اول؛ تهران: انتشارات مجد؛ 1384.

انتشارات  دوم؛  چاپ  دوم؛  جلد  تحريرالوسيله؛  خميني)ره(؛  امام   -2
اسماعيليان؛ 1390.

3- جعفري لنگرودي، محمدجعفر؛ مبسوط در ترمينولوژي حقوق؛ جلد اول؛ 
چاپ اول؛ تهران: انتشارات گنج دانش؛ 1378.

4- حسيني، سيد محمدرضا؛ قانون مجازات اسلامي در رويه قضايي؛ چاپ 

دوم؛ تهران: انتشارات مجد؛ 1385.  
5- خاوري، يعقوب؛ فقه جزا) واژه‌نامه تفصيلي(؛ چاپ اول؛ مشهد: انتشارات 

دانشگاه علوم اسلامي رضوي؛ 1384.
6- دهخدا، علي‌اكبر؛ لغت نامه؛ جلد دوم؛ چاپ دوم؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ 

1377؛ص.2945.
7- سماواتي، حشمت الله؛ بررسي و تحقيق پيرامون اعسار؛ چاپ اول؛ تهران: 

انتشارات كمالان؛ 1385.
8- صادقي، محمد هادي؛ جرايم عليه اشخاص؛ چاپ ششم؛ تهران: نشر 

ميزان؛ 1382. 
9- گرجي، ابوالقاسم؛ ديات؛ چاپ دوم؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ 1382.

10- محمدي، ابوالحسن؛ ديات؛ چاپ اول؛ تهران: مركز نشر دانشگاهي؛ 
.1364

11- معاونت قضايي و حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح؛ مجموعه 
نشست‌هاي قضايي؛ جلد دوم؛ چاپ اول؛ تهران: انتشارات فكر سازان؛ 1387. 
12- معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه؛ مجموعه نظريات مشورتي 
فقهي در امور كيفري )ديات(؛ جلد پنجم؛ چاپ اول ؛ قم: نشر قضا؛ 1383. 
13- معاونت آموزش قوه قضاييه؛ لوح فشرده گنجينه استفتائات قضايي؛ 

نسخه 1/5؛ 1387. 
14- مؤسسه آموزشي و پژوهشي قضا؛ ره توشه قضايي؛ چاپ اول ؛ قم: 

نشر قضا؛ 1390. 
15- نجفي، محمدحسن؛ جواهر الكلام؛ جلد چهل و دوم؛ چاپ چهارم؛ 

تهران: انتشارات كتابچي؛ 1374.
16- يعقوبي گلوردي؛ رحيم، شرح مصور قانون مجازات اسلامي)ديات(؛ 

چاپ اول؛ تهران: انتشارات فردوسي؛ 1383.

معيشـت و در آمد محكوم‌‌عٌليه، در تبصره‌ي2 
مـاده‌ي11 پيش‌بينـي شـده اسـت كـه: هـر 
يـك از محكوم‌لٌـه يـا محكوم‌‌عٌليـه مي‌توانند 
بـا تقديـم دادخواسـت، تعديـل اقسـاط را از 
دادگاه بخواهنـد. دادگاه بـا عنايـت بـه نـرخ 
تـورم براسـاس اعالم مراجع رسـمي قانوني 
كشـور يـا تغييـر در وضعيت معيشـت و درآمد 
محكوم‌‌عٌليـه نسـبت به تعديل ميزان اقسـاط 

اقـدام مي‌كنـد.)3(
برآمد

هـر چنـد از لحـاظ موازيـن فقهـي در خصوص 
آن،  شـرايط  و  معسـر  محكوم‌‌عٌليـه  حبـس 
ديدگاه‌هـاي متفـاوت وجـود دارد، ليكـن از نظر 
مقـررات قانوني صـرف نظر از پاره‌اي از ابهامات 
موجـود در قانون نحوه اجـراي محكوميت‌هاي 
مالـي، تكليـف موضـوع تقريبـاً روشـن شـده و 
شـرايط حبـس محكوم‌ عليه ممتنـع از پرداخت 

ديـه و موانـع قانونـي آن ذكر شـده اسـت. 
در خصـوص مسـؤوليت بيت‌‌المـال در قبـال 
پرداخـت ديـه از ناحيـه مديـون معسـر، حكم 

موضـوع در مـوردي كـه بـه علـت مـرگ يـا 
فـرار، دسترسـي بـه مرتكـب نباشـد در قانون 
بيـان شـده اسـت، امـا در فرضي كـه جاني در 
قتـل غيرعمـدي در قيـد حيات و در دسـترس 
مي‌باشـد، امـا تمكـن مالـي نـدارد، قانـون 
سـاكت اسـت. در ايـن مـورد بيـن فقهـا نيـز 

اختالف نظـر وجـود دارد. 
در اين مورد لازم به ذكر است، هر چند كه پرداخت 
ديه از بيت‌المال يك امر استثنايي است و بايد به 
قدر يقين اكتفا نمود و منحصر و محدود به موارد 
ذكر شده در قانون شود، اما با توجه به دلايل زير 
به نظر مي‌رسد در فرض مورد بحث، پرداخت ديه 

توسط بيت‌المال، منع قانوني نداشته باشد:
الف( استفاده از ملاك مواد )435 ،474و475( 
قانـون مجـازات اسالمي و با رعايت شـرايط 

مذكور در مـواد موصوف؛
ب( ديدگاه برخي از فقها و مراجع عظام؛

پ( قاعـده فقهـي و حديث شـريف: »لايبطل 
دم امـرء مسـلم« و ضـرورت حفـظ حرمـت و 

صيانـت‌ از خون مسـلمان؛   

ت( رويــه قضايــي محاكــم و نظريــه مــورخ 
ــي قضايــي. 62/7/28 شــوراي عال

بــا توجــه بــه مراتــب فــوق، نگارنده پيشــنهاد 
ــاي لازم  ــون تضمين‌ه ــه درقان ــد ک می‌کن
جهــت رعايــت حقــوق بزه‌ديــده درصــورت 
ثبــوت اعســار محكوم‌عٌليــه، پيش‌بينــي 
شــود و مقنــن بــه صراحــت مســؤوليت 
ــورد  ــال در م ــؤوليت بيت‌الم ــدم مس ــا ع ي
پرداخــت ديــه از ناحيــه محكوم‌‌عٌليــه معســر 
را در فرضــي كــه وضعيــت »مــرگ يــا فــرار 
مرتكــب« مطــرح نيســت، مــورد حكــم قــرار 
دهــد يــا اينكــه از طريــق رأي وحــدت رويــه 
هيئــت عمومــي ديوان‌عالــي كشــور، تعييــن 
تكليــف شــود. چنانچــه پــس از صــدور حكــم 
اعســار، از محكوم‌عٌليــه رفــع عســرت شــود 
و يــا وي از پرداخــت اقســاط ديــه در موعــد 
مقــرر خــودداري نمايــد، راه‌كارهــاي دقيــق 
اجرايــي نحــوه وصــول ديــه صاحــب حــق 
از امــوال وي، بــه صراحــت در قانــون 

ــود. ــي ش پيش‌بين
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تداخل جنایات  از مهم‌ترین و در عین حال مشکل‌ترین قواعد باب قصاص است که در فقه  با عنوان کلی تداخل اسباب در جنایات 
و ذیل دو قاعده‌ی فقهی »تداخل قصاص« و»تداخل دیات« مورد بررسی قرار گرفته است. پرداختن به احکام این دو قاعده نیازمند 
تفکیک و تبیین صور گوناگونی است که به‌طور پراکنده در عبارات فقها آمده است. عمد یا غیرعمد بودن ایراد جنایات که از جمله 
معیارهای فقهی در تفکیک صور مسئله در نظر برخی از فقهاست، در واقع صرفاً در تعیین نوع مجازات جانی موثر است. به نظر 
م‌یرسد بهترین ملاک تقسیم‌بندی، وحدت یا تعدد ضربات وارده است که هر کی به نوبه‌ی خود ممکن است جنایات واحد یا 
متعدد بر نفس یا مادون نفس ایجاد نماید. مسئله‌ی تداخل در جنایات در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در مواد ۲۹6 الی ۳۰۰ 
بدان اشاراتی شده است. لذا در اين  مقاله قصد آن وجود دارد که  با استفاده از روش مروری- کتابخانه‌ای و نرم‌افزارهای فقهی پس از 
بيان اقوال و ادلهّ‌ي فقهی مسئله‌ی تداخل جنایات و بالاخص تداخل قصاص و تحليل و بررسي اين اقوال و نظرات، به تبیین موادي 

از قانون مجازات اسلامي 1392 و نقد و بررسي موادي از این  قانون که مرتبط با اين موضوع است بپردازد. 
واژگان كليدي:  تداخل جنایات، تداخل قصاص، تداخل دیات، قصاص نفس،  قصاص عضو 

چکیده

بررسي فقهي، حقوقي تداخل 
جنايات در قانون مجازات 1392

 حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد مصدق، مدرس دانشگاه و معاون اول دادستان کل کشور
زهرا عبدلي، دانشجوي دكتري حقوق كيفري ـ الهه كمالي‌پور، دانشجوي دكتري حقوق كيفري

قسمت اول
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درآمد:
يکي از مباحثي که در رابطه با اجراي قصاص 
و پرداخت ديه ميان فقها و حقوقدانان مطرح 
گشته و تا حدودي به‌ويژه در کتب فقهي راجع 
به آن بحث و بررسي شده است، موضوع تداخل 
قصاص و ديات است، بحثي که تا حدودي 
گرفته از برخي آيات قرآن‌کريم از  نشئت 
جمله آيه‌ي مبارکه‌ي »والجروح قصاص«)1( 
مي‌باشد. ازاین ‌رو اين موضوع در بين  فقها چه 
فقهاي پيشين و چه فقهاي معاصر تا حدودي 

مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.
با نگاهی کلی به قانون مجازات اسلامی1370 
روشن می‌شود که  قانون مزبور حکم تداخل 
قصاص اعضا در یکدیگر را بیان نکرده و در 
مورد تداخل قصاص عضو در قصاص نفس 
هم مجمل می‌باشد، اما احکام مربوط به تداخل 
دیه‌ی عضو در دیه‌ی نفس و دیات اعضا در 
یکدیگر را بیان کرده و حکم به عدم تداخل داده 
است. اجمال قانون و سکوت آن در برخی از 
صور مربوط به تداخل جنایات از یک سو و الزام 
اصل167 قانون اساسی از سوی دیگر، تا زمان 
انتشار رسمی قانون جدید مجازات اسلامی 
مصوب 1392 ‌ـکه احکام صور مختلف تداخل 
جنایات و تعدد دیات را بیان کرده‌ـ قضات را 
ناگزیر به مراجعه به منابع و فتاوی فقهی در این 

موارد می‌نمود)دادخواه،1391: 1(.  
برخالف قانون مجـازات اسالمی1370 که  
تنهـا  یـک مـاده را بـه ایـن قاعـده‌ اختصاص 
داده بـود و موضـوع آن تداخـل قصـاص در 
فـرض ایـراد یـک ضربـه و مفهـوم آن در 
صـورت قائل شـدن مفهوم مخالـف برای آن 
)بـا وجـود صحیـح گرفتن فرض مزبـور( عدم 
تداخـل قصـاص در فـرض ایـراد چنـد ضربه 
اسالمی 1392  قانـون مجـازات  اسـت؛)2( 
فصلـی را بـه این قاعده اختصاص داده اسـت. 
موضـوع مـواد 296 الـی300 قانـون مجازات 
اسالمی تداخـل جنایات اسـت کـه در بخش 
اول کتـاب قصـاص با عنوان مـواد عمومی در 

ذیـل فصـل دوم واقع شـده اسـت.

در قانون جدید و در بحث قصاص از عبارت 
قطع عضو  و  قتل  به جای  کلی »جنایت« 

استفاده شده است.    
مقنـن مـواد مرتبـط بـه تداخل قصـاص را در 
مـواد متعـددی آورده اسـت. مـواد289، 293، 
390،540،... نیـز به این قاعده اشـاراتی دارند. 
مـواد  قانون‌گـذار  کـه  به‌جاسـت  بنابرایـن 
مرتبـط بـه تداخـل قصـاص را در یکجا و ذیل 
فصـل تداخـل جنایات مطـرح  و از پراکندگی 

مـواد خـودداری کند.
با در نظر گرفتن این نکته که مقنن در مبحث 
دیات در ماده‌ي538 به عنوان اولین ماده از 
یازده ماده‌ی مربوط به تداخل دیات اصل را بر 
عدم تداخل دیات گذاشته است،)3( این سؤال 
مطرح می‌شود که در جنایات، اصل بر تداخل 

جنایات است یا عدم تداخل؟ 
اثبات عدم تداخل دیات  مشهور فقها برای 
به اصل عدم تداخل مسببات شرعیه استناد 
کرده‌اند: در علم اصول، بحث‌های مفصلی  
اگــر سبب‌هــای شــرعی  وجود دارد که 
)مانند جنایت‌های ایجاد شده بر مجنیٌ‌علیه( 
متعدد شوند آیا اثر آنها )قصاص یا دیه یا هر 
یک از جنایات مذکور( هم متعدد خواهند بود یا 
انجام یک نتیجه از بقیه کفایت می‌کند ؟ سه 
نظریه در میان علمای امامیه در این‌باره وجود 

دارد، مشهور بر این باورند که مسببات تداخل 
نمی‌کنند. در قانون مجازات اسلامی 92 نیز این 
اصل صراحتا پذیرفته شده است. مقنن در این 
قانون در ماده‌ي538 اصل را بر تعدد دیات و 
عدم تداخل آنها قرار داده است)احمدی، 1393: 

58-57 و مهدوی،1391: 151-154(. 
  حال باید دید تداخل در قصاص به همان 
معنای اصولی است، یعنی مصداقی از قاعده 
تداخل اسباب و مسبّبات است یا به معنای 
دیگری است؟ در بحث قصاص دو جمله‌ی 
شرطیه قابل تصوّر است که از آیه‌ي 45سوره 
مائده قابل برداشت است. جمله‌ی اول آن 
است که اگر کسی جان دیگری را ستاند در 
مقابل به عنوان قصاص نفس، جان او ستانده 
می‌شود «أنََّ النفََّْس بالِنفَِّْس» و جمله‌ی دوم 
آن است که اگر کسی اعضایی از بدن دیگری 
را قطع کرد یا جراحتی در بدنش ایجاد نمود 
قصاص طَرف می‌شود »والعَیْنَ بالِعَینِْ وَالَأْنفَ 
نِ وَالجُرُوحَ  ن بالِسِّّ بالَِأْنفِ الُأْذُنَ بالُِأْذُنِ وَالسَِّّ

اصٌ«)مائده:45(.  قصَِ
در واقع دو جمله‌ی شرطیه به این شکل داریم: 
1- اگر کسی دیگری را کشت، قصاص نفس 
می‌شود2 - اگر کسی عضو دیگری را قطع 
کرد، قصاص طَرف می‌شود. ما در اینجا دو 
شرط )سبب( داریم که یکی کشتن و دیگری 
قطع عضو است. و دو جزاء (مسبّب)  داریم که 
یکی قصاص نفس و دیگری قصاص طَرف و 
روشن است که قصاص نفس و قصاص طَرف 
یکی نیستند و ماهیت متفاوت دارند و حال آنکه 
بحث تداخل اسباب و مسببّات با فرض تعدّد 
شرط و اتحاد جزاء مطرح می‌شود. بنابراین، 
بحث تداخل در قصاص نمی‌تواند از مصادیق 
بحث تداخل اسباب و مسبّبات باشد)ابوحسینی 

درزی، 1393: 13-14(. 
مقنــن در مبحــث قصــاص عضـــو  در 
مـاده‌ي389، اصـل عـدم تداخـل قصـاص 
اعضـاء را به‌خوبـی تبییـن کـرده اسـت. حال 
آنکـه در بحـث تداخـل جنایـات، ابهاماتی در 
خصـوص اصـل تداخـل یـا عـدم تداخـل بـا 

در ماده‌ي297 قانون مجازات 
اسلامي مقرر شده است که: 
»اگــر مرتکب بـا یک ضـربه 
عمدی، موجب جنایتی بر عضو 
شود که منجر به قتل مجنیٌ‌علیه 
گردد. چنانچه جنایت واقع شده 
مشمول تعریف جنایات عمدی 
محسوب  عمدی  قتل  باشد، 
می‌شود و به علت نقص عضو 
یا جراحتی که سبب قتل شده 
است به قصاص یا دیه محکوم 

نمی‌گــردد«. 
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توجـه بـه عـدم تصریـح قانون‌گذار بـه وجود 
می‌آیـد. لـذا ضـروری اسـت مقنـن در ابتدای 
بحـث تداخـل جنایـات، اصل تداخـل یا عدم 
تداخـل جنایـت را تأسـیس و به‌خوبـی تبیین 

 . کند
1- شرکت در جرم و تداخل جنایات 

ارتکاب جرم همواره توسط یک نفر بـه وقوع 
نمی‌پیوندد و همیشه جرم نتیجه اراده‌ و عمل 
افراد  اسـت  ممکن  بلکه  نیست،‌  فرد‌  یک 
دیگری نیز بـا وی در ارتـکاب عمل مجرمانه 
و در نتیجه وقوع جرم دخالت داشته باشند که در 
این صورت گاهی مستقیماً در عناصر متشکله 
ذات و ماهیت جرم مداخله نموده و مجرم را در 
ارتکاب جرم یاری می‌دهند و زمانی نیز به‌طور 
غیرمستقیم اما بـه‌نحو مؤثر مباشر جرم را در 
محقق ساختن آن یاری و کمک‌ می‌رسانند. 
آنچه‌ که در صورت نخست واقع می‌شود، تحت 
عنوان شرکت در جرم لحاظ شده و هریک از 
مداخله‌کنندگان نیز معنون به عنوان»شریک 

جرم« خواهند بود)سوهانیان،1376: 79(. 
فرض تداخل یا عدم تداخل در جایی مطرح 
می‌شود که دو جنایت بر روی شخص واحدی 
انجام گرفته باشد و مراد از مرتکب جرم نیز 
شخص واحدی است که عنصر مادی جرم 
را انجام می‌دهد و دو جنایت بر شخص وارد 
می‌کند؛ جنایات ایجاد شده بر حسب اشکالی  
صور  اجتماع  می‌شود،  تبیین  ادامه  در   که 
محض  خطای  و  شبه‌عمد  و  عمد  مختلف 
است.  شرکت در جنایات که وقتی مصداق 
پیدا می‌کند که چند نفر »دو نفر  یا بيشتر« 
با تشریک مساعی خود عنصر مادی جرم را 
انجام دهند  و  شریک جرم همانند مباشر مادی 
جرم به کسی اطلاق می‌شود که شخصاً اعمال 
مادی تشکیل‌دهنده جرم را انجام دهد. ولی از 
این جهت چنین فردی را شریک جرم می‌دانند 
که به همراهی شخص یا اشخاص دیگری 
اعمال مادی تشکیل‌دهنده جرم را به مورد اجرا 
می‌گذارد. جنایت انجام شده توسط هر یک از 
شرکاء ممکن است برحسب مورد: عمد، شبه 

عمد و یا خطای محض باشد)مواد374-368 
ق.م.ا 92(. 

بيان موارد تداخل يا عدم‌تداخل قصاص عضو 
در قصاص نفس و همچنين موارد تداخل يا 
عدم تداخل قصاص عضو در عضو و بيان صُور 
مختلف مسئله و پاسخ به اين سؤال که آيا بين 
تداخل يا عدم‌تداخل در قصاص با تداخل يا 
عدم‌تداخل در ديات تفاوتي هست يا خير؟ از 
جمله اهدافي است که اين نوشتار در راستاي 
آنها تدوين گرديده است. بنابراین  ذیل دو 
مبحث تداخل قصاص عضو در قصاص نفس 
و تداخل قصاص اعضاء در یکدیگر به بررسی 
اسلامی  مجازات  قانون   296-300 مواد 

پرداخته خواهد شد. 
ــو در  ــاص عضـ ــل قصـ 2-تداخـ

ــس  ــاص نفـ قصـ
مقصــود از تداخــل قصــاص عضــو در قصاص 
ــل  ــت داخ ــرای جنای ــه ب ــس آن اســت ک نف
ــه  ــی ب ــدارد و جان ــود ن ــاص وج ــده، قص ش
قصــاص دوم یعنــی قصــاص نفــس محکــوم 

.)226 می‌شــود)حاجی‌ده‌آبادی، 1394: 
در ایـــن مبحـث سـعی شـده اسـت مـواد  
تداخـل جنایـات بـه صـورت جداگانـه مـورد 

تجزیـه و تحلیـل قـرار گیرنـد.

الـــف - مـــاده‌ي296 قانـــون 
اســـامی  مجـــازات 

قانون‌گـذار در مـاده‌ي296 قانـون مجـازات 
اسالمی مقـرر مـی‌دارد: »اگـر کسـی، عمداً 
جنایتـی را بـر عضـو فـردی وارد سـازد و 
او بـه سـبب سـرایت جنایـت فـوت کنـد، 
چنانچـه جنایـت واقع شـده مشـمول تعریف 
جنایـات عمدی باشـد، قتل عمدی محسـوب 
می‌شـود، درغیراین‌صـورت قتل شـبه‌عمدی 
اسـت و مرتکـب عالوه بـر قصـاص عضو به 
پرداخـت دیـه نفـس نیـز محکوم می‌شـود«.
همان‌طور که ملاحظه می‌شود، قانون‌گذار در 
مورد اتهام کسی که عمداً جنایتی را بر یکی از 
اعضای شخص دیگری وارد ساخته است و 
براثر سرایت آن جنایت فوت  می‌کند دو حالت 

را مطرح نموده است. 
حالت اول: چنانچه جنایت واقع شده مشمول 
تعریف جنایات عمدی باشد: در این مورد، قتل 
بایستی منطبق با یکی از بندهای ماده‌ي290 
باشد، بدین معنا که، هرگاه مرتکب صدمه را به 
قصد جنایت بر نفس مجنیٌ‌علیه وارد کرده باشد و 
بر اثر ورود این صدمه، قتل حاصل گردد و یا اینکه 
مرتکب، عمداً کاری انجام می‌دهد که نوعاً موجب 
جنایت واقع شده می‌گردد، هر چند قصد ارتکاب 
آن جنایت را نداشته باشد،  ولی آگاه و متوجه بوده 
که آن کار نوعاً موجب آن جنایت می‌شود و یا حتی 
اینکه معلوم شود که مرتکب قصد ارتکاب جنایت 
واقع شده را نداشته و کاری را هم که انجام داده 
است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت 
واقع شده، نمی‌شود لکن در خصوص مجنیٌ‌علیه 
به علت وضعیت خاص مکانی، زمانی یا جسمانی 
وی نوعاً موجب آن جنایت می‌شود و جانی هم به 
این وضعیت نامتعارف وی آگاهی و توجه داشته 
باشد، ایراد صدمه‌ی عمدی به یکی از اعضاء 
مجنیٌ‌علیه که سبب سرایت منتهی به مرگ وی 
شده  قتل عمدی محسوب می‌شود و جانی به 

قصاص نفس محکوم می‌شود. 
حالت دوم: چنانچه جنایت واقع شده مشمول 

تعریف جنایات شبه‌عمدی باشد:

قانون‌گذار در ماده‌ي296 قانون 
مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: 
»اگر کسی، عمداً جنایتی را بر 
عضو فردی وارد سازد و او به 
فوت  جنایت  سرایت  سبب 
کند، چنانچه جنایت واقع شده 
مشمول تعریف جنایات عمدی 
محسوب  عمدی  قتل  باشد، 
می‌شود، درغیراین‌صورت قتل 
مرتکب  و  است  شبه‌عمدی 
به  عضو  قصاص  بر  علاوه 
پرداخت دیه نفس نیز محکوم 

می‌شود«.
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چنانچه صدمه وارده منطبق با یکی از بندهای 
سه‌گانه ماده‌ي291 باشد. جنایت واقع شده 
مشمول تعریف جنایات شبه‌عمدی خواهد بود.

بدین معنا که اگر مرتکب نسبت به مجنیٌ‌علیه 
قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع 
شده را نداشته باشد و یا اینکه مرتکب، جهل به 
موضوع داشته باشد و به اعتقاد اینکه موضوع 
رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول 
به  را  جنایت  است،  قانون  این  ماده‌ي302 
مجنیٌ‌علیه وارد کند و سپس خلاف آن معلوم 
گردد و یا حتی اینکه اگر جنایت به سبب تقصیر 
مرتکب واقع شود، در این موارد قتل شبه‌عمدی 
محسوب می‌شود و مرتکب علاوه بر قصاص 
عضو به پرداخت دیه نفس نیز محکوم می‌شود.

شبهه‌اي که در این مورد وجود دارد آن است 
قانون  ماده‌ي296  در  قانون‌گذار  مستند  که 
مجازات اسلامي درخصوص حالت دوم كه 
كرده  پيش‌بيني  عمدی  شبه  قتل  مجازات 

است چیست؟
فـرض کنیـد، کسـی بـا یـک ضربـه، عضـو 
کسـی را عمـداً قطع می‌کند بـدون آنکه قصد 
قتـل او را داشـته و یـا اینکـه عمـل او نوعـاً 
موجـب جنایت شـود ولـی مجنیٌ‌علیـه در اثر 
ایـن رفتـار فـوت کند، اولیـاء دم در ایـن مورد 
می‌تواننـد جانـی را قصـاص عضو نمـوده و از 
او دیـه قتـل شـبه عمـد را نیز اخـذ نمایند. این 
حکـم قانون‌گـذار در برخـی مـواد  بعـدی نیز 
جـاری اسـت اما چگونه می‌تـوان آن را توجیه 
نمـود در حالـی کـه طبـق مـاده‌ي450 قانون 
مجـازات اسالمی اولیـاء دم در قتل‌هـای 
شـبه‌عمدی، تنهـا حـق اخـذ دیـه را دارنـد و 
نه چیـز دیگر؟ ماده‌ي‌450 مقـرر مي‌دارد:»در 
جنایت شـبه‌عمدی، خطـای محض و جنایت 
عمـدی کـه قصـاص در آن جایـز یـا ممکـن 
نیسـت، در صـورت درخواسـت مجنیٌ‌علیه یا 
ولـی‌دم دیـه پرداخـت می‌شـود مگـر بـه نحو 

دیگـری مصالحه شـود«. 
در بین فقهای معاصر نیز این اختلاف وجود 
دارد که برخی قائل به تداخل قصاص عضو 

و دیه نفس بوده و برخی قائل به عدم تداخل 
و وجود دو حکم قصاص عضو و دیه نفس 

می‌باشند.
آیت الله بهجت، مکارم شيرازي و موسوی 
اردبیلی قائل به تداخلند و برخی مانند آیت الله 
سبحانی قائل به عدم تداخل هستند )به نقل 
از حاجی‌ده‌آبادی، همان:232(. قانون‌گذار به 
تبعيت از فتاواي گروه اول، نظريه تداخل را 

برگزيده است.
ـــون مجـــازات  ـــاده‌ي297 قان ب - م

ـــامی  اس
در ماده‌ي297 قانون مجازات اسلامي مقرر 
با یک ضربه  مرتکب  »اگر  که:  است  شده 
عمدی، موجب جنایتی بر عضو شود که منجر 
به قتل مجنیٌ‌علیه گردد. چنانچه جنایت واقع 
باشد،  جنایات عمدی  تعریف  شده مشمول 
قتل عمدی محسوب می‌شود و به علت نقص 
عضو یا جراحتی که سبب قتل شده است به 
قصاص یا دیه محکوم نمی‌گردد«. مشابه این 
ماده در قانون مجازات اسلامی 1370)4(هم 

وجود داشت. 
پ - مـــاده‌ي 298 قانـــون مجـــازات 

ـــامی اس
قانون‌گذار قانون مجازات اسلامی1392 در 
ماده‌ي 298 اعلام می‌دارد: »اگر کسی با یک 
ضربه عمدی، موجب جنایات متعدد بر اعضاء 
مجنیٌ‌علیه شود، چنانچه همه‌ی آنها به طور 
مشترک موجب قتل او شود و قتل نیز مشمول 
تعریف جنایات عمدی باشد فقط به قصاص 

نفس محکوم می‌شود«. 
چنانچه ملاحظه می‌گردد ، در مورد اتهام کسی 
که با یک ضربه عمدی جنایات متعددی را بر 
اعضای مجنیٌ‌علیه وارد می‌سازد، سه فرض 

وجود دارد: 
فرض اول: چنانچه همه‌ی جنایات به طور 
مشترک موجب قتل او شود و قتل نیز مشمول 
این حالت،  در  باشد  تعریف جنایات عمدی 
مرتکب فقط به قصاص نفس محکوم می‌شود. 
فرض دوم: چنانچه همه‌ی جنایات به طور 

مشترک موجب قتل او نشود بدین معنا که 
قتل ناشی از برخی جنایات باشد اما هنوز هم 
مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، در این 
به  نفس  قصاص  بر  علاوه  مرتکب  حالت، 
قصاص جنایاتی که در قتل تاثیر نداشته‌اند نیز 

محکوم می‌شود.
فرض سوم: زمانی مطرح می‌گردد که قتل 
مشمول  اما  باشد  جنایات  تمامی  از  ناشی 
تعریف جنایات عمدی نگردد، در این صورت 
قتل شبه‌عمدی محسوب گردیده و طبق ذیل 
ماده‌ي296 مرتکب علاوه بر قصاص عضو به 

پرداخت دیه نفس نیز محکوم می‌شود.
می‌آید  وجود  به  فرض  این  در  که  سوالی 
این است که آیا اصلًا امکان تحقق جنایت 
غیرعمدی وجود دارد؟ از آنجایی که در صدر، 
ماده قانون‌گذار صریحاً اعلام نموده است که 
)اگر کسی با یک ضربه عمدی موجب جنایات 
متعدد بر اعضا مجنیٌ‌علیه شود( در این واقعه 
صحیح  غیرعمدی  جنایت  تحقق  امکان 
اما دادگاه موظف است که راجع  نمی‌باشد، 
به یکایک جنایت‌های وارده تحقیق به عمل 
آورده و چنانچه به عمدی بودن آنها یقین پیدا 
کرد، در هر مورد دلائل این امر را در حکم نهایی 
قید نماید و براساس آن حکم به قتل عمدی 

صادر نماید )ولیدی، همان: 436(.
ت - مـــاده‌ي 299 قانـــون مجـــازات 

ـــامی  اس
قانون‌گـذار در مـاده‌ي 299 قانـون مجـازات 
اسالمی اشـعار مـی‌دارد: »اگـر کسـی بـا 
ضربه‌هـای متعـدد عمـدی، موجـب جنایات 
متعـدد و قتـل مجنیٌ‌علیـه شـود و قتـل نیـز 
باشـد،  تعریـف جنایـات عمـدی  مشـمول 
چنانچـه برخـی از جنایت‌ها موجب قتل شـده 
و برخی در وقوع قتل نقشـی نداشـته باشـند، 
مرتکـب عالوه بـر قصـاص نفـس، حسـب 
مـورد بـه قصـاص عضو یـا دیـه جنایت‌هایی 
کـه تأثیـری در قتـل نداشـته اسـت محکـوم 
می‌شـود. لکـن اگـر قتـل به‌وسـیله مجمـوع 
جنایـت پدیـد آیـد، در صورتی کـه ضربات به 
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صـورت متوالی وارد شـده باشـد در حکم یک 
ضربـه اسـت. در غیـر این‌صورت بـه قصاص 
یـا دیـه عضـوی کـه جنایت بـر آن، متصل به 
فـوت نبـوده اسـت نیـز محکـوم می‌گـردد«.

چنانچه ملاحظه می‌گردد قانون‌گذار به درستی 
بین ضربه واحد و ضربات متعدد قائل به تفصیل 
شده است و در مورد اتهام کسی که ضربه یا 
رفتار متعدد وی موجب جنایات متعدد شود و 
در نهایت منجر به قتل او  شود و این قتل هم 
مشمول تعریف جنایات عمدی گردد دو حالت 

را مطرح  نموده است. 
حالت اول: قتل ناشی از برخی از ضربات باشد، 
در این صورت مرتکب علاوه بر قصاص نفس 
به قصاص عضو یا دیه جنایت‌هایی که تأثیری 

در قتل نداشته‌اند، محکوم می‌شود. 
حالت دوم: زمانی رخ می‌دهد که قتل ناشی از 
تمام ضربات باشد. طبق رویه‌ی کلی قانون‌گذار 
در ماده قبل در این زمان بایستی مرتکب فقط 
به قصاص نفس محکوم شود، اما در این ماده 
که از نوآوری‌های قانون‌گذار مجازات اسلامی 
1392 می‌باشد بین ضربات متوالی و غیرمتوالی 
فرق نهاده شده است، به این صورت که اگر 
ضربات متوالی و پشت سر هم باشند، در حکم 
یک ضربه محسوب شده و صرفاً قصاص نفس 
متصور خواهد شد اما اگر ضربات متوالی و پشت 
سرهم نباشند، در این صورت در حکم چند 
ضربه فرض خواهد شد و علاوه بر قصاص 
نفس به قصاص یا دیه جنایاتی که متصل به 

فوت نبوده نیز محکوم می‌گردد. 
سؤالی که در اینجا به وجود می‌آید این است که 
مستند اين حكم چیست و آیا در فقه جایگاهی  

دارد یا خیر؟
در بین فقها در خصوص این فرض اختلاف 
نظر وجود دارد. گروهی معتقد به این هستند 
که  هرگاه قتل ناشی از تمامی جنایات باشد 
همین برای تداخل کافی است و صرفاً مرتکب 
بایستی به قصاص نفس محکوم شود، اما در 
مقابل فقیهانی همچون موحوم خویی در این 
موارد قائل به تفصیل بین ضربات متوالی و 

غیرمتوالی شده‌اند. مرحوم خویی در مسئله 28 
می‌فرمایند: »اگر جارح و قاتل یک نفر باشد آیا 
دیه عضو در دیه نفس تداخل می‌کند؟ در آن 
دو وجه است و صحیح تفصیل است بین اینکه 
قتل و جرح با یک ضربه باشد یا با دو ضربه، 
در صورت اول دیه عضو در دیه نفس تداخل 
می‌کند در آن عضوی که بالاصاله در آن دیه 
ثابت است؛ و بنا بر دوم مشهور فقها معتقد به 
تداخلند و اکتفا به یک دیه را که همان دیه نفس 
است کافی می‌دانند و بر آن ادعای اجماع شده 
ولکن این نظر خالی از اشکال نیست و اقرب 
عدم تداخل است و اما قصاص پس اگر جرح و 
قتل با یک جنایت باشد مانند اینکه به او یک 
ضربه بزند، دستش قطع شود و بمیرد، شکی 
نیست که قصاص طرف در قصاص نفس 
تداخل می‌کند و به غیر از قتل قصاص دیگری 
ندارد، اگر جرح و قتل با دو ضربه باشد که از 
حیث زمان متفرق )با فاصله زمانی متفاوت( 
هستند مانند آنکه دست کسی را قطع می‌کند و 
او نمی‌میرد سپس او را می‌کشد در عدم تداخل 

در اینجا شکی نیست«)خویی،1391: 44(.
ایشان دلیل خود را این‌گونه اعلام می‌کنند که 
اولًا تداخل خلاف اصل است و به دلیل نیاز دارد 
که در اینجا وجود ندارد ثانیاً در اینجا دو روایت 
وجود دارد که هر دو بر عدم تداخل دلالت دارند. 
روایت صحیحه محمد بن قیس از یکی از دو 

امام باقر يا امام صادق)ع(:
»عـن محمـد بن قیس، عن احـد هما )ع(: فی 

رجـل فقـا عینـی رجل و قطـع اذینه ثـم قتله، 
فقـال: ان کان فـرق ذلک اقتص منه ثم یقتل 
و ان کان ضربـه ضربـه واحـده ضربـت عنقـه 
ولـم یقـص منـه«.» در خصـوص مـردی که 
دو چشـم مـردی را کـور کـرده و دو گوشـش 
را بریـده سـپس او را کشـته اسـت، امـام )ع( 
فرمـود: اگـر بین این ضربات فاصله باشـد اول 
قصـاص در عضـو سـپس کشـته می شـود و 
اگـر ایـن جنایـات با یک ضربـه اتفـاق افتاده 
باشـد گردنـش زده مـی شـود و قصاص عضو 
نمـی شـود.« )همـان: 46( و در صحیحـه‌ی 

حفـص بـن بختـری آمده اسـت:
»قال: سالت ابا عبدالله )ع( عن رجل ضرب علی 
راسه ذهب سمعه و بصره و اعقتل لسانه ثم مات 
فقال: ان کان ضربه ضربه بعد ضربه اقتص منه 
ثم قتل، و انِ کان اصابه هذا من ضربه واحده 

قتل ولم یقتص«.
»از ابا عبدلله )ع( پرسیدم درباره مردی که بر سر 
او ضربه‌ای وارد شده و شنوایی و بینایی‌اش از 
بین رفته و زبانش بند آمده سپس مرده است؟ 
امام )ع( فرمود: اگر او را با ضربات متعدد یکی 
بعد از دیگری زده است)ضربات غيرمتوالي( 
ابتدا قصاص و سپس کشته می‌شود و اگر همه 
اینها با یک ضربه اتفاق بیفتد ضارب کشته 

می‌شد و قصاص ندارد«)همان(.
مرحــوم خویـــی معتقـــدنــد کـه منشــاء
 اختالف نظـر فقها در ایـن خصوص اختلاف 
بیـن روایـات صحیحـه‌ی محمد بـن قیس و 
حفـص بـن بختـری کـه عـدم تداخـل از آنها 
مسـتفاد می‌شـود و مقتضـای صحیحـه‌ی 
ابی‌عبیـده اسـت که بر تداخـل جنایات دلالت 
دارد و ایشـان از آنجایـی کـه دو صحیحه اول 
را موافـق اطالق کتـاب می‌دانـد آن را مقـدم 
برخالف آن یعنـی صحیحه ابـی عبیده تلقی 

می‌کند)خویـی، همـان: 47(.
 صحیحـه ابـو عبیده:»اگر ده ضربـه به او بزند 
و ده ضربـه بـه جنایت واحـدی را ایجاد کند او 
را بـه جنایتـی کـه ده ضربه ایجاد کـرده ملزم 

می‌کنم«.

ماده‌ي‌450 مقرر مـي‌دارد:»در 
جنایـت شـبه‌عمدی، خطـای 
محـض و جنایـت عمـدی کـه 
قصـاص در آن جایـز یـا ممکن 
نیسـت، در صورت درخواسـت 
مجنیٌ‌علیـه یـا ولـی‌دم دیـه 
بـه  مگـر  می‌شـود  پرداخـت 
نحو دیگـری مصالحه شـود«. 
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3- تداخـــل قصـــاص اعضـــاء در 
یکدیگـــر  

برخلاف قانون مجازات اسلامی 1370که در 
آن حکم تداخل قصاص اعضاء در یکدیگر بیان 
نشده بود قانون مجازات اسلامی1392 هر چند 
به صورت مجمل و مبهم به بیان احکام مقرر در 
خصوص تداخل قصاص عضو در عضو پرداخته 
قانون  ماده‌ي299  تبصره‌ي  مطابق  است. 
مجازات اسلامي: احكام مقرر در مواد)296(، 
)297(، )298( و )299( درمواردي كه جنايت 
يا جنايات ارتكابي به قسمت بيشتري از همان 
عضو يا اعضاي ديگر مجنيٌ‌عليه سرايت كند 

نيز جاري است.
همان‌گونه که در مبحث پیشین بیان شد، مقنن 
بر خلاف ابهاماتی که در خصوص تداخل یا 
عدم تداخل قصاص عضو در قصاص نفس 
وجود دارد، به صراحت ماده‌ي 389 اصل را 
بر عدم تداخل قصاص اعضاء گذاشته است. 
مطابق این ماده: اگر به علتّ يك يا چند ضربه، 
جنايت‌هاي متعددي در يك يا چند عضو به 
وجود آيد، حق قصاص براي هر جنايت، به 
طور جداگانه ثابت است و مجنیٌ‌علیه مي‌تواند 
نسبت  مصالحه‌،  مرتکب  با  بعضي،  درباره 
به بعضي گذشت و بعضي را قصاص كند. 
بنابراین، جنایات متعدد موجب حق قصاص 

جداگانه برای هر جنایت است. 
منظـور از تداخـل قصـاص عضـو در عضـو 
جایـی اسـت کـه دو جنایـت رخ داده اسـت؛ 
بدیـن صـورت کـه هـر دو جنایـت ایجـاد 
شـده نیـز بـر روی عضـو مجنیٌ‌علیـه انجـام 
گرفتـه باشـد. بـه عبـارت بهتـر، جنایـت دوم 
در محـل مـورد بحـث قتـل و مـرگ نیسـت، 
بلکـه جنایـت بر عضـو دیگری اسـت)حاجی 

ده آبـادی، 1394: 241(.

بنابراین همان احکامی که در خصوص تداخل 
قصاص عضو در قصاص نفس جاری است در 
خصوص تداخل قصاص عضو در قصاص عضو 
نیز جاری است. توضیح اینکه در مبحث تداخل 
قصاص اعضاء در یکدیگر نیز باید به عمد یا غیر 
عمد بودن ایراد جنایات که از جمله معیارهای 
فقهی در تفکیک صور مسئله است توجه کرد 
و هم به وحدت یا تعدد ضربات مادون نفس. با 
این حال به بررسی و تبیین برخی مواردی که 
عده‌ای صاحب‌نظران در مبحث تداخل یا عدم 
تداخل قصاص اعضاء در یکدیگر اشکال‌هایی 
بر آن وارد کرده‌اند و ارائه‌ی راهکار در این 

خصوص پرداخته می‌شود. 
3-1- تداخـل يـا عـدم تداخـل دو 
جنايـت كـه يكـي عمـدي و ديگري 

غيرعمـدي اسـت.
برخی از نویسندگان به تداخل قصاص عضو در 
قصاص عضو در جایی که جنایت اول عمدی 
وارد  ایراداتی  باشد  شبه‌عمد  دوم  جنایت  و 
کرده‌اند. بدین نحو که اگر کسی با یک ضربه 
عضو کسی را مجروح کند، لکن جنایت فراتر 
رود و سبب جنایت دیگری شود، ولی آن جنایت 
مشمول تعریف جنایات عمدی نباشد، جانی به 
قصاص عضو و دیه عضو دوم که در اثر جنایت 
اول پدید آمده است محکوم می‌شود)حاجی ده 

آبادی، 1394: 242(. 
مثال: کسـی انگشـت دیگـری را عمـداً ببرد، 
ولـی ایـن قطـع، سـبب قطـع کل دسـت 
مجنیٌ‌علیـه شـود، بـدون اینکـه جانـی قصد 
قطـع دسـت را داشـته باشـد یـا کارش نوعـاً 
کشـنده باشـد. در اینجـا مطابـق مـواد 293 ، 
297، 540 ، جانـی بـه قصـاص جنایـت اول و 

دیـه‌ي جنایـت دوم محکـوم می‌شـود. 
شبهه‌ای که در این فرض مطرح شده است 

بدین صورت است که در مثال مذکور که باید 
دیه‌ی جنایت بیشتر )در مثال فوق دیه‌ی دست( 
پرداخت شود، آیا باید دیه‌ی جنایت کمتر کسر 
شود یا خیر؟ به‌عبارتی آیا جانی به پرداخت 
یا  می‌شود  ملزم  انگشت  فاقد  دست  دیه‌ی 
دیه‌ی دست صحیح و سالم؟ )حاجی‌ده‌آبادی، 

.)241 -242 :1394
دو استدلال در این خصوص مطرح شده است؛ 
اولین استدلال، استدلال منطقی و عقلانی 
است. با این وصف که از آنجایی که مجنیٌ‌علیه 
در مقابل انگشت خود، انگشت جانی را قصاص 
می‌کند بنابراین حق خود را نسبت به انگشت 
استیفاء کرده است و نمی‌توان جانی را بابت 
یک جنایت هم قصاص عضو کرد و هم دیه‌ي 
پرداخت  به  جانی  نتیجه  در  و  گرفت  عضو 
دیه‌ی دست بدون انگشت محکوم می‌شود. 
از دیگر سو به اطلاق مواد 293 و 540 که 
دیه‌ی جنایت بیشتر را به‌طور کامل اقتضاء دارد، 
استناد می‌کنند و در نهایت از مجموع موارد 
فوق ابهام قانون در خصوص وضعیت محل 

بحث نتیجه می‌شود. 
این موارد اگرچه می‌توانند جزء شبهاتی باشند 
است   نظر ظریف  دقت  و  تأمل  نیازمند  که 
ولیکن می‌توان گفت در جایی که نص صریح 
قانونی داریم ) اطلاق مواد 293 و 540( اساساً 
فرض مورد بحث موضوعاً منتفی می‌گردد. 
به عبارتی جانی هم نسبت به جنایت عمدی 
انگشت قصاص می‌شود و هم نسبت به سرایت 
شبه‌عمدی جنایت و قطع دست به دیه‌ی دست 
صحیح و سالم محکوم می‌شود. به هر حال در 
هر جنایت شبه‌عمدی اعم از قتل شبه‌عمد یا 
ضرب و جرح و قطع عضو شبه‌عمد جانی قصد 

فعل را دارد.  
ادامه دارد...

پي نوشت‌ها:
1. هر ضرب وجرحي قصاص دارد. سوره‌ي مائده، آيه‌ي45 

2. ماده‌ي218- هرگاه ايراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب 
قتل چنانچه با يك ضربت باشد قصاص قتل كافي است و نسبت به نقص 

عضو قصاص يا ديه نيست.

3 . در تعدد جنايات، اصل بر تعدد ديات و عدم تداخل آنها است مگر مواردي 
كه در اين قانون خلاف آن مقرر مي‌شود.

4. ماده‌ي 218 قانون مجازات اسلامي مصوب1370: »هرگاه ايراد جرح هم 
موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل، چنانچه با يك ضربت باشد، 

قصاص قتل كافي است و نسبت به نقص عضو قصاص و ديه نيست«.
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افراد در مقابل عمل مجرمانه خود در جامعه مسؤول هستند و به میزان این عمل و متناسب با حالات و شخصیت خود مجازات 
می‌شوند. گاهی ملاحظاتی از جمله مصالح اجتماعی، باعث تخفیفی ا معافیت مجازات شخص مجرم می‌شود. به نظر می‌رسد 
در پاره‌ای مواقع تخفیف وی ا معافیت فرد، نتایج بهتری نسبت به اجرای مجازات آن جرم داشته باشد.کی ی از این ملاحظات ناشی 
از مصالح جمع، توبه است. همان‌طوریک ه در منابع فقهی، توبه و حالت پشیمانی از گناه و بازگشتن از معصیت، دستاویزی 
برای بخشش و عفو می‌باشد، این حقیقت از منظر قانون‌گذارک شورمان نیز مخفی نمانده، به‌گونه‌ایک ه در قانون مجازات 
اسلامیک ه بالاخره پس ازک ش و قوس فراوان در سال1392 به تصویب رسیده، توجه ویژه‌ای به تحقق توبه از سوی مرتکب 
شده است. از نوآوری‌های قانون مذکور این استک ه درک لیات آن، تحت شرایطی توبه مرتکب در صورت احراز اصلاح وی 

برای قاضی، ذیل مبحثی آورده شده استک ه می‌تواند از اسباب سقوط مجازات باشد.
واژگان کلیدی:  عذر، معاذیر قانونی، قانون مجازات اسلامی، توبه در حدود، توبه در تعزیرات

عذر توبه در
 قانون مجازات اسلامی1392

چکیده

شمیم ملاحسینی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، وکیل دادگستری
 و مدرس دانشگاه غیر انتفاعی علامه حلی
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ماده‌ي114  بدوی  قسمت  در 
»در  می‌دارد:  اشعار  قانون‌گذار 
استثنای  به  حد  موجب  جرايم 
متهم  هرگاه  محاربه  و  قذف 
قبل از اثبات جرم توبه کند......

و  می‌شود«  ساقط  او  از  حد 
همچنین در قسمت اخیر همین 
ماده آمده:»اگر جرايم فوق غیر 
در  ثابت شود  اقرار  با  قذف  از 
صورت توبه مرتکب حتی پس از 
وقوع جرم دادگاه می‌تواند عفو 

مجرم را....درخواست نماید.«
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از  اگر محارب قبل  بنابراین،   
دستگیری توبه کند، باید آنچه 
از حق‌الناس که در طی محاربه 
استیفا  است،  گردیده  تضییع 
محارب  چنانچه  یعنی  شود. 
شخصی را به قتل رسانده باشد، 
اگر ولی دم او را عفو ننماید، از 
باب قصاص کشته می‌شود اما 
چنانچه او را عفو کند، نمی‌توان 
از باب حد مجازات کرد  او را 
زیرا حد محاربه به‌واسطه توبه 

او ساقط شده است.
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تائـب بـه کسـی گویند که 
از گنـاه برگـردد و از آنچـه 
کـه مرتکـب شـده اظهـار 
پشـیمانی و ندامـت کنـد. 
توبـه از بنیادهـای حقـوق 
جـزای اسالمی اسـت. در 
قانـون مجـازات اسالمی 
تـــوبه هنگــــامی عذر 
محسـوب می‌گـــردد که 
پیـش از ثبـوت جـرم و یـا 

دسـتگیری متهـم باشـد.
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پي نوشت:
1. منطبق با ماده‌ي19 قانون مجازات اسلامی92: حبس درجه6 برابر با حداکثر 

تا 2سال حبس است.
فهرست منابع:

1- ایزدی، علی؛ لایحه قانون مجازات اسلامی 1386؛ مرکز پژوهش‌های 
مجلس شورای اسلامی؛ 1387.

2-پور ابراهیم، عبدا..؛ بررسی معاذیر قانونی معافیتی ا تخفیف در قانون 
مجازات اسلامی؛ روزنامه اطلاعات؛ شماره81؛ بهار1380.

3- پور قهرمانی، بابک؛ جرایم بدون مجازات؛ ماهنامه دادگستر؛ شماره 68؛ 
سال دوازدهم؛ خرداد و تیر1387.

4- جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق؛ کتابخانه 
گنج دانش؛ چاپ5؛ تهران 1378.

5- حسینی، سیدعلی؛ توبه درقران و سنت، مجله معرفت؛ شماره23؛ پاییز 
 .1387

6- خلعت بری، ارسلان؛ معافیت از مجازات در اثر اقرار و توبه؛ پژوهشگاه 

علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ پرتال جامع علوم انسانی؛1375. 
7 - خوئی، ابوالقاسم؛ مبانی تکلمه المنهاج؛ جلد اول؛1422قمری.

8-  دهخدا،علی اکبر؛ فرهنگ لغت فارسی، انتشارات دانشگاه تهران؛ چاپ45 .
9- شاملی، محسن؛ ارزیابی روکیرد لایحه قانون مجازات اسلامی در 
خصوص توبه و آثار آن؛ پایان نامه کارشناسی ارشد؛دانشگاه آزاد واحدعلوم 

تحقیقات ایلام؛ تابستان1392.
10- صابریان، علیرضا؛ نقد و بررسی  قانون مجازات اسلامی جدید در بحث 
اثر توبه در حدود؛ پایان نامه کارشناسی ارشد؛ راهنما: فیض، علیرضا، مشاوران: 

بهشتی، احمد و سیفی، رضا؛ دانشگاه تهران؛ سال1391.
11- علی آبادی، عبد الحسین؛ حقوق جنائی؛ نشر فردوسی؛ 1387.

12-گلدوزیان، ایرج؛ بایسته های حقوق جزای عمومی، 3-2-1؛ انتشارات 
میزان؛ چاپ8؛ تهران1387 . 

13- مصدق، محمد؛ شرح وتفسیر قانون مجازات اسلامی92 با روکیردی 
کاربردی؛ مجله دادرسی؛ ماهنامه حقوقی؛ فرهنگی  و اجتماعی؛ سال هفدهم؛ 

صاحب امتیاز سازمان قضائی نیروهای مسلح؛ شماره100؛ 1392 .
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یکصد و بیست عبارت،
 اشاره و قاعده اصولی

قسمت  دوم

امیر مرادی،  دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی، پژوهشگر  و  مدرس دانشگاه آزاد اسلامی

عبارات و اشارات اصولی و محل شماره
کاربرد آن

ترجمه، شرح و نکات

ـةٌ شَرعِیَّـةٌ 37.   الَبَیِّنـةُ حُجَّ
محل کاربرد: اصول عملیه 

ترجمه: بیّنه، حجّت شرعی است. 
نکته- بیّنه بر » اصول« حاکم است، زیرا بیّنه، أماره است و امارات بر اصول 

حاکم اند. بیّنه بر »ید« نیز حاکم است؛ زیرا میزان قضاست. 
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شورای امنیتکی ی از ارکان اصلی ملل‌متحد به شمار می‌رودک ه وظیفه و مسؤولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به 
عهده دارد. به عبارت دیگر، به منظور تأمین اقدام سریع و موثر از طرف ملل‌متحد، اعضای آن مسؤولیت اولیه‌ي حفظ صلح 
و امنیت بین‌المللی را به شورای امنیت واگذار می‌نمایند و موافقت می‌کنندک ه شورای امنیت در اجرای وظایفیک ه به موجب 
این مسؤولیت بر عهده دارد، از طرف آنها اقدامک ند.  شورای امنیت مرکب از 15 عضو سازمان ملل متحد استک ه پنجک شور 
ایالات متحده آمرکیا، چین، روسیه، فرانسه و انگلستان اعضای دايم شورای امنیت هستند و ده عضو دیگر را مجمع عمومی با 
توجه به شرکت اعضای سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و سایر هدف‌های سازمان در درجه اول و همچنین 
با توجه به تقسیم عادلانه جغرافیایی به عنوان اعضای غیر دايم شورای امنیت، انتخاب می‌کند. اعضای غیر دايم شورای امنیت 
برایی ک دوره دو ساله انتخاب شده و هر عضو پس از خروج بلافاصله قابل تجدید انتخاب نخواهد بود. هر مسئله‌ایک ه وجود 
آن خطری احتمالی برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی باشد، درخواست رسیدگی به آن از طریقک شورهای عضو سازمان، 
کشورهای غیر عضو، مجمع عمومی و دبیرکل سازمان ملل، تسلیم شورای امنیت می شود. روش رأی‌گیري در شورای امنیت 
برتری اعضای دايم را به وضوح نشان می‌دهد. تصمیمات شورای امنیت براساس اکثریت آراء استک ه آرای پنج قدرت 

بزرگ را در بر مي‌گيرد. 
واژگان كليدي: يك‌جانبه‌گرايي، هژموني، صلح، شوراي امنيت، امنيت جمعي 

نقش و جايگاه شوراي امنيت
 در حفظ صلح و امنيت بين‌المللي

چکیده

حجت حشمتي نژاد حيدرآباد، دانشجوي دكتري روابط بين‌الملل دانشگاه علامه طباطبايي
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درآمد
كه  امروزي  متلاطم  و  پرآشوب  دنياي  در 
جهان  دولت‌هاي  ميان  منازعه  و  كشمكش 
به صورت امري روزمره و هميشگي درآمده 
بين‌المللي«  امنيت  و  »صلح  مفهوم  است، 
بــا تــوجه به توانـايــي‌هاي نظامي، قدرت 
اقتصادي، تحولات تكنولوژي و پيشرفت‌هاي 
صنعتي، پيچيدگي خاصي يافته است. از ديدگاه 
كشورهاي مختلف جهان، به لحاظ جهان‌بيني 
خاص آنان و مهم‌تر از اين اغلب به اتكاي قدرتي 
كه داشته و يا احساس مي‌كنند كه مي‌توانند 
اعمال نمايند، صلح و امنيت به طرق مختلفي 
قابل تأمين است. هنوز بسياري از كشورها بر اين 
عقيده‌اند كه استفاده از ابزار جنگي، مناسب‌ترين 
وسيله براي حفظ صلح و امنيت مي‌باشد. طبيعي 
است كه چنين تمايلاتي نه‌تنها موجب هرج و مرج 
و آشفتگي بيشتر صحنه‌ي بين‌المللي گرديده، 
بلكه گوياي عدم وجود يك سيستم بين‌المللي 
كارآمد براي تضمين صلح و امنيت كشورهاي 
گسترش  براثر  كه  دنيايي  مي‌باشد.  جهان 
ارتباطات چنان كوچك شده كه به تعبيري به 
صورت يكي از دهكده‌هاي زمان قديم درآمده و 
دراندك زماني همه در جريان امور قرار مي‌گيرند 
و كليه‌ي مسائل از يكديگر تأثير مي‌پذيرند. در 
چنين وضعي هيچ‌گونه مسئله‌اي نمي‌تواند به 
طور انتزاعي و مجرد از ديگر مسائل جهان وجود 
داشته باشد، كليه مسائل: روابط شرق و غرب، 
مسابقه تسليحاتي، تروريسم، تبعيض نژادي، 
حقوق بشر، بيماري ايدز، محيط زيست، فقر و 
گرسنگي و پيشرفت اقتصادي با هم در ارتباط 
بوده و بر يكديگر تأثير مي‌گذارند. به اين ترتيب 
صلح و امنيت بين‌المللي پايدار، به‌طور بنياني 
با نظم عمومي و همچنين يافتن راه‌حل‌هايي 
براي مشكلات چند بعدي و پيچيده جهان پيوند 
مي‌يابد. ناكامي جامعه ملل در پيش‌گيري از بروز 
جنگ جهاني دوم، در اين باور كه »ايجاد يك 
سيستم همكاري بين‌المللي كارآمد مي‌تواند در 
حفظ جهان در برابر جنگ مؤثر باشد« ترديدي 
به وجود نياورد و سازمان ملل متحد با هدف 

حفظ صلح و امنيت بين‌المللي در سايه همكاري 
نهادينه كشورهاي قدرتمند، تأسيس شد. اين 
نويد  را  پايداري  امنيت  و  تولد صلح  حركت 
مي‌داد)آقائي،1380: 14( كه اين مهم به يكي 

از اركان اصلي سازمان ملل متحد به نام شوراي 
امنيت سپرده شد و شوراي امنيت عملًا نقش 
خود را به‌عنوان يك نهاد بين‌اللملي در »حفظ 
صلح و امنيت بين‌المللي« عهده‌دار شد كه در 
اين مقاله در حد بضاعت نگارنده به پژوهش در 

اين خصوص مي‌پردازيم.
1-وظايف و كار ويژه شوراي امنيت 

سازمان ملل متحد
حدود 70 سال پيش از اين و در پي جنگ جهاني 
دوم، سازمان ملل متحد تأسيس شد. هدف از 
تأسيس سازمان ملل متحد حفظ صلح و امنيت 
بين‌المللي و جلوگيري از جنگ بود. در ماده يك 
منشور، يكي از چهار وظيفه‌ي اصلي سازمان 
ملل حفظ صلح و امنيت بين‌المللي بيان گرديده 
كه اين وظيفه طبق ماده‌ي24 منشور ملل متحد، 
بر عهده شوراي امنيت است. تدوين‌كنندگان 
منشور با توجه به علل ناتواني جامعه‌ي ملل 
در مقابله با آفت جنگ، اين بار وظيفه خطير 
استقرار صلح و امنيت را به شورايي واگذار كردند 

كه در آن فاتحان جنگ جهاني دوم )آمريكا، 
امتياز  از  چين(  و  فرانسه  شوروي،  انگليس، 
خاصي برخوردار بودند. بدين ترتيب، شوراي 
امنيت با اختياراتي وسيع، مجري نظام امنيت 
مشترك شد و در مقام ركني انتظامي مسؤول 
استقرار نظم و امنيت در جهان گرديد. شوراي 
امنيت در مقام پاسدار صلح، ابتدا بايد مطمئن 
گردد كه صلح مورد تهديد قرار گرفته، موازين 
آن نقض شده و يا عمل تجاوزكارانه‌اي صورت 
گرفته است. در صورت احراز چنين شرايطي 
براساس فصل هفتم، شوراي امنيت مي‌تواند 
چاره‌انديشي نموده، تدابير موقت انديشيده و يا 
به اقدام قهري دست بزند)فلسفي،1368: 88(. 
اقدامات موقت به منظور جلوگيري از وخامت 
صلح  برپايي  براي  قهري  اقدامات  و  اوضاع 
جهاني انجام مي‌گيرد. شوراي امنيت سازمان 
ملل قدرتمندترين ارگان اين سازمان است كه 
مسؤوليت حفظ صلح و امنيت بين‌المللي به طور 

مستقيم بر عهده اين نهاد گذارده شده است.
2-ساختار شوراي امنيت

شوراي امنيت 15 عضو دارد كه پنج عضو آن دايم 
هستند و شامل دولت‌هاي پيروز در جنگ جهاني 
دوم يعني انگليس، فرانسه، آمريكا، روسيه و چين 
است. اعضاي دايم شوراي امنيت داراي حق وتو 
هستند، يعني مي‌توانند با دادن رأي منفي از صدور 
قطعنامه در اين شورا جلوگيري كنند. اين پنج 
عضو همچنين، از جمله كشورهايي هستند كه به 
سلاح اتمي دسترسي دارند. 10 عضو غير دايم اين 
شورا نيز هر سال توسط مجمع عمومي سازمان 
ملل از سوي 191 عضو اين مجمع براي يك دوره 
دو ساله انتخاب مي‌شوند و آنها نيز داراي حق رأي 
هستند. اما نمي‌توانند قطعنامه‌اي را »وتو« كنند.

)1( كشورهاي نامزد براي عضويت بايد 124 رأي 

را از آن خود كنند. براساس سهميه‌بندي مناطق، 
از قاره آفريقا سه عضو، و از آمريكاي لاتين، آسيا 
و اروپاي شرقي، هر كدام دو عضو انتخاب مي‌شود 
و يك عضو هم براي كشورهاي عربي اختصاص 
يافته است. عضويت مجدد اعضاء پس از اين دو 

سال امكان‌پذير نيست)دولتشاه،1385: 18(.

بسـياري از كشـورها بـر ايـن 
عقيده‌انـد كـه اسـتفاده از ابزار 
جنگـي، مناسـب‌ترين وسـيله 
بـراي حفـظ صلـح و امنيـت 
مي‌باشـد. طبيعـي اسـت كـه 
چنين تمايلاتـي نه‌تنها موجب 
هرج و مرج و آشـفتگي بيشـتر 
صحنـه‌ي بين‌المللـي گرديده، 
بلكـه گويـاي عدم وجـود يك 
كارآمـد  بين‌المللـي  سيسـتم 
بـراي تضميـن صلـح و امنيت 
كشـورهاي جهـان مي‌باشـد. 
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لازم به ذكر است كه نمايندگان كشورهاي 
امنيت  شوراي  عضو  كه  ملل  سازمان  عضو 
نيستند، مي‌توانند در جلسات گفتگوهاي اين 
شورا شركت كرده و نظرات خود را مطرح كنند 

و تنها از حق رأي برخوردار نيستند. 
و  دوره‌اي  به صورت  امنيت  شوراي  رياست 
براساس  مي‌شود.  انتخاب  ماه  يك  به‌مدت 
منشور سازمان ملل همه اعضاي اين سازمان 
تصميمات شوراي امنيت را پذيرفته و اجراي 
آن را تقبل مي‌كنند. اين شورا تنها ركن سازمان 
ملل است كه قدرت تصميم‌گيري الزام‌آور را در 

قبال كشورها دارد.
شوراي امنيت در مقام پاسدار صلح، ابتدا بايد 
مطمئن شود كه صلح مورد تهديد قرار گرفته، 
موازين آن نقض شده و يا عمل تجاوزكارانه‌اي 
در  است.  شده  انجام  كشور  يك  سوي  از 
صورت احراز اين شرايط براساس فصل هفتم 
منشور سازمان ملل، شوراي امنيت مي‌تواند 
چاره‌انديشي كرده، تدابير موقت انديشيده و يا 
دست به اقدامات قهرآميز بزند. اقدامات موقت 
براي جلوگيري از وخامت اوضاع و اقدامات 
قهرآميز براي حفظ صلح جهاني انجام مي‌گيرد.

)2(

روند اقدام شورا در مورد تهديد صلح به اين 
ترتيب است كه ابتدا به طرفين توصيه مي‌كند از 
طريق ديپلماتيك و صلح‌آميز به توافقي دست 
يابند و بعد شورا به ميانجي‌گري و تحقيق در 
مورد مسئله مي‌پردازد و در صورت بروز جنگ، 
شورا با روش‌هايي از جمله اعمال تحريم يا قوه 
قهريه براي پايان دادن به درگيري وارد عمل 

مي‌شود)همان،22(.
انجام  براي  پيشنهادهايي  حاضر  حال  در 
تغييراتي در ساختار شوراي امنيت مطرح شده 
خواستار  كشورها  از  گروهي  جمله  از  است 
افزايش اعضاي شوراي امنيت تا ميزان 19 الي 
25 عضو شده‌اند و ديگر اينكه گروهي خواستار 
نمايندگان دوره‌اي  به  دايم  اعطاي عضويت 
گروه‌هاي جغرافيايي سازمان ملل شده‌اند. اكثر 
كشورها نيز خواستار افزايش اعضاي دايم بدون 

داشتن حق وتو شده‌اند كه در اين صورت تغيير 
در تركيب اعضاي دايم، طبعاً يك سلسله آثار 
مثبت و منفي بر جاي خواهد گذاشت. از جمله 
اينكه با افزايش تعداد اعضا شورا، اين ركن از 
حالت بسته و انحصاري خارج شده، ديدگاه‌ها 
و عوامل جديد در تصميم‌گيري آشكار خواهد 
شد. در صورت بزرگ‌تر شدن شورا اهميت آن را 
بيشتر كرده و متقابلًا از ارزش مجمع عمومي كه 
يك ارگان فراگير و دموكراتيك و مورد حمايت 
كشورهاي جهان سوم است، مي‌كاهد. از طرف 
شورا  كارآيي  از  اعضا  تعداد  افزايش  ديگر، 
مي‌كاهد و اتخاذ تصميم به راحتي سال‌هاي 

گذشته نخواهد بود)همان،35(.
3-حق وتو

موضوع حق وتو براي اولين بار در كنفرانس يالتا 
از طرف روزولت رئيس جمهور ايالات متحده 
آمريكا پيشنهاد شد و از طرف استالين و چرچيل 
رهبران شوروي و انگلستان مورد تأييد قرار 
گرفت. انگيزه اصلي در مورد »حق وتو« از آنجا 
ناشي گرديد كه اعضاي دايمي شوراي امنيت 
معتقد بودند كه به عنوان قدرت‌هاي بزرگ 
مسؤوليت حفظ صلح و امنيت را دارا مي‌باشند. 
از اين رو هيچ‌يك از اعضاي دايمي نبايد با رأي 
شوراي امنيت مجبور به اقدامي گردد كه با آن 
موافق نيست. در واقع هنگامي كه منشور به 
تصويب رسيد، جامعه بين‌المللي تحت سلطه 
قدرت‌هاي متفق جنگ جهاني دوم قرار داشت 
ولذا نظام حقوقي‌اي كه پيش‌بيني گرديد، بر اين 
فرض استوار بود كه ميان قدرت‌هاي مزبور در 
مسائل مربوط به حفظ صلح و امنيت بين‌المللي 
اتفاق آراء و يا حداقل »اجماع« وجود خواهد 
نظر  اختلاف  ترتيب هر چند  اين  به  داشت. 
قدرت‌هاي بزرگ در موارد خاص در امور امنيت 
بر ضرورت  بود، ولي  جمعي پيش‌بيني شده 
توافق ميان آنان در مورد مسائل ماهوي تأكيد 
مي‌شد، به‌طوري‌كه طبق فصل هفتم منشور 
اقدامات قهري شوراي امنيت نمي‌توانست به 
جز با حصول موافقت كليه‌ي اعضاي دايمي آن 

به مورد اجرا گذارده شود.

البته وقايع بعدي و بروز اختلاف ميان شوروي 
و كشورهاي غربي به‌ويژه در دوران جنگ سرد 
نشان داد كه فرض فوق مبني بر وجود توافق و 
هماهنگي ميان اعضاي دايمي شوراي امنيت 
براي حفظ صلح درست نبوده است، به طوري 
كه چندي نگذشت كه شوروي در يك طرف و 
چهار عضو دايمي ديگر شوراي امنيت در طرف 
مقابل جبهه‌گيري كردند و در نتيجه شوراي 
امنيت براي استفاده از نيروي نظامي، اعمال 
تحريم‌هاي اقتصادي و يا اقدامات ديپلماتيك 

عملًا از قدرت محدودي برخوردار بود.)3(
3-1-استفاده از حق وتو

هر يك از پنج عضو دايمي شوراي امنيت )چين، 
فرانسه، شوروي، انگلستان و آمريكا( مي‌توانند با 
دادن رأي منفي از صدور قطعنامه‌اي در شوراي 
امنيت جلوگيري نمايد. اين رأي منفي عضو 
از تصويب  امنيت را كه مانع  دايمي شوراي 
اين رأي  قطعنامه مي‌شود، »وتو« مي‌نامند. 
منفي فقط هنگامي »وتو« تلقي مي‌گردد كه 
به مسائل ماهوي و نه مسائل آيين‌كار مربوط 
مي‌شود. بديهي است رأي منفي عضو دايمي، 
از  يكي  به  مربوط  قطعنامه  كه  زماني  حتي 
مسائل اساسي بوده و در مجموع آراي مثبت 
لازم را كسب ننمايد، »وتو« محسوب نمي‌شود. 
به رأي منفي يكي از اعضاي دايمي شوراي 
امنيت، به بخشي از پيش‌نويس قطعنامه‌اي كه 
بعداً در مجموع آن را »وتو« مي‌نمايد، »وتوي 
مضاعف« گفته مي‌شود)معمار زاده،1390: 40(.

3-2-طرفداران حق وتو
به تعبير برخي از سياستمداران، دادن »حق وتو« 
به قدرت‌هاي بزرگ ممكن است امر نامطلوبي 
به نظر آيد، ولي در عين حال ضروري است؛ زيرا 
اين امر در واقع امتيازي است كه قدرت‌هاي 
كوچك و متوسط، هر چند از روي اجبار، در 
سال 1945 به قدرت‌هاي بزرگ دادند تا آنان 
را در سازمان بين‌المللي جديدي كه تشكيل 

مي‌گرديد، حفظ كنند.
طرفداران حق وتو همچنين بر اين باورند كه 
ميان  جنگ  و  درگيري  مانع  وتو  حق  وجود 
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اعضاي دايمي شوراي امنيت مي‌گردد. اين امر 
خاصه در زمان حاضر كه سلاح‌هاي هسته‌اي 
وجود دارند از بروز يك فاجعه‌ي حتمي جلوگيري 
مي‌نمايد. از طرف ديگر، اين گروه به حق وتو 
به عنوان عامل متوازن‌كننده‌اي در برابر مجمع 
عمومي كه در آن كليه‌ي كشورها از تسـاوي 
حق رأي برخــوردار مي‌باشند، مي نگرند. زيرا 
در مجمع عمومي كشورهاي بسيار كوچك 
نظير »كومور« و يا »سيشل« از همان قدرت 
رأي برخوردار هستند كه چين و يا آمريكا دارا 
مي‌باشند، ولي در شوراي امنيت كه به مسائل 
رأي  نوعي  مي‌شود،  پرداخته  امنيت  و  صلح 

براساس قدرت ملحوظ گرديده است.)4(
طرفداران حق وتو همچنين معتقدند كه اين 
حق را نبايد به عنوان عامل بازدارنده  در اجراي 
وظايفي كه شوراي امنيت براي حفظ صلح و 
امنيت به عهده دارد، تلقي نمود. زيرا حتي اگر 
حق وتو نيز وجود نداشت قدرت‌هاي بزرگ 
احتمالًا براي تحقق اهداف خويش به عوامل 
ديگر متوسل مي‌شدند. علاوه بر اين، چنانچه 
حق وتو مقرر نشده بود، امكان داشت كه برخي 
از قدرت‌ها همان‌طور كه در جامعه‌ي ملل اتفاق 
افتاد، سازمان ملل متحد را ترك كنند. به اين 
ترتيب مشكل اصلي عدم تفاهم قدرت‌هاي 
بزرگ در مسائل عمده و در ارتباط با جنگ و 
صلح مي‌باشد. از اين رو »حق وتو« را علت 
نمي‌توان انگاشت، بلكه خود معلول مسائلي 
است كه از حاكميت »سياست قدرت« در جهان 

ناشي مي‌شود)معمار زاده،1390: 44(.
3-3-مخالفين حق وتو

مخالفين حق وتو كه اكثراً از كشورهاي جهان 
سوم مي‌باشند، بر اين عقيده‌اند كه حق وتو با 
اصل حقوق برابر كشورها در مجامع بين‌المللي 
در تعارض است و علاوه بر آن، معتقدند كه 
را  امنيت  شوراي  كارآيي  حق  چنين  ايجاد 
محدود ساخته است؛ زيرا فعاليت شوراي امنيت 
به نحوي كه بنيانگذاران سازمان ملل متحد در 
نظر داشته‌اند، عملًا به علت استفاده‌ي بي‌مورد 
اعضاي دايمي آن از حق وتو و عدم وجود اتفاق 

رأي ميان آنان در موارد تهديد بر عليه صلح، 
نقض صلح و يا اقدام به تجاوز، فلج شده است.

4-وظايف شوراي امنيت
وظايف شوراي امنيت به موجب فصول 8، 7، 
6، 5 و 12 بيان شده است و در موارد 24 تا 26 
منشور مشخص گرديده است. شوراي امنيت، 
مسؤوليت اوليه‌ي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي 

را عهده‌دار است. )ماده‌ي24(
امنيت  شوراي  مي‌رفت  انتظار  كه  وسيله‌اي 
با آن وظايف مزبور را انجام دهد، در درجه‌ي 

نخست مداخله براساس فصل6 منشور است 
كه با وسائل مسالمت‌آميز به حل اختلافاتي كه 
احتمال مي‌رود حفظ صلح و امنيت بين‌المللي 
را به مخاطره ‌اندازد، مي‌پردازد. در اين مورد، به 
موجب بند 1 ماده‌ي 33، طرف‌ها بايد قبل از 
هر چيز از طريق مذاكره، تحقيق، ميانجي‌گري، 
به  توسل  قضائي،  رسيدگي  داوري،  سازش، 
مؤسسات منطقه‌اي و ترتيبات ديگر و يا ساير 
وسائل مسالمت‌آميز به انتخاب خود، راه حل آن 
را جستجو كند. اگر اين شيوه مؤثر واقع نشد، 
بند 2 ماده‌ي 33 مقرر مي‌دارد كه شوراي امنيت 
در صورت اقتضا، از طرفين اختلاف بخواهد 
كه اختلاف خود را با وسائل مزبور تصفيه كند. 
همچنين شورا )طبق ماده‌ي34( مي‌تواند هر 

اختلاف يا وضعيتي را كه ممكن است ميان 
اعضاي سازمان ملل متحد و دولت‌هاي غير 
عضو، اختلاف به وجود آورد )اگر دولت‌هاي اخير 
تعهدات مندرج در منشور، مربوط به حل و فصل 
مسالمت‌آميز را بپذيرند(، مورد رسيدگي قرار دهند 
و بر اساس ماده‌ي36 منشور، روش‌ها يا ترتيبات 
تصفيه‌ي مناسب و شرايط تصفيه را براساس 
ماده‌ي38 توصيه كند)سيدمرتضي،1393: 18(.

الزام‌آور  تصميمات  مي‌تواند  شورا  همچنين 
اتخاذ كند. زيرا كليه‌ي اعضاي سازمان ملل 
متحد طبق ماده‌ي 25 منشور موافقت كرده‌اند 
كه تصميمات شوراي امنيت را طبق منشور 
عملي سازند. البته برداشت كلي اين است كه 
تصميمات الزام‌آور شورا فقط در موارد »تهديد 
بر عليه صلح و يا عمل تجاوزكارانه« اتخاذ 
مي‌شود. اما تشخيص اينكه آيا چنين شرايطي 
تحقق يافته يا خير، به موجب ماده‌ي39 منشور 
به عهده‌ي شوراي امنيت مي‌باشد و به محض 
آنكه شورا به اين نتيجه برسد كه تهديد بر عليه 
صلح و يا ساير شرايط مذكور وجود دارد. مي‌تواند 
به طرف‌هاي مربوط مواردي را توصيه نمايد و 
يا در مورد اينكه چه اقداماتي بايد در جهت حفظ 
تصميمات  )ماده‌ي39(،  گردد  معمول  صلح 

مقتضي اتخاذ كند.
تصميمات مذكور، به موجب ماده‌ي41، ممكن 
روابط  قطع  )مانند  نظامي  غير  جنبه  است 
اقتصادي و ارتباطي( و يا طبق ماده‌ي42، جنبه 

نظامي داشته باشد.
به طور كلي، منشور ملل متحد براي اينكه از 
بروز جنگ پيش‌گيري نمايد يا دامنه مناقشات 
را محدود سازد، از لحاظ نظري اختيارات زير را 

به شوراي امنيت تفويض كرده است:
روشن  جهت  ويژه  گردهمايي  تشكيل  1ـ 

ساختن مسائل مورد اختلاف؛
2ـ  انجام تحقيقات مربوطه و توصيه بر اساس 

داده‌هاي تحقيق؛
3ـ بسيج افكار عمومي جهان در مورد يك و 

يا تمامي طرف‌هاي مناقشه بر له يا عليه آنها؛
4ـ  برقراري انواع تحريم‌ها؛

شــوراي امنيــت 15 عضــو 
آن  عضــو  پنــج  كــه  دارد 
شــامل  و  هســتند  دايــم 
ــگ  ــروز در جن ــاي پي دولت‌ه
جهانــي دوم يعنــي انگليــس، 
ــيه و  ــكا، روس ــه، آمري فرانس
ــاي  ــند. اعض ــی باش ــن م چي
ــت داراي  ــوراي امني ــم ش داي
ــي  ــتند، يعن ــو هس ــق وت ح
رأي  دادن  بــا  مي‌تواننــد 
ــه در  ــدور قطعنام ــي از ص منف
ايــن شــورا جلوگيــري كننــد.
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5 ـ  ايجاد امكاناتي براي مذاكره، ميانجي‌گري، 
سازش و داوري؛

6 ـ نظارت بر رفتار طرفين مناقشه، با توجه به 
شرايط توافق ميان آنها؛

7ـ اجراي تصميمات شورا از طريق اقدام جمعي 
و يا توسل به وسائل نظامي.

5- شـوراي امنيـت سـاختاري متكي 
بر قـدرت:

صلح  حفظ  مسؤوليت  واگذاري  اصلي  علل 
و امنيت بين‌المللي به شورا آن بوده است كه 
سازمان ملل قادر به تأمين اقدام سريع و مؤثر 
در اين زمينه باشد. توجيه منطقي قضيه اين 
است كه تنها دولت‌هاي قوي و قدرتمند داراي 
توان نظامي، قادر مي‌باشند با اعمال قدرت و 
زور و استفاده از نيروي نظامي، استقرار صلح را 
تضمين كنند و هر كشوري كه بخواهد صلح و 
امنيت بين‌المللي را به خطر اندازد و يا تهديدي 
عليه آن به عمل آورد و اقدام به تجاوز نمايد، از 

اين تصميمات باز دارند.
در زمينـه‌ي موضع‌گيري‌هـاي شـورا نسـبت 
بـه قضايـا حالت‌هـاي مختلفـي را مي‌تـوان 

پيش‌بينـي كـرد:
از جمله آنكه ممكن است وضعيت تهديدكننده 
تلقي گردد، ولي شوراي امنيت قائل به اين امر 
نباشد و يا اينكه وضعيتي به وجود آيد كه از جانب 
شورا تهديد كننده‌ي صلح و امنيت تلقي گردد، 
ولي شورا تمايلي به اقدام در اين زمينه نداشته 
باشد و يا به علت عدم حصول توافق، قادر به 
اقدام خاصي نباشد. براين‌اساس، ممكن است 
تصميمات شورا در قضاياي مختلف، ناعادلانه 
و تبعيض‌آميز باشد. به طور مثال، شوراي امنيت 
در تجاوز عراق به ايران در اولين قطعنامه‌ي خود، 
تنها خواستار آتش‌بس گرديد و حتي اشاره‌اي به 
عقب‌نشيني نيروهاي متجاوز )عراق( به مواضع 
قبل از حمله نكرد و برعكس در قضيه‌ي تجاوز 
عراق به كويت، با آن حدّت و شدّت و در كوتاه‌ترين 
زمان ممكن برخورد كرد كه در تاريخ عملكرد 
شوراي امنيت بي‌سابقه است)آقائي،1390: 75(.

دولت‌هـا بـه كاربـرد زور و قـدرت از طـرف 

شـوراي امنيـت ايـراد و اعتـراض ندارنـد، بلكه 
ايـراد و اعتـراض آنهـا حـول محـور تبعيـض و 
دوگانگـي رفتـار و عمل و تصميمات گزينشـي 
شـوراي امنيـت در قضايـاي گوناگـون اسـت. 
مثاًل كشـورها از اينكـه كميتـه‌ي ويـژه خلـع 
سالح عـراق براسـاس قطعنامـه‌‌ي شـوراي 
امنيـت بـه دنبال كسـب اطلاعـات در زمينه‌ي 
سالح‌هاي هسـته‌اي و ميكروبـي اين كشـور 
بـوده و بـراي نابـودي آنهـا مي‌كوشـند، نگران 
نيسـتند، بلكـه ادعـا اين اسـت كه چـرا همين 
شـيوه در مـورد اسـرائيل كـه دسترسـي‌اش به 
سالح اتمـي براي جهانيان مسـجل و مسـلم 

اسـت اعمـال نمي‌شـود؟
6-تسري موضوع حفظ صلح و امنيت 
عضو  غير  دولت‌هاي  به  بين‌المللي 

سازمان ملل:
حفظ صلح و امنيت بين‌المللي داراي آن درجه 
از اعتبار و اهميت است كه دولت‌هاي غير عضو 
سازمان ملل را نيز مكلف مي‌كند و در ماده‌ي33 
منشور راجع به حل مسالمت‌آميز اختلاف‌ها به 
لفظ طرفين اشاره شده است. اين امر بيانگر 
اين است كه طرف اختلاف ممكن است عضو 
نباشد. به طور كلي، هرگاه موضوع  سازمان 
صلح و امنيت بين‌المللي در ميان باشد، موضوع 

مربوط به كل جامعه جهاني متشكل از دولت‌ها 
است و دولت‌هاي عضو و غير عضو در قبال آن 

مسؤول مي‌باشند.
7-نقش كشـورهاي جهان سـوم در 

شـوراي امنيت
دايمي شوراي  اعضاي غير  افزايش  عليرغم 
امنيت از سال 1965، از 6 عضو به 10 عضو، 
از  امنيت  شوراي  دايمي  عضو  پنج  هنوز 
بانفوذترين اعضاي اين شورا به شمار مي‌روند. 
در ارتباط با نقش كشورهاي جهان سوم در نحوه 
اعمال قدرت در شوراي امنيت تحولات زير 

قابل ملاحظه مي‌باشد:
- ورود چيـن، يكـي از كشـورهاي جهان سـوم 
بـه شـوراي امنيت به عنوان يكـي از پنج عضو 

دايمي؛
در  براي صلح«  - تصويب قطعنامه »اتحاد 

تاريخ 3 نوامبر1950 در مجمع عمومي؛ 
به موجب اين قطعنامه وقتي كه شوراي امنيت 
در اثر عدم اتفاق آراي كامل اعضاي دايمي خود 
در انجام مسؤوليت اساسي در حفظ صلح، در 
مواردي كه خطري براي صلح، نقض صلح و 
يا عمل تجاوز در كار باشد؛ موفق نشود، مجمع 
عمومي مي‌تواند به سرعت اين موضوع را مورد 
رسيدگي قرار داده و در صورت لزوم براي حفظ 
صلح و امنيت بين‌المللي توصيه‌هايي به عمل 

آورد.
- افزايش نفوذ سياسي كشورهاي صادر كننده 
نفت جهان سوم هر چند كه اين نفوذ رو به 

كاهش مي‌باشد.
از  ناشي  بزرگ  قدرت‌هاي  آراي  تناقض   -
اختلافات شرق و غرب، مانند مواضع مختلفي 
كه دو كشور آمريكا و شوروي در قبال قضيه 

فلسطين گرفتند)شجاعي،1391: 14(.
8-عملكـرد شـوراي امنيـت در حفظ 

صلـح و امنيـت بين‌المللـي
سازمان ملل متحد در پايان جنگ جهاني دوم 
و در نتيجه طرح‌هايي كه كشورهاي فعال در 
جنگ بر ضد آلمان و ژاپن ارائه كرده بودند، 
تأمين شد. هدف اصلي اين سازمان حفظ صلح 

ــت  ــوراي امني ــات ش اقدام
ــي  در برخــي مناطــق بحران
بين‌المللــي، نــوآوري هايــي 
اســت كــه در منشــور ملــل 
ــح  ــور صري ــه ط ــد ب متح
و  نشــده‌اند  پيش‌بينــي 
شــوراي امنيــت بــا تفســير 
ــود،  ــت خ ــيع از صلاحي وس
ــه  ــان ب ــاي زم ــه مقتض ب
انجــام آن مبــادرت ورزيــده 

ــت. اس
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و امنيت بين‌المللي معرفي شد؛ به اين معنا كه 
دولت ها را از حمله به يكديگر منصرف ساخته 
و اگر چنين حادثه‌اي اتفاق مي‌افتاد، اقدام به 
سازماندهي اقدامات متقابل مي‌نمود. در واقع 
اين شوراي امنيت بود كه وظيفه مهم حفظ صلح 
و امنيت جهاني را از سوي سازمان ملل متحد 
عهده‌دار شد. شوراي امنيت مشروعيت خود را 
براساس فصل پنجم منشور ملل متحد به دست 

آورد)شايگان،1392: 85(.
براسـاس مـاده‌ي24 منشـور، شـوراي امنيـت 
مسـؤوليت حفـظ صلـح و امنيـت بين‌المللـي 
را عهـده‌دار اسـت. لازم بـه توضيـح اسـت كه 
ايـن شـورا، فعاليت‌هـاي خود را بايد بر اسـاس 
ملـل  »مقاصـد«)6(  »اصـول«)5(و همچنيـن 

متحـد انجـام ‌دهد.
شوراي امنيت كه در ابتداي امر متشكل از يازده 
كشور بود و سپس بعد از سال 1965 به پانزده 
كشور افزايش يافت، دغدغه اصلي خود را در 
ايجاد و تقويت صلح و امنيت بين‌المللي قرار 
داد. اما سازمان ملل و همچنين شوراي امنيت 
همواره در اين راه با چالش‌ها و مشكلاتي مواجه 
بودند. براي مثال، ترتيب مطرح در فصل هفتم 
منشور سازمان ملل براي مقابله با متجاوز، هيچ 
گاه معرفي نشد؛ زيرا در اواخر دهه 1940 در 
مورد نيروهاي سازمان ملل مطابق با شروط اين 

منشور هيچ توافقي به دست نيامد.
آغـاز جنـگ سـرد بـه شـدت بـر توانايـي و 
قابليـت كاركرد شـوراي امنيـت آن گونه كه در 
منشـور پيش‌بيني شـده بود، آسـيب وارد كرد. 
مـاده‌ي43 راجع به تأسـيس نيـروي دايم ملل 
متحـد غيـر عملـي گرديد وتو به ابـزاري جهت 
اتخـاذ تصميمات فلج‌كننده و خنثي‌سـاز شـورا 
بـه عنوان يك سـازمان مشـورتي تبديل شـد. 
وتـو حتـي بـه عنوان مانعـي جهت وارد شـدن 
دولت‌هـاي جديـد در سـازمان ملـل اسـتفاده 
شـد. تـا اينكـه در سـال 1955 ايـن بن‌بسـت 
شكسـته شـد. تضادهـا و دشـمني‌هاي جنگ 
سـرد باعـث گرديـد از اشـغال كرسـي در نظـر 
گرفتـه شـده بـراي چيـن در شـوراي امنيت از 

سـوي جمهـوري خلـق چيـن تـا سـال1971 
جلوگيـري شـود. در سـال‌هاي اول شـوراي 
و  مي‌رفـت  پيـش  برنامـه  مطابـق  امنيـت 
عملكرد خوبي داشـت – مثلًا در جريان جنگ 
كـره – البته علـت اصلي عملكرد خوب، »عدم 
حضور اتحاديه جماهير شـوروي در )جلسـات( 
شـوراي امنيت بـود. پايين‌ترين نقطـه كارآيي 
پـس از جنگ در سـال 1955 بـود. يعني زماني 
كه شـورا تنها 22 جلسـه برگزار كرد. بسـياري 
از حوزه‌هـاي موضوعـي كليـدي سـال‌هاي 
اوليـه پـس از سـال 1945 اساسـاً نزد شـوراي 

امنيت مطـرح نگرديد)بيتـا،1389: 67(.
نقش  سوم،  جهان  از  جديد  اعضاي  هجوم 
به‌سزايي در احياي سازمان ملل متحد به طور 
كلي و شوراي امنيت به طور خاص داشت. 
دومين دبير كل، راگ هامرشولد مسؤول توسعه 
مفهوم حفظ صلح)7( يا ديپلماسي پيش‌گيري)8(

بعد از سال 1956 بود. 
مهمي  گيرنده  تصميم  نقش  امنيت  شوراي 
را در اين تحولات، به ويژه در جريان كنگره 
قبرس در اوايل دهه 1960 ايفا كرد. در دسامبر 
سال 1963 مجمع عمومي موافقت كرد كه 
به منظور افزايش نمايندگي جهان سوم تعداد 
اعضاي شورا از 11 به 15 دولت افزايش يابد. 
در توافق ناظر بر اين گسترش اعضاي شورا، 
تصميم گرفته شد كه نصف كرسي‌هاي غير 
دايم بايد به دولت‌هاي آفريقايي و آسيايي داده 
شود )پنج كرسي باقيمانده بر مبناي منطقه‌اي 
تقسيم گرديد: آمريكاي لاتين 2 كرسي، اروپاي 
شرقي 1 كرسي، اروپاي غربي و ساير دولت‌ها 
2 كرسي(. پيشنهاد اصلي براي اصلاح ملل 
متحد، متضمن اختصاص دادن عضويت دايم 
به برخي از دولت‌هاي نماينده جهان سوم است. 
دولت‌هايي كه اغلب به اين منظور پيشنهاد 
آفريقاي  هند،  برزيل،  از:  عبارتند  مي‌شوند 

جنوبي.
از نظر تحليلي شوراي امنيت به عنوان كانون نظام 
امنيت جمعي منشور ملل متحد تلقي مي‌شود. 
از رهگذر تصريح اين مطلب كه پنج دولت از 

مهم‌ترين دولت‌ها از حيث سلسله مراتب، بايد با 
همه تصميمات شوراي امنيت موافق باشند )غير 
تصميمات مربوط به مسائل شكلي(. بنيانگذاران 
ملل متحد در پي تضمين اين مطالب بودند كه 
هرگاه شورا تصميم به انجام اقدامات بگيرد، 
قــدرت و نفوذ عمده موجود در نــظام [امنيت 
جمعي]، حمايت از تصميم را عهده‌دار گردد. 
براساس فصل 7 منشور ملل متحد به شوراي 
امنيت قدرت اخذ تصميمات لازم‌الاجرا)9( اعطا 
شده است و در حمايت از چنين تعهداتي، منشور 
طيف وسيعي از مجازات‌هاي نظامي، اقتصادي 
و ديپلماتيك قابل حصول را براي استفاده عليه 
دولت با دولت‌هاي متمرّد)10( مقرر داشته است. 
بدين ترتيب، مي‌توان تمهيدات مربوط به حق 
وتوي ملحوظ در منشور ملل متحد را اساساً به 
عنوان تشخيص واضع‌گرايانه و حقوقي تركيب 
قدرت در روابط بين‌الملل در سال 1945 در نظر 

گرفت.)11(
9-حداكثرسازي فعاليت‌هاي شوراي 

امنيت بعد از جنگ سرد
سازمان  كه  است  آن  بيانگر  شده  ياد  روند 
ملل و شوراي امنيت به دگرگوني و تغييرات 
مقاصد  براساس  زيرا  است؛  نيازمند  جديدي 
ملل متحد، اين سازمان بايد به عنوان مركزي 
براي ديپلماسي تلقي شود. از طريق ديپلماسي، 
زمنيه‌هاي حل مسالمت‌آميز بحران‌ها فراهم 
گردد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در اواخر دهه 
1980، سازمان ملل با كمك به حل و فصل 
مشكلات ناشي از بي‌نظمي در داخل كشورها 
روز به روز بيشتر در حفظ نظم بين‌المللي درگير 
شد. در طول جنگ سرد، حفظ امنيت وظيفه 
اصلي سازمان ملل بود؛ در شرايط كنوني نيز 
همين‌گونه است؛ اما در طول جنگ سرد، حفظ 
امنيت به معني حفظ منافع دولت‌ها، مقاومت 
در برابر تجاوز و دفاع از مرزها تفسير مي‌شد، 
بعد از آن، تفسير موسع‌تري مطرح شد. معناي 
منافع دولت‌ها به قدري توسعه يافت كه با منافع 

ملت‌ها ادغام شد.
اين روند در دوران بعد از جنگ سرد ارتقاء يافت. 
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شرايط جديدي به وجود آمد كه به موجب آن 
نقش گروه‌هاي اجتماعي و نيروهاي ملي در 
استراتژي قدرت‌هاي بزرگ ارتقاء يافت. از آن 
به بعد شاهد افزايش نقش قدرت‌هاي بزرگ به 

ويژه آمريكا در شوراي امنيت مي‌باشيم.
»هدلي بال« در سال 1997، در يكي از مقالات 
خود بيان نمود كه نظم بين كشورها و عدالت 
در داخل آنها در اغلب موارد مانع‌الجمع بوده 
و پي‌گيري يكي باعث از دست رفتن ديگري 
مي‌شود. اما در اواخر دهه 1990 در چگونگي 
رابطه بين اين دو مفهوم كليدي، كه عملكرد 
سازمان ملل منعكس‌كننده و مشوق آنها بود، 
تحولات مهمي انجام گرفت. به اين ترتيب، 
رو  رئاليست‌ها  قديمي  استدلال‌هاي  تدريجاً 
به افول گذاشت؛ زيرا آنان بر اين اعتقاد بودند 
كه آنچه داخل كشورها اتفاق مي‌افتد، ربطي 
به هيچ‌يك از كشورهاي خارجي ندارد. اين 
امر زمينه را براي فرآيندهاي جديدي در رفتار 
استراتژيك قدرت‌هاي بزرگ فراهم آورد)هدلي 

بال،1977: 80(.
- تضاد منافع دو ابرقدرت و اقمار آنها و حاكميت 
نظام دو قطبي، فعاليت‌هاي سازمان ملل متحد 
را به طور اعم و شوراي امنيت را به طور اخص، 
كُند يا فلج كرده بود. در نتيجه شوراي امنيت 
عملًا نقش خود را به عنوان يك نهاد بين‌المللي 
امنيت  و  صلح  حفظ  »مسؤوليت  عهده‌دار 
بين‌المللي« از دست داده بود و به عرصه‌اي 
ديپلماتيك براي تقابل ديدگاه‌ها و تضاد منافع 
بود.  تبديل شده  دايم خود  كشورهاي عضو 
شوراي امنيت بيشترين سهم را از آثار فلج‌كننده 
جنگ سرد داشت؛ اين موضوع از يك سو متأثر از 
طبيعت حساس و پيچيده مسائل مربوط به حفظ 
صلح و امنيت بين‌المللي و از جهت ديگر ناشي 
از تضاد منافع كشورهاي بزرگ و استفاده از حق 
وتو توسط اعضاي دايم شورا براي سد كردن 

اقدامات نامطلوبشان بود)شريف،1373: 14(.
ـ در نظـام متحـول كنونـي آمريـكا، روسـيه، 
ديگـر  بـار  چيـن  و  ژاپـن  اروپـا،  اتحاديـه 
سـازماندهي نظـم جهانـي را عهـده‌دار شـدند. 

در ايـن ائتلاف جديد شـوراي امنيت، سـازمان 
ملـل متحـد يكـي از جلوه‌هـاي آن محسـوب 
مي‌گـردد كـه در پـي مشـورت‌هاي سياسـي 
قدرت‌هـاي بـزرگ تصميم‌گيـري مي‌كنـد.

ـ با خاتمه رقابت ميان شرق و غرب در آغاز 
دهه1990 ميلادي و شروع دوره همكاري ميان 
كشورهاي قدرتمند، شوراي امنيت حيات تازه‌اي 
يافت. اتفاق‌نظر اعضاي دايم شوراي امنيت در 
برخورد سريع با اشغال كويت از سوي عراق در 
واقع نقطه عطف فعاليت تازه شوراي امنيت در 
صحنه بين‌المللي به شمار مي‌رود. بحراني كه 
عرصه بي‌نظيري براي آزمون و نمايش كارآيي 

مؤثر و تعيين‌كننده شوراي امنيت فراهم آورد.
ـ از لحاظ كمي تعداد نشست‌ها، قطعنامه‌ها و 
بيانيه‌هاي شورا به شدت افزايش يافت. از نظر 
كيفي نيز شورا حيطه صلاحيت خود را به‌گونه‌اي 
بي‌سابقه گسترش داد و مسائلي چون تروريسم 
و نقض حقوق بشر را به حوزه انحصاري خود كه 
در آن مجاز به تصميم‌گيري در خصوص توسل 
به نيروي نظامي و اعمال تحريم‌هاي الزامي 
براي دفع »تهديد به صلح و امنيت بين‌المللي« 

مي‌باشد وارد كرد.
ـ از آغــاز دهــه 1990 ميلادي تاكنون شــوراي 
ــرده  ــه صــادر ك ــب00 5 قطعنام ــت قري امني
ــاي  ــداد قطعنامه‌ه ــي تع ــه عبارت ــت. ب اس
تصويــب شــده در دهــه اخيــر بيــش از يــك 
ســوم قطعنامه‌هايــي اســت كــه در مــدت 50  
ــب  ــورد تصوي ــورا م ــر ش ــال نخســت عم س
قــرار گرفتــه اســت كــه خــود بيانگــر فعــال 
شــدن شــوراي امنيــت در صحنــه بين‌المللــي 

اســت.
ـ اين وضعيت، در سـايه همكاري و هماهنگي 
را  مناسـبي  فرصـت‌  بـزرگ،  قدرت‌هـاي 
بـراي شـوراي امنيـت فراهـم كـرد تـا پايـه 
جديـدي را بـراي تفسـير گسـترده از وظايف و 
اختيـارات دامنـه فعاليـت شـورا بنا نهـد. وقوع 
درگيري‌هـاي متفـاوت از نقـاط مختلف جهان 
بـه اسـتحكام ايـن پايـه جديـد كمك فـراوان 

نمود)هدايتـي خمينـي،1372: 110(. 

در  امنيـت  شـوراي  9-1-عملكـرد 
قبـال بحـران كويـت:

پس از حمله عراق به كويت در دوم اوت 1990، 
شوراي امنيت در اولين ساعات آغاز تهاجم با 
تشكيل جلسه و صدور قطعنامه‌اي شديد‌اللحن از 
خود واكنش نشان داد. اين شورا از دوم اوت1990 
تا 26 مارس 1992 زمان اعلام آمادگي عراق 
جهت هرگونه همكاري با گروه‌هاي بازرسي 
سازمان ملل، جمعاً 23 قطعنامه و 8 بيانيه صادر 
كرد كه در تاريخ شوراي امنيت و در قبال يك 

مناقشه‌ي بين‌المللي بي‌سابقه بود.
در قطعنامه‌ها خروج كامل و بي‌قيد و شرط 
از كويت، مجازات‌هاي اقتصادي، محاصره‌ي 
نظامي و تحريم تسليحاتي، پرداخت غرامت 
و خسارات وارده به كويت، در اختيار گذاردن 
هسته‌اي،  سلاح‌هاي  به  مربوط  اطلاعات 
ميكروبي و بيولوژيكي و همچنين تعيين مناطق 
امن و مناطق ممنوعه‌ي پروازي در شمال و جنوب 
عراق تحت پوشش كمك‌هاي انسان‌دوستانه و 
حتي فروش مقداري از نفت عراق جهت جبران 
خسارت وارده و تأمين بخشي از مايحتاج غذايي 
و دارويي مردم اين كشور، از جمله مواد مطروحه 

در قطعنامه‌ها بود.)12(
9-2-عملكرد شوراي امنيت در حل 

بحران بوسني و هرزگوين:
در طـول جنـگ، دخالت سـازمان ملـل عمدتاً 
بـه توزيـع كمك‌هـا و وادار كـردن طرف‌هـا به 
احتـرام بـه حقوق بشـر دوسـتانه محدود شـده 
بود. حفظ جان و تأمين امنيت نيروهاي پاسـدار 
صلـح سـازمان ملـل نيـز از جملـه موضوعاتي 
بود كه ذهن مسـؤولان را مشـغول مي‌داشـت. 
واقعيت آن اسـت كه در طول بحران، سـازمان 
ملـل ترجيـح مـي‌داد به جـاي توقـف اقداماتي 
كـه موجـب نقض مكرر و جدي حقوق بشـر در 
بوسـني مي‌شـد، با كمك به مصيبت ديدگاني 
كـه قرباني يـك تجاوز بين‌المللي شـده بودند، 
واكنـش نشـان دهـد. پيمـودن چنيـن خـط 
مشـي و انتخـاب اين سياسـت، موجـب تداوم 

رنج‌هـا و مصيبت‌هـاي انسـاني گرديـده بود.
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بـه هـر ترتيـب موانـع و مشـكلات عديـده‌اي 
موجـب گرديـد سـازمان ملل در ايـن بحران با 
ناكامـي روبـه‌رو گـردد. برخـي بـه تهديد جان 
نيروهاي پاسـدار صلح سـازمان ملل و گروهي 
بـه داخلـي بـودن وضعيـت فـوق اشـاره كرده، 
آن را براي درگيري بيشـتر سـازمان نامناسـب 
مي‌دانسـتند؛ در صورتـي كـه وضعيت بوسـني 
اگـر صرفاً جنبه‌ي داخلي هم داشـت، شـوراي 
امنيـت بارهـا ايـن وضعيـت را تهديـدي عليه 
صلـح و امنيـت بين‌المللـي اعالم كـرده بود و 
مانـع حقوقـي پيش روي خود نداشـت. واقعيت 
ايـن اسـت كـه علـت اصلـي بي‌ميلي شـوراي 
امنيـت نسـبت بـه دخالـت مؤثـر در بوسـني را 
بـزرگ،  ديدگاه‌هـاي  اختالف  در  بايسـتي 
گرايـش روسـيه به صرب‌هـا و دلايـل نژادي، 
مذهبـي و تاريخـي و فقـدان منافـع ضـروري 
قدرت‌هـاي بـزرگ در ايـن بحـران جسـتجو 

. د كر
10-تحول در شوراي امنيت :

در دوره‌ي جديد، شوراي امنيت براساس تفسير 
موسع از صلاحيت خويش و برداشتي گسترده 
از مفهوم تهديد عليه صلح، در خصوص حفظ 
حقوق افراد جامعه بشري اقداماتي در قلمرو 
يوگسلاوي سابق، شمال، جنوب عراق، سومالي 
و روندا و هائيتي انجام داده كه از آنها به عنوان 
از  هدف  مي‌شود.  ياد  انسان‌دوستانه‌  مداخله 
اقدامات سازمان ملل متحد در عراق براساس 
قطعنامه )688( 5 آوريل 199، بازداشتن عراق 
از قتل و كشتار دسته‌جمعي مردم اين كشور 

بود)معمارزاده،1374: 40(.
- اعـزام نيـرو بـه سـومالي جهـت رسـانيدن 
آن  مـردم  بـه  انسان‌دوسـتانه  كمك‌هـاي 
كشـور در قالـب قطعنامـه 733، 23 ژانويـه 

گرفـت. صـورت   1992
- بحران بوسني و هرزگوين از جمله مواردي 
است كه موجب مداخله شورا به منظور رعايت 
حقوق بشردوستانه شده است. شوراي امنيت 
در دو قطعنامه 752 و 757 از طرفين درگير 
دسته‌جمعي  اخراج  از  مي‌خواهد  بحران  اين 

خودداري و حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي 
و حقوق اقليت‌هاي نژادي را مراعات كنند. در 
قطعنامه‌ 762 از طرفين مي‌خواهد به تعهدات 
خويش عمل نموده و به نيروهاي پاسدار صلح 
مأموريت مي‌دهد در جهت رعايت حقوق بشر 

دوستانه توسط طرف‌هاي درگير اقدام كنند.)13(
افراد  و  جنگي  اسراي  اردوگاه‌هاي  به  توجه 
غيرنظامي، تقاضاي در اختيار گزاردن اطلاعات 
مربوط به نقض حقوق بشر دوستانه از سوي 
دادگاه  تشكيل  و  امنيت  شوراي  به  دولت‌ها 
جنايت‌كاران  محاكمه  براي  جنگي  جنايات 
جنگي، از جمله مواردي است كه در زمره ايجاد 
تحول در جهت اقدامات بشردوستانه شوراي 

امنيت مي‌گنجد.
اقدامـات شـوراي امنيـت در برخـي مناطـق 
بحرانـي بين‌المللـي، نـوآوري هايـي اسـت 
كـه در منشـور ملـل متحـد بـه طـور صريـح 
پيش‌بيني نشـده‌اند و شـوراي امنيت با تفسـير 
وسـيع از صلاحيـت خود، به مقتضـاي زمان به 

انجـام آن مبـادرت ورزيـده اسـت.
 نكته قابل توجه اينكه گرچه اين اقدامات در 
منشور پيش‌بيني نشده‌اند، ولي توسط منشور يا 
حقوق بين‌المللي نفي نگرديده‌اند و اگر چنين بود 
اطلاق اصطلاح نوآوري به اين اقدامات خالي 
از اشكال نبود. در عين حال، شوراي امنيت در 
موقعيت پس از جنگ سرد به اقداماتي مبادرت 
ورزيده كه ظاهراً نقض صريح منشور و برخي از 
قواعد مسلم حقوق بين‌المللي است. مانند موضع 
شوراي امنيت در قضيه لاكربي كه يك اختلاف 
حقوقي در حيطه وظايف ديوان دادگستري بود. 
هدف اصلي و اوليه سازمان ملل متحد اين 
بود، كه صلح و امنيت بين‌المللي را براساس 
بين‌المللي عدالت و موازين حقوق بين‌المللي 
محقق سازد)ماده‌ي1 بند 1(  و اين اصل بايد بر 
همه قطعنامه‌هاي شوراي امنيت حاكميت پيدا 

كند)معمارزاده،1374: 54(.
11- نـوآوري و ابتـكارات جديـد در 

عملكـرد شـوراي امنيـت:
1- تحولاتي كه در نحوه صدور مجوز با توسل 

و  صلح  حافظ  نيروي  از  بهره‌گيري  زور،  به 
مداخلات بشردوستانه از سوي شوراي امنيت 
صورت گرفته، موجب اشاعه انديشه نامحدود 
تلقي‌كردن صلاحيت شوراي امنيت براي حفظ 
صلح و امنيت بين‌المللي گرديده است. ايجاد 
و اشاعه اين نظريه در دهه اخير بازتاب نقض 
مكرر عدالت و حقوق بين‌الملل و حتي ناديده 
گرفتن اصول پذيرفته شده منشور ملل متحد، 
توسط شوراي امنيت بوده است. اين وضعيت 
در مواردي مشهود، شوراي امنيت را به ابزاري 
جهت مشروعيت بخشيدن به اقدامات مغاير با 
منشور تبديل می سازد و مي‌رود تا به يك عرف 
بين‌المللي مبدل شود. به اين معني كه شوراي 
امنيت اگر تصويب كند به كمك نيروهايي كه 
در اختيار دارد به هر اقدامي كه لازم تشخيص 
دهد، دست بزند و مورد اعتراض جامعه جهاني 
قرار نگيرد و اين به خاطر تحقق هدف بزرگتر 

يعني حفظ صلح و امنيت بين‌المللي است.
امنيت  شوراي  تجاهل‌العارف  يا  سكوت   -
سازمان ملل متحد در قبال مسائل حاد جهان، 
مانند تجاوزات اسرائيل و غيره يا خروج آن شورا 
از حدود اختيارات خود و اعطاي امتيازات بي‌حد 
و حصر به يكي از اعضاي دايم، دلالت بر وجود 
اين واقعيت دارد كه تصميمات جمعي دولت‌ها 
نيز همانند تصميمات فردي آنها تابع اراده‌هاي 
دولت‌هاي  اقتدار  و  نفوذ  و  گسيخته  افسار 
قدرتمند جهان بوده است. بنابراين، تنها معياري 
كه براي تفكيك تصميمات مشروع از اقوام 
ناروا وجود دارد، ماهيت معقول و منطقي خود 
تصميمات است كه از روح و مفاد آن استنباط 

مي‌گردد)آقائي،1380: 98(.
در يك بيان كلي مي‌توان گفت تحول حاصله 
در نحوه صدور مجوز توسل به زور مشتمل بر 
دو نكته اساسي مي‌باشد. نخست اينكه: در دوره 
جديد دولت‌هايي كه بر طبق دستور و مجوز 
شوراي امنيت به قوه قهريه مبادرت ورزيده‌اند 
تحت پرچم ملي خود عمل كرده و نه پرچم 
سازمان ملل و براي هماهنگي اقدامات نظامي 
تحت فرماندهي يكي از دول عمل‌كننده به 
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انجام عمليات دست زده‌اند و اين امر در منشور 
ملل متحد پيش‌بيني نشده و چنين تحولي مهم 
در رويه پيشين شوراي امنيت مبني بر انجام 
عمليات تحت پرچم سازمان ملل و به عنوان 
نيروهاي ملل متحد تلقي مي‌شود. دوم آنكه: به 
دبير كل سازمان ملل متحد نيز مجوز توسل به 

زور داده شده، كه يك امر بي‌سابقه است.
2- تحول و نوآوري ديگر در اقدامات شوراي 
امنيت مربوط به وظيفه و نقش نيروهاي پاسدار 
صلح مي‌باشد؛  اين نيروها كه به جهت وضعيت 
در شرايطي  ايجاد شدند،  خاص جنگ سرد 
اولًا  كه  مي‌شدند  اعزام  مأموريت  منطقه  به 
طرف‌هاي درگير به اعزام اين نيروها رضايت 
مي‌دادند. ثانياً توافقي در خصوص اعزام آنها به 
عمل مي‌آمد. ثالثاً آرامش نسبي در منطقه برقرار 
شده بود. چراكه اين نيروها با هدف حفظ صلح، 
نه برقراري صلح اعزام مي‌شدند. در حالي كه در 
دوره جديد شوراي امنيت در شرايط اعزام اين 
نيروها و وظايف و اختيارات آنها تغييرات ماهوي 
داده است. اول اينكه: برخلاف دوره جنگ سرد 
اعزام  درگير  طرف‌هاي  رضايت  طلب  بدون 
مي‌شوند. دوم: اين تصميم يعني اعزام نيروهاي 
حافظ صلح در شرايط اوج‌گيري بحران اتخاذ 
به  اختياراتي  و  وظايف  همچنين  مي‌شود.  
نيروهاي حافظ صلح بخشيده شده، كه ماهيت 

اين نيروها را عوض كرده است.
- در دوره جديد مفهوم سنتي عمليات حفظ 
صلح تغيير كرده و شوراي امنيت بدون در نظر 
گرفتن رويه گذشته در استفاده از نيروهاي حافظ 
صلح آنها را بدل به نيروهايي كرده است كه 
نحوه عمليات اين نيروها تابعي از تصميمات 
شوراي امنيت است. به عنوان مثال: نظارت بر 
انتخابات داخلي، كمك به بازسازي نيروهاي 
و  پيش‌گيرانه  اقدامات  كشورها،  انتظامي 
مداخلات انسان‌دوستانه كه همه اينها مطابق 
اراده شوراي امنيت است)شلزينگر،1384: 85(.

12- بررسي آينده شوراي امنيت 
بين اعضاي  بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در 
شوراي امنيت نيز هماهنگي، همكاري و توافق 

همه جانبه وجود ندارد. ماده‌ي39 فصل 7 منشور 
ملل متحد بر اين امر تأكيد دارد كه شوراي 
امنيت، مرجع اصلي تصميم‌گيري درباره اتخاذ 
تدابير امنيتي در حوزه‌هاي مختلف جغرافيايي 
است. به اين ترتيب، مواد 41 و 42 شوراي 
زور  به  توسل  اقدامات  زمينه‌ساز  كه  امنيت 
تلقي مي‌شود، تحت‌الشعاع اختلاف نظرهايي 
قرار گرفته‌ كه انعكاس نقطه نظرات متفاوت 

اعضاي شوراي امنيت است.
در شرايط موجود، شوراي امنيت در برابر آزمون 
تاريخي قرار گرفته است. گسترش مداخله‌گرايي 
تنها  نه  پيرامون،  بازيگران  محدودسازي  و 
امنيت  شوراي  مشروعيت  افزايش  به  منجر 
نخواهد شد، بلكه ایده امنيت دسته‌جمعي را نيز 
خدشه‌دار مي‌كند. اين امر مخاطرات امنيتي و 
استراتژيك بيشتري را براي كشورهاي جهان 
گذشته،  سال‌هاي  طي  كرد.  خواهد  ايجاد 
را  نيز فعاليت‌هايي  »كميسيون صلح‌سازي« 
به انجام رسانده است. اين كميسيون در جهت 
ايجاد  براي  غيرنظامي  نهادهاي  فعال‌سازي 
تعادل در نظام بين‌الملل است. به طور كلي، 
صلح عادلانه و پايدار از طريق قطعنامه‌سازي 
حاصل نمي‌شود. افزايش قطعنامه‌هاي شوراي 
امنيت را بايد انعكاس تحرك ناكارآمد نهادهاي 
بين‌المللي در حوزه‌هاي بحراني دانست. ديدگاه 

جايگزين ديگر اين است كه شوراي امنيت جلوه 
نهادينه ائتلافي محوري از قدرت‌هاي بزرگ 
شوراي  كه  نمي‌كند  ادعا  ديدگاه  اين  است. 
امنيت يك سيستم گسترده امنيت جمعي را 
اجرا مي‌كند، بلكه شوراي امنيت مي‌تواند به 
عنوان يك سازوكار مؤثر عمل كند كه اقدامات 
همكاري‌جويانه را در يك جهان بي‌نظم مواجه 
با مؤلفه سردرگمي امنيتي تقويت نمايد. با اين 
در  براي همكاري  وجود، چنين مشوق‌هايي 
جهان تك‌قطبي، مشخصه وابستگي متقابل 

نيز محسوب مي‌شود.
از همكاري بين قدرت‌هاي  بالقوه  مطلوبيت 
بزرگ و ديگر كشورها در مورد مسائل اقتصادي 
مانند تجارت و ثبات مالي وجود دارد. منافع اصلي 
همكاري در چارچوب سردرگمي امنيتي ترس از 
استثمار است. اين واهمه همچنين در يك جهان 
تك قطبي نيز كه در آن ابرقدرتها مي‌توانند از 
توانايي‌هاي غالب خود در جهت حصول توافق، 
تعيين شرايط همكاري و اقدام عليه هر كدام 
معتبر  قدرت  يك  نظارت  بدون  دولت‌ها  از 

بهره‌برداري نمايند، وجود دارد.
13- رونـد تجديد سـاختار شـوراي 

: منيت ا
نظر دولت‌هاي مختلف در مورد ساختار اعضاي 

شوراي امنيت:
1-گروهي از كشورها خواستار افزايش اعضاي 
شوراي امنيت تا ميزان 19 الي 25 عضو شده‌اند.

دایم  عضويت  اعطاي  خواستار  2-گروهي 
جغرافيايي  گروه‌هاي  دوره‌اي  نمايندگان  به 

سازمان ملل شده‌اند.
3-  اكثـر كشـورها خواسـتار افزايـش اعضاي 

دایـم بـدون داشـتن حـق وتو شـده‌اند.
و ...

در صورت تغيير در تركيب اعضاي دايم، طبعاً 
يك سلسله آثار مثبت و منفي بر جاي خواهد 

گذاشت:
 1- با افزايش تعداد اعضاء شورا اين ركن از 
حالت بسته و انحصاري خارج شده، ديدگاه‌ها و 
عوامل جديد در تصميم‌گيري آشكار خواهد شد.

پايان  در  متحد  ملل  سازمان 
جنگ جهاني دوم و در نتيجه 
طرح‌هايي كه كشورهاي فعال 
در جنگ بر ضد آلمان و ژاپن 
تأمين شد.  بودند،  كرده  ارائه 
هدف اصلي اين سازمان حفظ 
صلح و امنيت بين‌المللي معرفي 
شد؛ به اين معنا كه دولت ها را از 
حمله به يكديگر منصرف ساخته 
اتفاق  حادثه‌اي  چنين  اگر  و 
مي‌افتاد، اقدام به سازماندهي 

اقدامات متقابل مي‌نمود.
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 2- در صـورت بزرگ‌تـر شـدن شـورا اهميـت 
آن را بيشـتر كـرده و متقاباًل از ارزش مجمـع 
عمومـي كه يـك ارگان فراگيـر و دموكراتيك 
و مورد حمايت كشـورهاي جهان سـوم اسـت 

مي‌كاهـد.
3- از طـرف ديگـر، افزايـش تعـداد اعضـاء از 
كارآيـي شـورا مي‌كاهـد و اتخـاذ تصميـم بـه 

راحتـي سـال‌هاي گذشـته نخواهـد بـود.)14(
برآمد

بنيانگذاران سازمان ملل بر اين اعتقاد بودند كه 
شوراي امنيت، وظيفه ايجاد صلح و امنيت را 
عهده‌دار است، لذا براساس ماده‌ي24 منشور 
سازمان ملل متحد، شوراي امنيت مسؤوليت 
حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را عهده‌دار گرديد. 
همسو با تغييرات ماهوي در نظام بين‌المللي، 
شوراي امنيت سازمان ملل نيز فعال‌تر از پيش 
شده و به منظور حفظ صلح و امنيت بين‌المللي 

با  خود  عملكرد  حوزه  با گسترش  هماهنگ 
را  از منشور، صلاحيت خود  برداشتي موسع 
اعمال نموده است. بدين ترتيب، زمينه لازم 
براي افزايش نقش و تقويت كارآيي شوراي 
امنيت فراهم شده است. در اين ميان بر كسي 
شوراي  سمت‌گيري‌هاي  كه  نيست  پوشيده 
برآيند  از  متأثر  اساسي  طور  به  هنوز  امنيت 
سياست‌ها و اراده سياسي اعضاي دایم شورا 
مي‌باشد. با اين حال شوراي امنيت همين امروز 
هم در جهان دگرگونه شده و نظم نوينش را 
به همگان مي‌باوراند و به نوعي حافظ صلح و 
امنيت جهاني است. اگر چه نه آني است كه 
شايسته است كه باشد و نيروي پليس و نظامي 
مستقلي ندارد ولي وظيفه حفظ امنيت جهان و 
يكايك كشورها را به دوش مي‌كشد. با اين حال 
هستند كساني كه سازمان ملل را به پرسش 
مي‌گيرند و به جايگاه شوراي امنيت بي‌اعتنايي 

نشان مي‌دهند. سخن از هژموني سنگين دولت 
آمريكا و يك‌جانبه‌گرايي اين غول جهاني در 
مسائل بين‌المللي و نيز فروش اسلحه به وسيله 
عضوهاي قدرتمند شوراي امنيت، مي‌باشد كه 
مسئله صلح‌آميز هسته‌اي كشورمان را به آستانه 
شوراي امنيت مي‌كشانند كه در اين صورت 
آنچناني نمي‌يابد و تنها  امنيت وزنه  شوراي 
يك پرسش مهم است كه: آيا جايگزيني براي 
شوراي امنيت سازمان ملل براي حفظ صلح 
جهاني وجود دارد؟ در ايران ما، نه تنها بايد همه 
توان سياسي و ديپلماتيك تصميم‌گيرندگان و 
كارگزاران در خدمت حل مسئله هسته‌اي در 
بيرون شوراي امنيت به كار رود، بلكه وقت آن 
است كه خردمندان بر نبودن جايگزين براي 
شوراي امنيت سازمان ملل در سخن و تبليغ 
تأكيد كنند و در جستجوي جايگاهي شايسته 

براي كشور در سازمان‌هاي بين‌المللي باشند.
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بررسی جرایم ارتشا و اخذ پورسانت در 
معاملات خارجی در حقوق کیفری ایران

قسمت  پایانی

سید یاسر شریفی قلعه سری، دانشجوي دكتري حقوق يكفري و جرم شناسي، ويكل پایه یک دادگستري
يكوان ابراهيمي ارمي، دانشجوي دكتري حقوق بين‌الملل عمومي، مدرس دانشگاه

اخذ  و  ارتشا  روانی جرم  3- عنصر 
پورسانت در معاملات خارجی

علاوه بر رکن قانونی و مادی در ارتکاب جرم، 
باید بین عمل و عامل آن رابطه ارادی یا روانی 
موجود باشد که از آن به عنصر روانی تعبیر 
می شود که در تحقق آن وجود دو عاملِ اراده 
ارتکاب عمل و قصد مجرمانه یا خطای جزایی 
ضرورت دارد و در صورت فقدان یکی از آنها به 
علت فقد رکن روانی، عمل ارتکابی جرم تلقی 

نمی‌شود، مگر در موارد استثنایی. 
3-1- سوء نیت

» سوء نیت، سوء قصد، عمد و علم در مواد مختلف 
قانون جزا به یک معنی که شامل قصد مجرمانه 
است«)گلدوزیان،1384:  رفته  کار  به  بوده 

.)180
 هرچنـد مقنـن در مـاده‌ي 3 قانـون تشـدید 
و  اختالس  و  ارتشـا  مرتکبیـن  مجـازات 
کلاهبـرداری، اشـاره‌ای به واژه‌هـای )عمد و 

علـم( درمرتکـب نکرده، اما بـرای تحقق جرم 
ارتشـا )عمـد و اختیـار( مرتشـی در قبول مال 
یـا وجـه از راشـی نیـاز می‌باشـد. لذا، بـا توجه 
بـه عمـدی بـودن جـرم ارتشـا، احـراز قصـد 
مجرمانـه مرتکـب بـرای تحقـق جـرم مزبور 
و انتسـاب آن بـه مرتشـی ضروری می‌باشـد.
»عنصـر روانـی در جـرم ارتشـا، قصـد ارتشـا 
اسـت و در ارتشـا لازم اسـت که گرفتن مال یا 
وجه به قصد ارتشـا باشـد. بنابرایـن کارمندی 



13
95

د  
سفن

و  ا
ن  

هم
م  ب

ست
ل بی

 سا
 ،1

20
ره  

شما
ی 

رس
داد

مه 
هنا

ما

55

کـه بـدون هیچ سـابقه ذهنی از کسـی مالی یا 
وجهـی بگیـرد، مثلًا به عنوان قرض‌الحسـنه 
یـا هبـه یـا عاریه یـا امانـت و بعد معلوم شـود 
کـه دهنـده وجه یا مال، کاری پیش او داشـته 
اسـت، عمل مسـتخدم به علت فقدان عمد و 
قصـد ارتشـا فاقد عنصر معنوی بـوده لذا جرم 
محسـوب نخواهـد شـد، هرچند کـه طرف او 
قصد رشـا داشـته باشـد، کـه جرم در مـورد او 

محقق شده اسـت«)پاد،1353: 390(.
»در خصوص جرم اخذ پورسانت نظر به عمدی 
بودن این جرم، عنصر روانی آن هم، عمد و 
علم مرتکب )مأمور دولت( به نامشروع بودن 
عمل خویش و آگاهی به این موضوع که اقدام 
وی به نوعی خیانت و مغایر با وظیفه امانتداری 
است، می‌باشد که برای سوء استفاده، وجه 
یا مالی را که طرف معامله خارجی به عنوان 
پورسانت به وی می‌دهد، قبول نموده و به نفع 
خود تصاحب نماید و به سازمان متبوع خویش 

گزارش ندهد«)وليدي،1386: 308(. 
3-2- علم

علاوه بر اراده ارتکاب فعل و قصد مجرمانه در 
جــرایم عمدی یا تقصیر جــزایی در جرایم 
غیر عمدی، علم و آگاهی مرتکب به کیفیت 
رفتار مجرمانه و نامشروع بودن آن نیز شرط 
می‌باشد که این موضوع بیانگر این است که 
مرتکب نه به موضوع جهل دارد و نه به حکم 
قانونی آن. زیرا، فرض بر این است که عموم 
مردم به احکام قانونی دسترسی و تا حدودی از 
آن اطلاع دارند لذا، هیچ‌کس نمی‌تواند با توسل 
به جهل خود نسبت به حکم قانون از خود رفع 

تقصیر نماید مگر در برخی موارد استثنایی.
3-2-1- علم حکمی 

اصل بر این است که مرتکب نسبت به حکم 
قانون آگاهی لازم را دارد. بنابراین، در جرم 
ارتشاء جهل حکمی )جهل به قانون( موجب 
نخواهد  کیفری  مسؤولیت  از  مرتشی  گریز 
شد یعنی، مجرد عدم آگاهی مرتکب )مأمور 
دولت( از انصراف حکم قانون به خود موجب 
گریز وی از مسؤولیت کیفری در قبال جرم 
ارتکابی نخواهد شد. مثل اینکه، مرتشی نداند 

که مأمورین به خدمات عمومی مشمول قوانین 
راجع به ارتشا قرار می‌گیرند.

در جرم اخذ پورسانت هم، جهل به حکم قانون 
رافع مسؤولیت نسبت به مأمور دولتی )خریدار( 
نخواهد بود ، نظیر اینکه، مأمور دولتی از شمول 
ماده واحده »قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در 
معاملات خارجی« نسبت به خود جاهل و به 
تصور اینکه چون پرداخت پورسانت امروزه یک 
امر رایج می‌باشد و فاقد وصف مجرمانه است 
)نظیر اخذ پورسانت توسط غیر مأمور دولتی(، 
مبادرت به اخذ پورسانت از فروشنده خارجی 

نماید. 
3-2-2- علم موضوعی

نسبت  قانون  حکم  از  مرتکب  مواردی  در 
اما نسبت به  به امری آگاهی لازم را دارد، 

موضوعی از آن جاهل می‌باشد. 
به‌نظر می‌رسد، جهل موضوعی در جرم ارتشا 
رافع مسؤولیت نسبت به مرتشی می‌باشد. به 
عنوان مثال، اگر مستخدم و مأمور دولتی از 
شمول قانون نسبت به خود آگاه باشد اما، از 
سمت کارمند بودن خود در زمان اخذ مال یا 
وجه ناآگاه باشد و یا اینکه از این موضوع که 
دادن مال یا وجه در قبال انجام دادن یا ندادن 
امری که مربوط به سازمان محل اشتغال اوست 
نداشته باشد، ولی بعداً نسبت به رد آن به راشی 

اقدام نماید، می‌توان مأمور مزبور را به دلیل عدم 
تقارن زمانی عناصر مادی و روانی جرم، مبرا از 
مسؤولیت کیفری دانست و عنوان مرتشی را بر 
آن صادق ندانست)مير محمد صادقي،1384: 

 .)388-389
جهل موضوعی در جرم اخذ پورسانت، با توجه 
به شمولیت عام علل رافع تقصیر در این جرایم، 
ارتشا  در  موضوعی  جهل  همانند  نوعی  به 

صادق می‌باشد.  
3-2-3- انگیزه

»انگیزه یا داعی، نفع و ذوق و هدف نهایی 
اصولًا  که  است  جرم  ارتکاب  در  بزهکار 
نیست ولی  در ماهیت عمل مجرمانه مؤثر 
جهات  از  قانوناً  انگیزه  بودن  شرافتمندانه 

تخفیف کیفر است«)پاد،1347 :44(    
البته، این نفع و ذوقی که بزهکار را به سوی 
ارتکاب عمل مجرمانه سوق می‌دهد، با توجه 
به نوع جرایم متغیر و متنوع می باشد و ممکن 
است علاوه بر تخفیف کیفر موجب تشدید یا 

معافیت از آن نیز گردد.
در جرم ارتشا که جرمی است تعزیری)رأی 
عمومی  هیئت  شماره‌ي677  رویه  وحدت 
اخیر  قسمت  استناد  به  کشور(،  دیوان‌عالی 
اسلامی  قانون مجازات  ماده‌ي38  بند )پ( 
1392می‌توان انگیزه شرافتمندانه مستخدم یا 
مأمور یکی از دستگاه‌های دولتی را مشمول 
تقلیل یا تبدیل کیفر دانست. به عنوان مثال، 
یک مأمور دولتی را در نظر بگیریم كه برای 
نجات جان فرزند خویش نیاز مبرم به مبلغی 
پول برای درمان وی دارد،  در اینجا، هرچند 
کارمند دولت قصد ارتشا را داشته اما، انگیزه 
از قصد مجرمانه وجود داشته  وی که قبل 
شرافتمندانه بوده است  لذا، نظر به اطلاق 
ماده‌ي 37 و 38 قانون فوق الذکر می‌توان وی 
را مشمول تقلیل یا تبدیل کیفر دانست. مقنن در 
مواد صدرالذکر به میزان و موارد تقلیل یا تبدیل 
مجازات تعزیری اشاره نموده که اعمال آنرا به 
اختیار دادگاه نهاده است. لازم به ذکر است، 
مجازات تعزیری وفق ماده‌ي 18قانون اعم 
از ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات 

برخـی از حقوقدانـان معتقدند، 
بـرای تحقـق شـروع بـه جرم 
ارتشـا، رد پیشـنهاد آن کافـی 
اسـت و پیشـنهاد‌ دهنـده، بـه 
عنـوان شـروع کننـده تحـت 
تعقیـب قـرار می‌گیـرد،  امـا 
غالـب حقوقدانـان معتقدنـد، 
شـروع به جـرم بایـد مبتنی بر 
تفاهـم و توافق طرفین نسـبت 
بـه پرداخـت و قبـول رشـوه 
باشـد، ولـی در نهایـت تبـادل 
منافـع مـادی محقـق نشـده 

باشـد. 
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حکومتی می‌باشد لذا، به‌نظر می‌رسد عنوان 
تعزیرات شامل بازدارنده هم شده که این سبک 
قانونگذاری یکی از نوآوری‌های قانون جدید 
بوده که تا حدودی از هرگونه تشتت در نظرات 
حقوقدانان و آرای محاکم جلوگیری می‌نماید.

در جرم اخذ پورسانت هم می‌توان انگیزه را از 
علل تقلیل یا تبدیل کیفر و در مواردی هم، از 
علل مشدده کیفر، در فرضی که انگیزه مأمور 

دولتی ضدیت یا مقابله با نظام باشد، دانست.
اخذ  و  ارتشا  کیفر  میزان  و  نوع   -4

پورسانت در معاملات خارجی
4-1- مجازات جرم تام 

مجازات جرم تام ارتشا، به مراتب شدیدتر از جرم 
اخذ پورسانت در معاملات خارجی می‌باشد. 
در خصوص جرم تام ارتشا، ماده‌ي3 قانون 
اختلاس  و  ارتشا  مرتکبین  مجازات  تشدید 
مجازات‌های  مرتشی  برای  کلاهبرداری،  و 
حبس، جزای نقدی، شلاق و انفصال موقت یا 
دایم از خدمات دولتی را پیش‌بینی نموده است 
که میزان آن بستگی به قیمت مال یا وجه 
مأخوذه و مرتبه مرتکب دارد که مقنن با تعیین 
قیمت مال یا وجه مأخوذه از سوی مرتشی 
نسبت به تفکیک مجازات‌ها اقدام نموده است.
در تبصره‌ي1ماده‌ي3 قانون تشدید مجازات 
کلاهبرداری،  و  اختلاس  و  ارتشا  مرتکبین 
مقنن به موضوع تعیین مجازات و صلاحیت 
محاکم توجه نموده و از این حیث که، مستخدم 
و مأمور دولتی با ارتکاب یک جرم چند دفعه 
مبادرت به اخذ رشوه نموده باشد یا اینکه چند 
مرتبه، مرتکبِ جرم ارتشا گردد، ملاک، جمع 
اموال یا مبالغ مأخوذه توسط مأمور و مستخدم 
دولتی برای تعیین میزان مجازات وی می‌باشد. 
البته، متن تبصره فوق ناظر به حالتی است که 
مرتکب به دلیل هیچ‌یک از موارد اخذ رشوه 
محکومیت نیافته باشد وگرنه مورد از موارد 

تعدد یا تکرار جرم خواهد بود.
علاوه بر موارد فوق، مقنن در ماده‌ي7 قانون 
تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و 
کلاهبرداری، به موضوع تعلیق مأمورین دولتی 
از شغل خود از تاریخ صدور کیفرخواست اشاره 

صدور  اعلام  به  مکلف  را  دادسرا  و  نموده 
کیفرخواست به اداره یا سازمان متبوع مأمور 
مزبور نموده است و در ذیل ماده‌ي7 اشعار 
داشته: »در صورتی که متهم )مباشر جرم نه 
معاون( به موجب رأی قطعی برائت حاصل 
او محسوب و  ایام تعلیق جزء خدمت  کند، 
حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش 

نگرفته دریافت خواهد کرد«. 
قانون  در  مذکور  مجازات‌های  بر  علاوه 
تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و 
کلاهبرداری، در  ماده‌ي820 قانون مجازات 
اسلامی به مجازات قاضی رشوه گیرنده اشاره 
شده است: »در صورتی که حکام محاکم به 
واسطه ارتشا حکم به مجازاتی اشد از مجازات 
مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات 
ارتشا حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که 

مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد«. 
برای انصراف حکم ماده به قاضی دادگاه، باید 
قاضی به واسطه اخذ رشوه مجازاتی اشد از 
مجازات مقرر در قانون برای مرتکب تعیین 
نموده باشد وگرنه هرگاه قاضی به علل مشدده 
قانونی مانند تکرار جرم یا  مجازات را تشدید 
نماید انصراف حکم ماده‌ي820 به مشارالیه، 

فاقد وجاهت قانونی است.
درخصوص مجازات جرم تام اخذ پورسانت، 
مرتکب، علاوه بر رد پورسانت یا معادل آنها 
به دولت، به حبس تعزیری از دو تا پنج سال و 

جزای نقدی برابر پورسانت محکوم می‌شود که 
مقنن برای حمایت از بیت‌المال، در تبصره‌ي 
2 ماده واحده »قانون ممنوعیت اخذ پورسانت 
در معاملات خارجی« وجوه حاصل از معاملات 
خارجی را، از 1358/1/1 به بعد از حیث رد 
پورسانت یا معادل آن به دولت عطف بماسبق 
نموده و مرتکب را به مجازات مقرر در ماده 
واحده موصوف اعم از حبس و جزای نقدی 

محکوم ننموده است. 
4-2- مجازات شروع به جرم

در مورد اعمال لازم برای صدق عنوان شروع 
به جرم ارتشا اختلاف نظر وجود دارد. برخی از 
حقوقدانان معتقدند، برای تحقق شروع به جرم 
ارتشا، رد پیشنهاد آن کافی است و پیشنهاد‌ 
دهنده، به عنوان شروع کننده تحت تعقیب قرار 
می‌گیرد،  اما غالب حقوقدانان معتقدند، شروع 
به جرم باید مبتنی بر تفاهم و توافق طرفین 
نسبت به پرداخت و قبول رشوه باشد، ولی در 
نهایت تبادل منافع مادی محقق نشده باشد. 
بنابراین، برای تحقق شروع به ارتشا، حداقل باید 
»توافق« بین طرفین به عنوان زیربنای جرایم 
رشا و ارتشا حاصل شده باشد. هرچند، راشی 
نتوانسته مال را به دست مرتشی برساند مثل 
اینکه، آنها در حین قبض و اقباض مال یا وجه 
دستگیر شده باشند)ميرمحمد‌صادقي،1384: 
387(.  بنا به تصریح تبصره‌ي3 ماده‌ي3 قانون 
تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و 
کلاهبرداری، شروع به ارتشا جرم و مجازات آن 
حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد 
خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام 
شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم 
نمودن  محکوم  اینکه،  به  نظر  شد.  خواهد 
مرتکب، هم به مجازات شروع به ارتکاب جرم 
و هم به مجازات جرم خاصی که مرتکب آن 
شده است، با اصول حقوق کیفری و نیز با مفاد 
ماده‌ي122 قانون مجازات اسلامی که اشعار 
می‌دارد: »هرکس قصد ارتکاب جرمی کرده و 
شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل 
خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر 
مجازات می‌شود«، در تعارض به‌نظر می‌رسد و 

ارتشـا و اخـذ پورسـانت در 
معامالت خارجـی از جملـه 
مصادیـق جرایـم کارکنـان 
شـمار  بـه  دولـت  علیـه 
می‌آینـد کـه موجـب تعـدی 
و کسـر حیثیت اعتبـار دولت 
گردیـده به نوعی کـه، اعتبار 
و اطمینـان افـراد جامعـه را 
دسـتگاه‌های  بـه  نسـبت 
دولتی خدشـه‌دار می‌نمایند.
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با توجه به اشاره ماده‌ي 825 قانون مذکور به 
تحمیل مجازات شروع به جرم بر مرتکب و 
عدم اشاره آن به تحمیل مجازات جرم خاص 
ارتکاب یافته از سوی مرتکب، بهتر بود، در 
مواردی که عمل انجام یافته از سوی مرتشی 
عنوان مجرمانه خاصی ندارد وی را، بر اساس 
ماده‌ي 825، به تحمل حداقل مجازات مقرر 
برای جرم تام ارتشا و در مواردی که عمل انجام 
شده از سوی او عنوان مجرمانه خاصی دارد وی 
را بر اساس ماده‌ي 122، تنها به تحمیل مجازات 
مقرر شده برای همان جرم خاص محکوم و در 
این حالت او را از تحمل مجازات شروع به جرم 
ارتشا )حداقل مجازات مقرر برای جرم تام( 
معاف بدانیم)وليدي،1377: 68( علی‌الظاهر، 
منظور ماده‌ي 825 ،)مجازات شروع به عمل 
ارتشا در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن 
مورد است(، شروع به ارتکاب صور خاص جرم 
ارتشا باشد لذا به‌دلیل عدم نسخ ماده‌ي 825 با 

مشکل مواجه خواهیم شد. 
با این‌حال، مرتکب جرم ارتشا مطابق بند )پ( 
ماده‌ي122 »در جرایمی که مجازات قانونی 
آنها  شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج 
است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی 
درجه شش« محکوم می‌گردد. )میزان حبس 
 19 ماده‌ي  در  مصرح  درجه شش  تعزیری 

قانون، شش ماه تا دو سال می باشد(.
در خصوص حداقل مجازات حبس و شلاق 
قابل اعمال در شروع به جرم ارتشا مشکلی 
وجود ندارد و حتی در مورد انفصال دایم برای 
جرم تام ارتشا، نظر به صراحت تبصره‌ي 3 
ماده‌ي 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا 
و اختلاس و کلاهبرداری به موضوع مزبور: 
»در مواردی که در اصل ارتشا انفصال دایم 
پیش‌بینی شده است در شروع به ارتشا به جای 
آن سه سال انفصال تعیین می‌شود«. اما درمورد 
معادل  نقدی  جزای  به  مرتکب  محکومیت 
قیمت مال یا وجه مأخوذه به‌علت ارتکاب جرم 
تام ارتشا، چنین مجازاتی در شروع به جرم 
مذکور قابل اعمال نیست. زیرا، در شروع به 
جرم هنوز مال یا وجهی اخذ نشده است تا بتوان 

میزان مال یا وجه مأخوذه را تعیین و به عنوان 
مجازات بر مرتکب آن تحمیل نمود. لذا، چنین 
مجازاتی در جرایمی که مرتکب آن به پرداخت 
معادل مال یا وجه مأخوذه محکوم می‌گردد 
در شروع به چنین جرایمی سالبه‌ی به انتفاء 

موضوع خواهد بود.
در شروع به جرم اخذ پورسانت، تبصره‌ي 1 ماده 
واحده، شروع به این جرم را حداقل مجازات 
مقرر در ماده واحده مذکور می‌داند و در صورتی 
که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد مرتکب 

به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد.
با توجه به مقید بودن جرم مزبور و لزوم حصول 
نتیجه مجرمانه )قبول پورسانت از ناحیه مأمور 
بین  اجرایی  عملیات  هرگاه  درآن،  دولتی( 
مرتکبین شروع شده به حدی که ایجاب معامله 
واقع شده ولی قبول از ناحیه مأمور دولتی به 
عللی خارج از اراده وی ناتمام بماند، این اندازه 
عملیات را می‌توان مشمول شروع به جرم اخذ 
پورسانت و اعمال حداقل مجازات مقرر در ماده 

واحده موصوف بر مرتکب آن قرار داد. 
4-3- تشدید مجازات

در ماده‌ي 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین 
ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری با توجه به 
میزان مال یا وجه مأخوذه توسط مرتکب جرم 
است،  شده  تشدید  مرتشی  مجازات  ارتشا، 
مقنن در ماده‌ي 4 قانون مزبور هم، به تشدید 
و  اختلاس  و  ارتشا  ارتکاب جرایم  مجازات 
رهبری  یا  تشکیل  صورت  به  کلاهبرداری 
شبکه چند نفری یا گروهی اشاره نموده است 
که ماده مذکور اشعار می‌دارد: »کسانی که 
با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر 
ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند، 
علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی 
که از طریق رشوه کسب کرده‌اند به نفع دولت 
و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و 
کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا 
افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال 
و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده 
سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتی که 
مصداق مفسد فی‌الارض باشند، مجازات آنها 

مجازات مفسد فی‌الارض خواهد بود«. برای 
تسری حکم تشدید مجازات در ماده‌ي 4 بر 
مرتکبین آن، لازم است تمامی اعضا یا حداقل 
سه نفر از آنها، از فعالیت تشکل یا شبکه مزبور 
آگاهی لازم را داشته باشد والا، عدم آگاهی 
آنها از فعالیت تشکل یا شبکه، موجب انصراف 
حکم تشدید مجازات در ماده‌ي 4 بر مرتکبین 

آن نخواهد شد.
به اسـتناد رأی وحدت رویه شـماره 571 مورخ 
11/01/ 1370هیئـت عمومـی دیوان‌عالـی 
کشـور، بـا توجه بـه عمومی بودن جرم ارتشـا 
رسـیدگی بـه آن در صلاحیـت دادگاه‌هـای 
عمومـی می‌باشـد و در خصـوص مـاده‌ي 4 
قانـون تشـدید مجـازات مرتکبیـن ارتشـا و 
اختالس و کلاهبـرداری، چنانچـه بـر دادگاه 
ثابـت شـود کـه تشـکیل یـا رهبـری شـبکه 
چنـد نفری بـرای اخالل در نظـام جمهوری 
اسالمی ایران باشـد مورد، مشمول ذیل ماده 
مرقـوم می‌گـردد و رسـیدگی بـا دادگاه‌هـای 

انقالب اسالمی خواهـد بود.
در جـرم اخـذ پورسـانت، اگـر انگیـزه مرتکب 
ضدیـت یـا مقابلـه با نظام جمهوری اسالمی 
ایـران باشـد می‌تـوان مرتکـب را بـه حداکثر 

مجـازات مقـرره محکـوم نمود. 
مقنـن در مـاده‌ي 19 قــانــون مجـازات 
اسلامی1392 به مجازات‌های تعزیری مقرر 
برای اشخاص حقیقی اشاره نموده که می‌توان 
مجازات حبس درجه پنج)بیش از دو تا پنج 
سال( را، در جرایم ارتشا و اخذ پورسانت در 
با  دانست.  آنها،  مشمول  خارجی  معاملات 
این‌حال، به استناد ماده‌ي 23 قانون مزبور که 
در بخشی از آن به مجازات تعزیری از درجه 
شش تا درجه یک اذعان شده است، دادگاه 
با  را  موردالاشعار  جرایم  مرتکب  می‌تواند 
رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب 
با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا 
چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی محکوم 
نماید. )نظیر اقامت اجباری در محل معین، منع 
از اقامت در محل یا محل‌های معین، انفصال 
از خدمات دولتی و عمومی، اخراج بیگانگان از 
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کشور و...(. لذا مطابق تبصره‌ي1 ماده‌ي23: 
»مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست 
مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر 

نماید«.  
مجازات  تشدید  سبب  که  دیگری  موارد  از 
جرایم مذکور می‌شود مجازات تبعی مصرح در 
ماده‌ي25 می‌باشد. به استناد قسمت اخیر بند 
)پ( ماده‌ي 25 محکوم در صورت محکومیت 
قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای 
حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر 
در ماده مذکور، از حقوق اجتماعی )مندرج در 
تبعی  به عنوان مجازات  قانون(  ماده‌ي 26 

محروم خواهد شد. 
علی‌ای‌حـال، بـه اسـتناد تبصـره‌ي 2 ماده‌ي 
26 کـه اشـعار مـی‌دارد: »هـر کس بـه عنوان 
مجـازات تبعـی از حقـوق اجتماعـی محـروم 
گـردد پـس از گذشـت مواعد مقـرر در ماده‌ي 
25 ایـن قانـون اعـاده حیثیـت می‌شـود و آثار 
تبعـی محکومیـت وی زایل می‌گـردد مگر در 
مـورد بندهـای )الـف( ، )ب( و )پ( ایـن مـاده 
کـه از حقـوق مزبـور بـه طـور دایمـی محروم 

می‌شـود«.
از جملـه نوآوری‌هـای دیگر قانـون جدید )که 
از موجبـات تشـدید کیفـر می‌باشـد(، انتشـار 
حکـم محکومیـت قطعـی در رسـانه ملـی یـا 
ملـی  کثیرالانتشـار  روزنامه‌هـای  از  یکـی 
اسـت کـه در قانون مجازات اسالمی سـابق 
پیش‌بینـی نشـده بـود. بـه اسـتناد تبصـره 
مـاده‌‌ي 35 قانـون مزبـور: »حکم محکومیت 
قطعـی در جرایـم زیـر که میـزان مال موضوع 
جرم ارتکابـی، یک میلیـارد)1000000000( 
ریـال یـا بیـش از آن باشـد، الزامـی اسـت و 
ازروزنامه‌هـای  یکـی  یـا  ملـی  رسـانه  در 
کثیرالانتشـار ملـی منتشـر می‌شـود: الـف- 
رشـا و ارتشـا ... ج- اخذ پورسانت در معاملات 

خارجـی...«
4-4- معافیت از مجازات

مقنـن در مـوادی از قانـون تشـدید مجـازات 
مرتکبیـن ارتشـا، اختالس وکلاهبـرداری و 
قانـون مجـازات اسالمی1392، طرقی برای 

معافیـت راشـی از مجـازات پیش‌بینـی نموده 
اسـت. در ایـن خصـوص مـاده‌ي 822 قانون 
اخیرالذکـر اشـعار می‌دارد: »هرگاه ثابت شـود 
کـه راشـی برای حفـظ حقوق حقه خـود ناچار 
از دادن وجـه یـا مالـی بـوده تعقیـب کیفـری 
نـدارد و وجـه یـا مالـی کـه داده بـه او مسـترد 
می‌گـردد«. امـا در مـورد معافیـت مرتشـی، 
هـرگاه وی پرداخـت رشـوه را گـزارش نمایـد 
یـا بـا مأمـوران همـکاری نمایـد یـا مضطـر 
شـود معاذیـر قانونـی معافیـت یـا تخفیـف 
دهنـده مجـازات پیش‌بینـی ننمـوده اسـت. 
بـا این‌حـال، نظـر بـه عـام بـودن علـل رافـع 
تقصیـر می‌تـوان گفـت، اگـر چنیـن عللـی 
در مرتشـی )مأمـورو مسـتخدم دولـت( احراز 
گـردد و بـرای قاضـی رسـیدگی‌کننده اقنـاع 
حاصل شـود، می‌تـوان مرتشـی را از مجازات 

مبـری دانسـت. 
با توجه به قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین 
ماهوی، قلمرو اجرایی قوانین جزايی نسبت به 
آتیه است و نسبت به اعمال قبل از قابل اجراء 
شدن آن مؤثر نمی‌باشد مگر اینکه مقنن در 
زمان وضع قانون تأثیر قانون را نسبت به اعمال 

گذشته به‌طور استثنایی پذیرفته باشد. 
جرم اخذ پورسانت از این قاعده مستثنی نمی‌باشد 
درخصوص  واحده  ماده   2 تبصره‌ي  زیرا، 
دریافت پورسانت ازمورخه1358/1/1 عطف 
اگر  منظور،  همین  به  است  شده  بماسبق 
مرتکبان جرم در اجرای مأموریت‌های محوله 
خویش موضوع اخذ پورسانت را به سازمان 

متبوع اطلاع نداده و آن را مخفی و به نفع خود 
تصاحب نمایند، به موجب تبصره مذکور اجازه 
داده شده، چنانچه این قبیل مأمورین خاطی از 
تاریخ تعقیب کیفری تمام آنچه را که به عنوان 
پورسانت دریافت نموده‌اند، عیناً یا معادل آن را 
به دولت بپردازند از تعقیب کیفری و مجازات 

مقرر در ماده واحده معاف خواهند شد. 
بـه معافیـت  درتبصـره‌ي 3 مـاده واحـده، 
فروشـنده خارجـی طـرف معاملـه پورسـانت 
اشـاره نمـوده و مقـرر داشـته، اگـر مرتکـب 
مزبـور موضـوع را بـه هرنحـو مقتضـی بـه 
اطالع دسـتگاه ذیربـط مأمـور خاطـی دولت 
برسـاند از تعقیـب کیفـری و مجـازات معـاف 
خواهـد شـد و وجـه مزبـور دریافـت و تماماً به 

حسـاب خزانـه واریـز می‌گـردد. 
یکی دیگر از نوآوری‌های قانون جدید، قسمت 
اشعار  که  می‌باشد  قانون  ماده‌ي115  اخیر 
می‌دارد: »... در سایرجرایم موجب تعزیر دادگاه 
می‌تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را 
اعمال نماید«. لذا نظر به این ماده، جرایم ارتشا 
واخذ پورسانت در معاملات خارجی از این قاعده 
مستثنی نخواهند بود. البته، مطابق تبصره‌ي 
1 ماده‌ي115: »مقررات راجع به توبه درباره 
کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری در 
مورد آنها اعمال می‌شود، جاری نمی‌گردد«.  

برآمد:
ارتشـا و اخذ پورسـانت در معاملات خارجی از 
جملـه مصادیـق جرایـم کارکنـان علیه دولت 
بـه شـمار می‌آینـد که موجـب تعدی و کسـر 
حیثیـت اعتبـار دولـت گردیـده بـه نوعی که، 
اعتبـار و اطمینـان افـراد جامعـه را نسـبت بـه 

دسـتگاه‌های دولتـی خدشـه‌دار می‌نماینـد.
ارتشـا در زمره جرایم عمدی و مطلق می‌باشـد 
کـه مقنـن در ماده‌ي3 قانون تشـدید مجازات 
مرتکبین ارتشـا و اختالس و کلاهبرداری در 
پاره‌ای از مواد  قانون مجازات اسالمی 1392 
بـه مرتکـب آن و شـرایط تحقـق جـرم مزبور 
و ... اشـاره نمـوده اسـت. جـرم ارتشـا پـس از 
توافق صریح یا ضمنی بین راشـی و مرتشـی 
بـرای انجـام یا عدم انجـام کاری که در حیطه 

در جـرم اخـذ پورسـانت، 
اگــر انـــگیزه مرتکـب 
ضدیـت یـا مقابله بـا نظام 
جمهـوری اسالمی ایران 
باشـد می‌تـوان مرتکـب 
مجـازات  حداکثـر  بـه  را 

مقـرره محکـوم نمـود.
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سـازمانی مأمور و مسـتخدم دولتی می‌باشد و 
بـه صـرف قبول وجـه یا مال یا سـند پرداخت 
وجه بلاواسـطه یا باواسـطه توسط مأمورین و 
مسـتخدمین دولتـی بـا علم به شـمول قانون 
و سـمت کارمنـد بـودن خویـش و بـه قصـد 
ارتشـا، اعـم از اینکـه آن کار مـورد نظـر بـه 
سـرانجام رسـیده یا نرسـیده باشـد، محقق و 
مرتشـی به مجـازات مقرر در مـاده‌ي3 قانون 
تشـدید مجـازات مرتکبیـن ارتشـا و اختلاس 
و کلاهبـرداری بـا توجـه بـه میـزان مبالـغ یا 
امـوال مأخـوذه و مرتبـه سـازمانی خویـش 
محکـوم خواهـد شـد. لـذا، اگر جـرم مزبور در 
مرحلـه اجرایـی به دلیـل مانع خارجـی ناتمام 
بمانـد مرتشـی به اسـتناد تبصـره‌ي 3 ماده‌ي 
3 قانـون مارالذکـر، بـه حداقل مجـازات مقرر 

در آن مـورد محکـوم خواهد شـد.
معاذیر  مرتشی  برای  راشی  برخلاف  مقنن 
قانونی معافیت یا تخفیف دهنده مجازات را 
پیش‌بینی ننموده و این سوال مطرح می‌شود 
که، چرا چنین مماشاتی با مرتشی نشده است؟ 
از کسر حیثیت و  آیا مقنن برای جلوگیری 
اعتبار دولت، سست‌شدن اعتقاد مردم نسبت 
به دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور، اخطار 
به مستخدمین و مأمورین دولتی و انصراف 
مجازات شدید بر مرتشی از پیش‌بینی معاذیر 
قانونی خودداري نموده یا اینکه، هدف از عدم 
پیش‌بینی معاذیر قانونی برای مرتشی، ارعاب 

وی و تأمین امنیت و عدالت در طبقات مختلف 
درون  روابط  از  نوعی  به  تا  می‌باشد  جامعه 
سازمانی برخی اشخاص سودجو پیشگیری 
نماید؟ با این‌حال، با توجه به عام بودن علل 
رافع تقصیر و حتی تأثیر انگیزه در تخفیف یا 
معافیت از مجازات و تأثیر توبه در غیر موارد 
تکرار این جرم، می‌توان مرتشی را در صورت 
احراز یکی از علل فوق در اعمال وی، از تخفیف 

یا معافیت از کیفر برخوردار دانست. 
پورسانت در معاملات خارجی در  اخذ  جرم 
زمره جرایم عمدی و مقید می‌باشد که در 
تیرماه 1372 به‌موجب »قانون ممنوعیت اخذ 
پورسانت در معاملات خارجی« متشکل از یک 

ماده و سه تبصره جرم انگاری شده است.
جرم مزبور منوط به تفاهم و توافق قبلی بین 
فروشنده خارجی )شخص حقیقی یا حقوقی( و 
مأمور و مستخدم دولتی )خریدار( می‌باشد که 
بعد از انجام معامله و دریافت کل قیمت کالای 
قیمت  کل  از  معین  درصدی  معامله،  مورد 
دریافتی از سوی فروشنده خارجی به صورت 
)ارز یا نقدی( بدون‌واسطه به خریدار یا باواسطه 
به اشخاصی که مشارالیه به فروشنده خارجی 
معرفی نموده، پرداخت می‌گردد که تحقق جرم 
مزبور منوط به قبول پورسانت از ناحیه خریدار 
بعد از انجام معامله و آگاهی وی نسبت به سمت  

مأمور دولتی بودن خویش می‌باشد.
مقنن در ماده واحده موصوف، برای مرتکب جرم 

تام اخذ پورسانت مجازات‌های رد پورسانت یا 
معادل آن به دولت، حبس تعزیری و جزای 
نقدی برابر پورسانت پیش‌بینی نموده است. 
لذا، اگر در اثنای عملیات اجرایی اقدامات وی 
متوقف بماند به استناد تبصره‌ي1 ماده واحده 
به حداقل مجازات جرم تام محکوم خواهد شد.
 هرچند اثر قوانین ماهوی نسبت به آتیه است 
و نسبت به اعمال قبل از لازم الاجرا شدن آن 
تأثیری ندارند اما مقنن جرم اخذ پورسانت را 
استثنائاً از حیث رد پورسانت یا معادل آن به 
دولت از 1358/1/1 عطف بماسبق نموده که 
اگر مأمور دولتی موضوع اخذ پورسانت را به 
دستگاه متبوع خویش گزارش نماید، فقط به 
مجازات اخیر‌الذکر محکوم خواهد شد و کیفر 
حبس و جزای نقدی برابر پورسانت دریافتی 
در مورد وی قابلیت اجرایی نخواهد داشت. 
همچنین، اگر فروشنده خارجی موضوع اخذ 
پورسانت را به دستگاه متبوع خریدار  اطلاع 
و  دریافت  مزبور  وجه  اینکه  بر  دهد علاوه 
تماماً به حساب خزانه واریز می‌شود از کلیه 

مجازات‌های مقرره معاف خواهد شد.
در صــورت احــراز علــل رافــع تقصیــر، انگیزه 
و حتــی توبــه در مرتکــب، می‌تــوان وی را از 
کیفــر جــرم ارتکابــی معــاف یــا نســبت بــه 
تخفیــف یــا تشــدید کیفــر )در صورتــی کــه 
انگیــزه مرتکــب ضدیــت بــا نظــام اســامی 

باشــد( نســبت بــه مشــارٌالیه اقــدام نمــود.
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اهمیت حقوق شهروندی و نقش 
ویژگی‌های اخلاقی و اجتماعی مأمورین 

پلیس در ایجاد نظم و امنیت در جامعه
قسمت  پایانی

   حمید پورعیسی،   کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ، مدرس دانشگاه  

آزادی‌های  به  احترام  قانون   -4-3
مشروع و حفظ حقوق شهروندی

آزادی‌هـای مشـروع و  بـه  احتـرام  قانـون 
حفـظ حقوق شـهروندی مصوب سـال۱۳۸۳ 
بـرای حفـظ حقـوق طبیعی اشـخاص متهم، 
جلوگیـری از انـواع مختلـف شـکنجه و سـوء 
رفتـار مأمـوران قضايـی و رعایـت موازیـن 
قانونـی در بازجویی‌هـا، قرارهـای بازداشـت، 
توقیـف و ضبـط امـوال و تصـرف بی‌جـا در 
امـوال اشـخاص متهـم وضـع شـده ‌اسـت. 
در ایـن قانـون، برخـی از مصادیـق ایـن نـوع 
رفتارهـا را برشـمرده و دادگاه‌هـا، دادسـراها 

و ضابطـان قضايـی را مکلـف بـه رعایـت و 
اجـرای دقیـق مـواد ایـن قانـون می‌کنـد و 
هیئتـی را کـه اعضـای آن از سـوی رئیـس 
قـوه قضايیـه تعییـن شـده‌اند مأمـور نظـارت 

بـر حسـن اجـرای آن می‌کنـد.
این قانون از یک ماده واحده و ۱۵ بند تشکیل 
شده و یک دستورالعمل اجرایی برای بند ۱۵ 
آن نیز در ۲۳ اردیبهشت به تصویب رسیده 
ابتــداي بخشنامــه  است.قانون مذکور در 
رئیس قوه قضايیه بوده و ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۳ 
در آخرین روزهای فعالیت مجلس ششم، با 
قید دوفوریت در دستور کار مجلس شورای 

اسلامی قرار گرفت و بدون هیچ‌گونه تغییری 
به تصویب و در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۳ نیز با 
همان فوریت و  در شورای نگهبان مطرح شده 

و به تأيید رسید.
در اینجا به بندهای مهم این قانون که ضابطان 
قضايی را مکلف به رعایت و اجرای دقیق آن 

می‌کند، ذکر می‌کنیم: 
 ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون، كليه 
محاكم عمومى، انقلاب و نظامى دادسراها و 
ضابطان قوه قضاييه مكلفند در انجام وظايف 
قانونى خويش موارد ذيل را به دقت رعايت 
و اجرا كنند. متخلفين به مجازات مندرج در 



13
95

د  
سفن

و  ا
ن  

هم
م  ب

ست
ل بی

 سا
 ،1

20
ره  

شما
ی 

رس
داد

مه 
هنا

ما

61

قوانين موضوعه محكوم خواهند شد:
بنـد اول( كشـف و تعقيـب جرايـم و اجـراى 
و  تأميـن  قرارهـاى  صـدور  و  تحقيقـات 
بازداشـت موقـت، مى‌بايـد مبتنـى بـر رعايت 
قوانيـن و بـا حكم و دسـتور قضايى مشـخص 
و شـفاف صـورت گيـرد و از اعمـال هرگونـه 
ساليق شـخصى و سوءاسـتفاده از قدرت و يا 
اعمـال هرگونـه خشـونت و يا بازداشـت‌هاى 

اضافـى و بـدون ضـرورت اجتنـاب شـود.
بنـد چهـارم( بـا دادخواهـان و اشـخاص در 
مظـان اتهـام و مرتكبـان جرايـم و مطلعـان 
از وقايـع و كلًا در اجـراى وظايـف محولـه و 
برخـورد با مردم، لازم اسـت اخالق و موازين 

اسالمى كاماًل مراعـات شـود.
بند پنجم( اصل منع دستگيرى و بازداشت 
افراد ايجاب مى‌نمايد كه در مواردى ضرورى 
نيز به حكم و ترتيبى باشد كه در قانون معين 
گرديده است و ظرف مهلت مقرر پرونده به 
ارسال شود و خانواده  مراجع صالح قضايى 

دستگيرشدگان در جريان قرار گيرند.
بند ششم( در جريان دستگيرى و بازجويى يا 
استطلاع و تحقيق، از ايذاى افراد نظير بستن 
چشم و ساير اعضا، تحقير و استخفاف به آنان، 

اجتناب گردد.
از  تحقيق  مأموران  و  بازجويان  هفتم(  بند 
پوشاندن صورت و يا نشستن پشت سر متهم 
يا بردن آنان به اماكن نامعلوم و كلًا اقدامات 

خلاف قانون، خوددارى ورزند.
بند هشتم( بازرسى‌ها و معاينات محلى، جهت 
دستگيرى متهمان فرارى يا كشف آلات و 
ادوات جرم براساس مقررات قانونى و بدون 
مزاحمت و در كمال احتياط انجام شود و از 
تعرض نسبت به اسناد و مدارك و اشيايى 
كه ارتباطى به جرم نداشته و يا به متهم تعلق 
ندارد و افشاى مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و 
عكس‌هاى فاميلى و فيلم‌هاى خانوادگى و 

ضبط بى‌مورد آنها خوددارى گردد.
بند نهم( هرگونه شكنجه متهم به منظور اخذ 
اقرار و يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده و 

اقرارهاى اخذ شده بدين‌وسيله حجت شرعى 
و قانونى نخواهد داشت.

بند دهم( تحقيقات و بازجويى‌ها، بايد مبتنى بر 
اصول و شيوه‌هاى علمى قانونى و آموزش‌هاى 
قبلى و نظارت لازم صورت گيرد و با كسانى 
كه ترتيبات و مقررات را ناديده گرفته و در 
اجراى وظايف خود به روش‌هاى خلاف آن 
متوسل شده‌اند، براساس قانون برخورد جدى 

صورت گيرد.
بند یازدهم( پرسش‌ها بايد مفيد و روشن و مرتبط 
با اتهام يا اتهامات انتسابى باشد و از كنجكاوى 
در اسرار شخصى و خانوادگى و سؤال از گناهان 
گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غيرموثر 

در پرونده مورد بررسى احتراز گردد.
بند دوازدهم( پاسخ‌ها به همان كيفيت اظهار 
و  شود  نوشته  تبديل  و  تغيير  بدون  و  شده 
براى اظهاركننده خوانده شود و افراد باسواد 
را  مطالب خود  تمايل، خودشان  در صورت 

بنويسند تا شبهه تحريف يا القا ايجاد نگردد.
بند چهاردهم( از دخل و تصرف ناروا در اموال و 
اشياى ضبطى و توقيفى متهمان، اجتناب كرده 
و در اولين فرصت ممكن يا ضمن صدور حكم 
با قرار در محاكم و دادسراها نسبت به اموال و 
اشيا تعيين تكليف گردد و مادام كه نسبت به آنها 

اتخاذ تصميم قضايى نگرديده است، در حفظ 
و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گرديده و 
در هيچ موردى نبايد از آنها استفاده شخصى و 

ادارى به عمل آيد.
 3-5- نگاهـي بـه بيانـات رهبر فقيد 
انقالب اسالمی پیرامـون اهمیـت 

رعایـت حقوق شـهروندي
در این قسمت  بخشى از ديدگاه‌ها و سخنان 
لزوم حفظ حقوق  باب  امام خمينى )ره( در 
شهروندان به اختصار مورد اشاره قرار مي گيرد) 

موسوی خمینی)ره(:1378(:
1- »همه در برابر قانون يكسانند در اسلام براى 
مجازات مجرمين فرقى بين گروه‌ها نيست و 
هستند«)همان،  برابر  قانون  برابر  در  همه 

ج6:253(. 
2- »همه در پيشگاه قضاوت اسلامى مساوى 
بوده و نيز به همان اندازه كه اغماض از مجرمين 
گناه بزرگى است، تعرض نسبت به بيگناهان از 
گناهان نابخشودنى است«)همان، ج20: 46(.

3- »اهانت ممنوع، اهانت‌كردن به يك آدمى، 
ولو اين آدم هم خودش يك آدم مخالف باشد، 
مثلًا چه باشد باز حق اهانت نيست. اين حق 
است كه جزايش را به او بدهند، ديگر چرا اهانت 

به او بكنند؟«)همان، ج 9: 287(
4- »حتى آن‌كس كه مستحق حدود الهى 
است از قتل و ديگر جزاها، بايد از عطوفت 
مأموران تا پاى دار و محل مجازات برخوردار 

باشد«)همان، ج18: 237(.
5- »بايد اين طور باشد كه كسى كه بيگناه 
است، حتى مانع بشود از اينكه يك حرف تند 
به او بزنند. آنها هم كه گناهكارند، حق نيست به 
اينكه با آنها معامله غيرانسانى بشود. مستحق 
اعدامند، اعدام بايد بكنند. اما زايد بر آن بخواهند 

كارهايى بكنند بدانند كه مسؤول هستند«. 
6- »مبناى مجازات در اسلام، حفظ حقوق 
بشر است آن شارعى كه راضى نيست به يك 
بشر، به يك بشر كه هيچ به يك حيوان ظلم 
بشود، امر مى‌كند که اين جرم را كرده است، اين 
حد را بخورد. اين براى اين است كه مصلحت 

از آنجـا کـه یک مأمـور پلیس با 
جرايـم گوناگون سـروکار دارد، 
بالطبـع یکسـری اطلاعـات و 
اسـرار مردم در اختیار شـخص 
پلیـس قـرار می‌گیرد تـا بتواند 
بـه وظایـف قانونـی خـود عمل 
نمایـد. لذا حفظ اسـرار مردم از 
وظایـف مهم یک پلیس اسـت، 
چراکـه در غیـر این صـورت نه 
تنهـا اعتمـاد مردم به شـخص 
پلیـس سـلب می‌شـود، بلکـه 
مــوجـــب سـلب اعتمـاد از 
سـازمان‌ها و نهادهـا می‌گردد.
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بشر را دارد ملاحظه مى‌كند، براى حفظ حقوق 
بشر است. حدود الهى براى حفظ حقوق بشر 
است. بشر هم حق حيات دارند. اگر نكشند آن 
آدم جانى را و آن آدمى كه آدم كشته است، 
آدم‌كشى زياد مي‌شود....حق بشر را اسلام دارد 

رعايت مى‌كند«)همان، ج6: 176و177(.
4- ویژگی‌های شخصیتی و اجتماعی 

یک پلیس شهروند مدار
      مأمورین پلیس و دست‌اندرکاران امر انتظامی 
و رسیدگی به شکایت‌ها و گزارش‌های مردم  با 
قشرهای مختلف جامعه در ارتباط هستند و در 
نتیجه با انسان‌های گوناگونی برخورد خواهند 
داشت. لذا مأمورین پلیس جهت ایفای وظایف 
و فعالیت‌های بازرسی و هدایت و رهبری امور 
محوله اولًا باید با آگاهی بیشتر، با افراد گوناگون 
برخورد مطلوب را داشته و مناسب‌ترین شیوه را 
در مصاحبت با گروه‌های مختلف شغلی انتخاب 
نمایند، ثانیاً با توجه به اهمیت و نقش آموزش در 
جهت افزایش اطلاعات و آگاهی خود تلاش 
کنند که در ذیل به 16 مورد مهم از ویژگی‌های 
شخصیتی و اجتماعیی یک پلیس شهروندمدار 

اشاره می‌کنیم )پورعیسی، 1390: 11(.
4-1-تبعیت از عقل به جای احساس
گاهی برخی از مأمورین پلیس در حین مأموریت 
عکس‌العمل‌های  و  غیراخلاقی  مسائل  با 
ناشایستی روبرو می‌شوند. عدم کنترل رفتار و 
احساسات پلیس و عصبانیت مشکلات را چندین 
برابر می‌کند. زیرا تا زمانی که متخلف ماهیت 
ایجاد مشکلات به‌وجود آمده از طرف خود را بر 
روی جامعه نشناسد، قادر به همکاری با پلیس 
نمی‌باشد. به همین دلیل عصبانیت خود را گاهی 
به‌صورت لفظی و نسبت‌دادن صفات نادرست 
به مأمورین پلیس اعمال می‌کند. با این شرایط 
عدم کنترل رفتار پلیس سبب درگیری یا افزایش 
آن می‌شود. در نتیجه، مسائل حاصله دامن‌گیر 
می‌شود.  گشت  واحدهای  و   پلیس  مأمور 
بنابراین، شایسته است که مأمورین پلیس رفتار و 
احساسات خود را در انجام وظایف محوله کنترل 

نمایند تا به اهداف مورد نظر دست یابند.

4-2- ایجاد اطمینان
پلیـس  مأموریـن  رفتـار  اسـت  ممکـن 
به‌راحتـی  متهمیـن  کـه  باشـد  به‌گونـه‌ای 
نتواننـد واقعیت‌هـا را بیـان کنند. لـذا مأمورین 
پلیـس باید شـرایطی را به‌وجود آورنـد تا افراد 
بتواننـد بـدون خـوف از برملاشـدن مطالـب، 
واقعیـت را بیـان کننـد. بنابرایـن، بایـد جوی 
را ایجـاد کننـد تـا هـراس افـراد از بیـن رفته و 
آنهـا را بـه همـکاری بـا خـود ترغیـب نمایند.

4-3- رازداری حرفه‌ای
رازداری حرفـه‌ای در تمـام دوران خدمـت 
مهـم و ضـروری و رعایـت آن الزامـی اسـت. 
در امـر انتظامـی، رازداری تا میزان مشـخص 
مجـاز مـورد حمایـت قانـون اسـت. بنابراین، 
مأموریـن پلیـس، اتهامات وارده به اشـخاص 
را نبایـد نـزد هر شـخص یا در هـر مکان بازگو 
نمـوده، بلکـه بایـد اطلاعـات به‌دسـت آمـده 
را بـه مراجـع مربوطـه اطالع دهنـد تـا مورد 
پیگـرد قانونـی قـرار گیرد. شـایان ذکر اسـت 
اگـر اصـل رازداری از طـرف مأموریـن پلیس 
رعایـت نشـود، مـردم هیچ‌گونه اعتمـادی به 
یـگان مربوطـه نخواهنـد داشـت. در نتیجـه 
ایـن مسـئله به عـدم همـکاری بیـن طرفین 

می‌انجامـد.

4-4- صداقت در کردار وگفتار
مأموریـن پلیـس باید در گفتـار و کردار صادق 
باشـند. بـه طـوری کـه هـر آنچـه را می‌بینند 
و می‌شـنوند را گـزارش نمـوده و در انجـام 
مسـؤولیت خـود هیچ‌گونـه کوتاهـی نکرده و 
دخـل و تصرفـی در دیده‌ها و شـنیده‌ها نکنند. 
همچنیـن، مسـائلی از قبیـل خصومت‌هـای 
شـخصی نبایـد در گفتـار و کـردار آنهـا خللی 
وارد سـازد، چنانچـه حضرت علـی )ع( خطاب 
بـه همـام یکـی از یـاران خـود می‌فرمایـد: 
»انسـان متقـی بایـد گفتارش از روی راسـتی 
باشـد« و نیـز آن حضـرت در نامه‌اش به مالک 
اشـتر می‌فرمایـد: »بـا فرسـتادن مأمـوران 
راسـتگو و باوفـا کارهـا را زیـر نظـر بگیـر«. 
چنانکـه ملاحظـه می‌شـود، هـر دو مـورد 
حکایـت از صـدق و گفتـار و رفتـار می‌نمایـد 
و مبنایـی بـرای حاکمیت یک سیسـتم سـالم 
و کنتـرل و نظـارت منطقـی در جامعـه خواهد 
بود و این ویژگی مسـؤولان را در حل مسـائل 

و مشـکلات ایجـاد شـده یـاری می‌نمایـد.
4-5- پرهیز از پیش داوری

دریافت  از  قبل  نباید  پلیس هرگز  مأمورین 
اطلاعات لازم نسبت به موارد اعلامی پیش 
داوری کنند. بلکه باید کسب اطلاعات لازم و 
کافی به تشخیص مسئله بپردازند. به عبارت 
دیگر، باید در قضاوت‌های خود از هرگونه پیش 
داوری بدون داشتن دلایل و مدارک لازم و 
کافی خودداری کنند. زیرا، درغیراین‌صورت 
اجتماعی اشخاص زیر  حیثیت و شخصیت 
آبروی  حفظ  اصل  با  این  و  می‌رود  سوال 

شهروند در تعارض است.
4-6- پرهیز از تبعیض

انجام  در  گذاشتن  فرق  تبعیض،  از  منظور 
وظایف و اعمال صلاحیت‌های قانونی نسبت 
به اشخاصی است که در شرایط مساوی قرار 
دارند. فرض کنیم دو نفر داری شرایط مشابه 
باشند، میزان تذکراتی که قبلًا  نسبت به آن 
دو صورت گرفته از نظر نوع تخلف و شرایط 
دیگر همگی یکسان باشد، درصورتی‌که مأمور 

مأموریـن پلیـس بایـد در 
گفتـــار و کــردار صـادق 
باشـند. بــه طــوری کـه 
هـر آنچـه را مـــی‌بینند و 
مــی‌شنونــد را گـزارش 
نموده و در انجام مسؤولیت 
کوتاهـی  هیچ‌گونـه  خـود 
نکرده و دخـل و تصرفی در 
دیده‌هـا و شـنیده‌ها نکنند. 
همچنیـن، مسـائلی از قبیل 
شخصـی  خصومــت‌های 
نبایـد در گفتـار و کردار آنها 

خللـی وارد سـازد.
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پلیس نسبت به یکی از این دو نفر اغماض 
نموده و صرفاً اقدام به تذکر نماید، ولی برای 
اقدام به تنظیم گزارش کند،  شخص دیگر 

مرتکب تبعیض شده است.
اثر منفی اولیه و مستقیم این تبعیض نسبت 
به شخصی است که تبعیض علیه او اعمال 
شده است. زیرا این تصور در ذهن وی به‌وجود 
می‌آید که تنظیم و ارسال گزارش در مورد او 
به لحاظ ارتکاب جرم نبوده است و بهتر می‌بود 
که راجع به فردی که تبعیض به نفع وی اعمال 
لذا  ارسال می‌شد.  نیز چنین گزارشی  شده، 
در خصوص شخص وی، اقدام مأمور پلیس 
جنبه اصلاحی و عبرت‌پذیری نخواهد داشت. 
نتیجه منفی دیگر این اقدام، اثر اجتماعی آن 
است که موجب کاهش اثر عملکرد مأمورین 
پلیس می‌گردد. بنابراین، اعتقاد جامعه بر این 
قرار می‌گیرد که تنظیم گزارش، نه صرفاً به 
لحاظ انجام جرم بلکه به جهات امیال شخص 
مأمورین پلیس نیز می‌باشد. در امر انتظامی 
از هرگونه تعصبات قومی و مذهبی و .... باید 
دوری جست تا به تشخیص صحیح و درست 
دست یافت. مأمورین پلیس نباید در حین انجام 
وظایف به تفاوت‌های مذهبی، قومی، نژادی، 
رنگ، پوست، زبان، طبقه اجتماعی و .... توجه 
نمایند و در اصل توجه به فطرت انسانی حائز 
اهمیت است. همچنین در حین بازرسی و تهیه 
گزارش‌های مربوط نباید تعلق داشتن ناظران و 
مأمورین پلیس به گروه، صنف یا ملیت خاصی 
آنها را از انجام وظایف به نحو احسن دور نمایند.
4-7- ر عایت حیثیت اجتماعی مردم

و  حریم  حفظ  و  مردم  شئونات  به  احترام 
شخصیت و حیثیت اجتماعی و فردی افراد 
از مواردی است که مأمورین پلیس بایستی 
عنایت ویژه‌ای به آن داشته باشند. این امر 
در واقع مسئله‌ای اخلاقی، انسانی و اجتماعی 
است که قطعاً فراتر از حدود قوانین موضوع 
است. محدوده‌ی حیثیت و متعلقات مردم نه 
تنها به لحاظ مالکیت، بلکه به لحاظ حفظ 
شئون معنوی افراد و شخصیت والای انسانی 

محترم است و هتک حرمت این حریم، تجاوز 
به حدود انسانی قلمداد می‌شود. دراین‌صورت، 
ضروری است مأمورین پلیس هنگام مأموریت 
اولًا  متخلفان،  تخلف  اشاعه  هرگونه  بدون 
درصدد ارشاد آنها برآمده و ثانیاً موارد تخلف را 
صرفاً به مراجع تصمیم‌گیری مربوط گزارش 
نماید. بدیهی است که رعایت حیثیت اجتماعی 
افراد، در نهایت به جلب اعتماد آنها ختم شده 
و همکاری متقابل مأمورین پلیس و اجتماع را 

موجب می‌شود.
4-8- رعایت حیثیت مالی مردم

 احتـرام بـه شـخصیت و حیثیـت مالـی از 
مـواردی اسـت کـه مأموریـن پلیس بایسـتی 
بـه آن توجـه کامـل داشـته باشـند. به‌عبارت 
دیگـر، مأموریـن پلیـس عالوه بـر اینکـه 
وظیفه قــانونــی و محول شـــده را انجــام 
مـی دهنـد، نبایـد از ایـن حیطـه فراتـر رفتـه 
امـوال مـردم  و کارش بـه حیـف و میـل 
بینجامـد کـه رعایت حق النـاس از مهم‌ترین 

توصیه‌هـای رهبـران  دینـی اسـت.
4-9- دقت در بازرسی

باید نهایت  انتظامی مأمورین پلیس  امر  در 
دقت و توجه را به عمل آورند. یعنی مأمورین 
پلیس نباید سطحی و گذرا به مسائل توجه 
کند. این توجه باید عمیق و با دقت کامل باشد 
تا در گزارش‌نویسی و تکمیل فرم‌های مورد 
نظر هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای وجود نداشته 
حق  گزارش‌نویسی  این  ورای  در  و  باشد 
هیچ‌کس ضایع نگردد. به بیان دیگر، در امر 
انتظامی مأمورین پلیس آن‌چنان باید مسئله 
را موشکافی کنند و به عمق مسئله توجه کنند 
که وقتی برگ گزارش  تحویل یگان مربوطه 
و از آنجا به مراجع قضایی شد، آنها با توجه به 
اینکه روی مأمور پلیس شناخت کامل دارند، 
نوشته‌های او را عین واقعیت دانسته و براساس 
آن واقعیت‌ها اقدام به صدور حکم نمایند، زیرا 
گزارش‌های صحیح و صادق، ضمن حاکم 
موجب  جامعه  بر  سالم  سیستم  یک  کردن 

اعتماد مردم می‌شود.

4-10- متانت و مناعت طبع
ــن  ــه مأموری ــت ک ــد گف ــه بای ــن زمین در ای
انجــام  مســئله  در  می‌بایســت  پلیــس 
وظایــف محولــه کامــاً متیــن و باوقار باشــند 
ــاه آمــدن  ــا مبــادا از حســن برخــورد و کوت ت
ــس  ــن پلی ــود. مأموری ــتفاده ش ــا سوءاس آنه
می‌بایســتی در نظــر شــخص متخلــف و 
ــنگین  ــدی و س ــار، ج ــردی باوق ــران ف دیگ
جلــوه کننــد. زیــرا درغیراین‌صــورت از 
اهمیــت کار کاســته شــده و مأموریــن پلیــس 
نمی‌تواننــد وظیفــه خــود را بــه خوبــی 

ــد. ــام ده انج
4-11- خویشتن‌داری

پلیس  مأمور  بارز یک  از خصلت‌های  یکی 
خوب خویشتن‌داری و صبر می‌باشد. مأمور 
پلیس موفق کسی است که صبر داشته باشد، 
اگر  می‌طلبد.  کامل  صبر  انتظامی  امر  زیرا 
مأمورین پلیس خویشتن‌دار نباشند، هیچ‌وقت 
در مأموریت‌های محوله  موفق نبوده و در 
است  که صلاح  آنگونه  متهمین  با  برخورد 
عمل نخواهد کرد و در نتیجه بازرسی و نظارت 
صحیحی انجام نخواهد شد و نمی‌توانند تصویر 
درستی از اتهام اتفاق افتاده را ارائه دهند که در 
این مورد آیات و روایات فراوانی از رسول اکرم 
)ص( و معصومین نقل شده است. همچنان 
که پیامبران الهی نیز در برخورد با افراد خاطی 
و عصیانگر نهایت صبر را به کار برده و با صبر 
خود پیام الهی را به گوش آحاد مردم رسانده و 

در نتیجه موفق هم بوده‌اند. 
4-12- ادب اسلامی

یکی از ویژگی‌های بارز یک مأمور پلیس خوب، 
رعایت ادب و نزاکت اسلامی است. چنانکه 
در روایات تأکید شده است که مردم را با غیر 
زبانتان دعوت )به حق( کنید. کاری که با ادب 
عجین نشده باشد، گرچه از روی عقل و تفکر 
هم باشد ناقص خواهد بود. حضرت علی )ع( 
در این زمینه می‌فرمایند: »هر چیزی به عقل و 
تفکر نیاز دارد و عقل نیز به ادب محتاج است«. 
با این بیان گهربار حضرت علی )ع( اهمیت 
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رعایت و حفظ ادب اسلامی مشهود می‌شود 
که رأس امور انسان که عقل و تفکر باشد به 

ادب نیازمند است.
4-13- امانتداری

مأمور  یک  برای  مهم  ویژگی‌های  از  یکی 
پلیس، امانتداری است که باید در این ویژگی 
سرآمد و زبانزد سایر مردم باشد. در روایات 
اسلامی بر امانت و امانتداری تأکید فراوانی 
شده است. به عنوان مثال، حضرت رسول اکرم 
)ص( می‌فرمایند: »کسی که امانتداری ندارد 
ایمان ندارد«. بنابراین، یکی از شروط ایمان، 
امانتداری است که شخص مؤمن باید به این 
صفت مشهور باشد. نکته مهم اینکه فردی که 
خیانت در امانت را به قصد دستیابی به اموال 
و ثروت مردم انجام می‌دهد نه‌تنها به هدف 
خود نائل نمی‌شود، بلکه اثر معکوس گذاشته 
و به فقر و تنگدستی می‌رسد. چنانچه حضرت 
رسول اكرم )ص( فرموده‌اند: »امانت موجب 
تنگدستی  و  فقر  و خیانت موجب  بی‌نیازی 
این  از علل اجتماعی  می‌شود«. شاید یکی 
مسئله این است که امانتداری موجب جلب 
اعتماد مردم و تمایل جامعه به شخص امانتدار 
می‌شود و برعکس خیانت موجب سلب اعتماد 
و دوری جستن مردم از این‌گونه افراد می‌گردد. 
امانت‌داری دارای دوجه است: »امانت در اسرار 

مردم و امانت در اموال مردم«
 الف( امانت در اسرار مردم: از آنجا که یک 
مأمور پلیس با جرايم گوناگون سروکار دارد، 
اسرار مردم در  بالطبع یکسری اطلاعات و 
اختیار شخص پلیس قرار می‌گیرد تا بتواند به 
وظایف قانونی خود عمل نماید. لذا حفظ اسرار 
مردم از وظایف مهم یک پلیس است، چراکه در 
غیر این صورت نه تنها اعتماد مردم به شخص 
پلیس سلب می‌شود، بلکه موجب سلب اعتماد 

از سازمان‌ها و نهادها می‌گردد.
ب( امانت در اموال مردم: یک پلیس خوب 
نه‌تنها باید در امانتداری اموال مردم شهرت 
داشته باشد، بلکه به اموال مردم نیز نباید چشم 
طمع داشته باشد تا بتواند بهتر به وظایف قانونی 

خود عمل نماید. مردم اگر یک پلیس را امانتدار 
خود ندانند، نه‌تنها با مأمورین پلیس همکاری 
نخواهند کرد، بلکه زمینه‌های فساد مالی نیز 

بیشتر خواهد شد.
4-14-حب و بغض

به طور کلی برداشتی که انسان از یک شخص، 
یک شهر و یا هر امر دیگری دارد، به سوابق 
و  تلخ  خاطرات  و  آن  به  نسبت  ذهنی وی 
شیرین وی از آن شهر یا محل یا فرد بستگی 
دارد. روابط قبلی بین هر شخص با یک فرد 
خاص و برخورد‌هایی که از وی دیده است، 
بستگی فرد خاص به طبقه یا نژاد معینی، وجوه 
اشتراک و شباهت‌هایی که فرد یا افراد مشهور 
به خوبی یا بدی دارند، همگی بر ذهن انسان 
تأثیر می‌گذارد و یک برداشت ابتدایی نسبت 
به او را باعث می‌شود. ممکن است مأمورین 
پلیس از سوابق ذهنی در حین کار برخوردار 
باشند و این سوابق ذهنی باعث شود که فرد یا 
افراد خاصی در نزد مأمورین پلیس منضبط و 
رعایت‌کننده مقررات جلوه نمایند و برعکس. 
در حقیقت قبل از هرگونه مأموریتی شخص 
یا اشخاص دیگری نیز در ذهن وی متخلف 
تلقی گردند. گاهی قدرت این برداشت‌های 
قبلی به‌قدری قوی است که در قضاوت پلیس 

حتی پس از بررسی و دیدن وقایع به‌طور عینی 
نیز تاثیر می‌گذارد.

       در شرع مقدس اسلام در خصوص قضاوت 
تأکید زیادی شده است که دادرس در قضاوت 
باید خالی‌الذهن و به دور از هرگونه حب و 
بغض نسبت به متهمین و هرگونه پیش داوری 
قبلی باشد. مأمورین پلیس نیز که تا حدودی 
قسمتی از امر قضاوت را عهده‌دار مي‌باشند، 
مشمول همین تأکید هستند. پیش‌داوری‌هایی 
که براساس تمایلات شخصی مأمورین پلیس 
صورت می‌گیرند، نه تنها از ثمربخشی کار 
می‌کاهد، بلکه داری اثر معکوس نیز می‌باشد. 
علاوه بر این، افرادی که پلیس در خصوص آنها 
گزارش منفی می‌دهد، همیشه در جستجوی 
زمینه‌هایی برای حب و بغض‌های قبلی هستند.

4-15-دوری از احساسات
 احساسـاتی شـدن مأموریـن پلیـس باعـث 
می‌شـود کـه آنهـا از محاسـبات عقلانـی در 
به‌کارگیـری بهترین شـیوه‌های بازرسـی دور 
بمانـد. وظیفه مأمورین پلیـس گزارش صرف 
یـک مـورد خـاص و فرونشـاندن خشـم خود 
ناشـی از اجحافـی کـه به مردم شـده یا جرمی 
کـه صـورت گرفتـه نیسـت، بلکه هـدف وی 
پیشـگیری از وقوع جرم و به حداقل رسـاندن 
جرايم می‌باشـد. احساسـاتی شـدن مأمورین 
پلیـس در مـورد خـاص باعـث می‌شـود کـه 
عملکـرد پلیـس نتيجـه‌ی منفـی داشـته و از 
بـرآوردن اهـداف کلـی شـغل خود بـاز بماند.
در  مأموریـــت  انجـــام   -16-4

ــنا ــق آ  شـ مناطـ
       یکـی از نکاتـی کـه بایسـتی دقیقـاً مدنظر 
مأموریـن پلیـس قـرار گیـرد، عـدم حضـور 
در مناطقـی اسـت کـه پلیـس بـه لحـاظ 
سـکونت قبلـی یـا فعلـی یـا بـه دلایـل دیگر 
بـا افـراد یـا واحدهـای صنفـی مسـتقر در آن 
محـل آشـنایی قبلـی دارد. در صـورت حضور 
مأموریـن پلیـس در چنیـن مناطقـی در مورد 
انجـام وظایـف دو حالـت قابـل تصور اسـت. 
در حالـت اول، مأمـور پلیـس پـس از حضـور 

بـارز  خصلت‌هـای  از  یکـی 
خـوب  پلیـس  مأمـور  یـک 
خـویشتـــن‌داری و صبــر 
می‌باشـد. مأمور پلیس موفق 
کسـی اسـت که صبر داشـته 
باشـد، زیرا امـر انتظامی صبر 
کامـل می‌طلبد. اگـر مأمورین 
پلیس خویشـتن‌دار نباشـند، 
هیچ‌وقـت در مأموریت‌هـای 
محولـه  موفـق نبـوده و در 
برخـورد بـا متهمیـن آنگونـه 
کــه صــالح اسـت عمـل 

کرد. نخواهنـد 
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در محـل آشـنا، بـدون در نظر گرفتن سـوابق 
آشـنایی هماننـد آنچه در مناطـق دیگر انجام 
می‌دهـد، انجـام وظیفه نمایـد. در این صورت 
اگـر اقـدام مأمـور پلیـس منتهـی بـه متهـم 
شـناختن افـرادی در محـل آشـنا و ارسـال 
گـزارش شـود، اثـر منفـی بـر روابـط مأمـور 
پلیـس بـا محیـط اطراف خـود )همسـایگان، 
خویشـاوندان، دوسـتان و ...( گذارده و ممکن 
اسـت متحمـل خسـاراتی در روابـط اجتماعی 
خویـش شـود. در حالـت دوم، گاهـی مأمـور 
پلیـس براسـاس اختیـارات و صلاحیت‌هایی 
کـه دارد در مناطـق آشـنا نیـز طبـق عملکرد 
شـیوه خـاص خـود، صرفـاً اقـدام بـه تذکـر 
کاری،  ضرورت‌هـای  براسـاس  یـا  نمـوده 
بـدون توجـه بـه رابطـه‌ی آشـنایی از بعضـی 
تخلفـات اغمـاض می‌نمایـد. دراین‌صـورت 
هـر چنـد اغمـاض وی و عدم تنظیـم گزارش 
در راسـتای اهـداف و سیاسـت‌های سـازمان 
باشـد، ولـی بـه لحـاظ وجـود رابطه آشـنایی 
چه بسـا در ذهـن دیگران این برداشـت ایجاد 
شـود که اغماض و تخفیف به لحاظ آشـنایی 
بـوده و تأثیـر نامطلـوب این برداشـت متزلزل 
کـردن موقعیـت مأمـور پلیـس و همچنیـن 
ایجاد بدبینی نسـبت به این شـغل  می‌شـود.

       برآمد
معین  قانون  فقط  را  دادگستری  ضابطین   
می‌کند و تعیین آن، به نظر و سلیقه اشخاص 
بستگی ندارد. علت توجه قانون‌گذار به این 
موضوع، حساسیتی است که در تشکیل پرونده 
کیفری وجود دارد. در جامعه‌ای که قانون برای 
شخص مجرم در هر رتبه و مقامی، حسب 
شدت و ضعف جرم، مجازات مناسب مقرر 
می‌دارد، علاوه بر تنبیه مجرم، باعث ارعاب 

دیگران نیز خواهد شد. در اجتماعی که براثر 
ارتکاب جرم، امور دچار اختلال نمی شود و به 
حالت اولیه برمی‌گردد، مردم به دستگاه قضایی 
امیدوار می‌شوند و رشد و شکوفایی آنان را در 
همه شئون زندگی به دنبال خواهد داشت. 
این احساس، وقتی در مردم ایجاد و تقویت 
کیفری  پرونده  به  رسیدگی  که  شد  خواهد 
به عهده عده‌ای که در تشکیل و تکمیل آن 
تخصص دارند، گذاشته شود. هرگونه اهمال 
در جمع‌آوری دلایل و مدارک جرم، موجب 
فرار مجرم از مجازات و تجرّی او و سایرین 
در ارتکاب جرم خواهد شد و از طرف دیگر، 
مجنی‌علیه، نه تنها تشفّی خاطر پیدا نمی‌کند، 
بلکه از طرح شکایت خود که پس از مدتها 
صبر و تحمّل، به آنچه تصور می‌کرد، نرسیده، 
پرونده  بنای  سنگ  گشت.  خواهد  پشیمان 
کیفری، فقط توسط کسانی گذارده خواهد شد 
که از لحاظ جسمی، روحی، تسلطّ بر نحوه 
انجام وظیفه، کسب تجربه و توانایی انتقال 
ماجرا به مقام قضایی، نقصی نداشته باشند. 
آنان باید در حین انجام وظیفه، جز خدا و وجدان 
خود، چیز دیگری را دخالت ندهند و در چارچوب 
قانون حرکت کنند. با چنین اوصافی، قاضی 
نیز بدون هیچ‌گونه تردیدی، به صدور حکم 
متناسب اقدام خواهد کرد و اهداف قانون‌گذار 
از وضع مجازات، حاصل خواهد شد. در پایان 
نيروي  را  ذیل  موارد  می‌گردد  پیشنهاد  نیز 
انتظامي جهت بهبود شرایط حاکم پیگیری و 

اجراء نماید: 
1ـ اعالم حـدود و ضوابط قانوني و معيارهاي 
نقـض حقوق شـهروندي در جامعـه به منظور 
تشخيص مصــاديـــق آن بـــا همكــاري 

دسـتگاه‌هاي ذيربط؛

2ـ  اهتمام بيشتر به برخورد قانوني و محترمانه 
در راستاي ترويج ورعايت حقوق شهروندي؛

3ـ الزام اتحاديه‌ها ، سنديكا‌ها و صنوف به 
رعايت قوانين ومقررات خود درحفظ حقوق 

شهروندان؛
4ـ ارائه پيشنهاد و لايحه قانوني به مراجع 
قانون‌گذار در خصوص رعايت اهداف ستاد در 

ابعاد مختلف حقوق شهروندي؛
5 ـ اتخاذ تدابير مؤثر و مطلوب در مواجه با 
افراد خياباني، افراد بدحجاب و باند‌هاي اصلي 

فساد، فحشا و...؛
6 ـ نظـارت و كنتـرل قانونـي و اصولـي بـر 
وضعيـت اماكـن تفريحـي و عمومـي نظيـر 
و  سـالن‌ها  سـينما،  سـالن‌هاي  پارك‌هـا، 
اماكـن ورزشـي، كوهسـتان‌ها ، فرودگاه‌هـا ، 
پايانه‌ها و... )با مشاركت نهادها و دستگاه‌هاي 

ذيربـط(؛ 
7ـ اهتمام بيشـتر به آگاه‌سـازي جامعـه از آثار 
مثبـت اجتماعـي و اخلاقـي رعايـت حقـوق 
شـهروندي و نتايـج منفـي عدم رعايـت آن از 
طريـق خلـق آثـار فرهنگي، هنـري و تبليغي 

)بـا مشـاركت دسـتگاه‌هاي ذيربـط(؛
8 ـ كنترل و نظارت جدي بر رعايت حدود 

و ضوابط قانوني حقوق شهروندي در جامعه؛
9ـ توجـه و نظـارت بـر مراكز خطرنـاك، ويژه 
و آلـوده و اولويـت دادن بـه ايـن برنامه‌هـا و 
مراكـز حسـاس و سـلب ابتـكار عمـل از آنان 
در نفـي امنيـت اجتماعـي در راسـتاي اهداف 

؛ د ستا
به‌كارگيـري  و  سـاماندهي  آمـوزش،   -10
نيروهـاي آگاه جهـت نظـارت بـر رعايـت 
حقـوق شـهروندي در اجتماع بـا رعايت حريم 

و حرمـت شـخصي افـراد.

فهرست منابع:
1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 

2- قانون آیین دادرسی یکفری ایران مصوب 1392
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ــال 1381 ــوب س مص
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6- دستمالچیان، احمد؛ كلياتي راجع به حقوق شهروندي؛ 1390.
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و نشــر آثــار امــام خمينــی؛ 1378
8- محمد آشوری؛ آیین دادرسییک فری؛ ج1 و 2

9- پورعیسی، حمید؛ پلیس قانون مدار؛ انتشارات نظری؛ 1390.
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آشنایی با
 اصطلاحات حقوقی

 با بازخوانی 
جنایت‌های واقعی

قسمت چهارم
نویسنده: دکتر چارلز پاتریک اوینگ

مترجم: میترا اسماعیلی – تدوین: حمید معظمی

دیوانگی، اختلال استرس پس از ضایعه روانی
آن‌طـور کـه شـلو فهمیـد، گرچـه حکـم دادگاه 
مانـع از شـهادت دادن فلیشـیا نمی‌شـد، امـا 
هرگونـه شـهادت در مـورد PTSD و فلـش 
بک‌هایـی کـه متهـم جـوان در زمـان قتـل 
تجربـه کـرده بـود را حـذف کـرد. آن‌طـور کـه 
شـلو گفت، فلیشـیا »می‌توانست شـهادت دهد 
کـه قصـد کشـتن برنـدا آدامـز را نداشـته« امـا 
حکـم دادگاه »توضیـح وی در بـاب دلیـل عدم 
قصـدش در قتـل برندا آدامز« را مسـکوت کرد.
در حالی که با این حکم بازدارنده توسط قاضی 
دادگاه روبرو بود، شلو تصمیم گرفت که در مرحله  
اول محاکمه هیچ مدرکی ارائه نکند. وقتی که 
هیئت منصفه فقط پرونده دادستانی را شنیدند، 

فلیشیا را برای تمام اتهامات، شامل قتل درجه 
اول، گناهکار شناختند. آنگاه بود که فلیشیا این 
شانس را داشت که یک دفاعیه معنادار ارائه کند.

در طول مرحله دوم محاکمه، فلیشیا در مورد 
وضعیت ذهنی خود در زمان قتل شهادت داد:

ســوال: آیــا در ۲۶ اکتبــر ۱۹۹۱ صداهایــی 
؟ ی می‌شــنید

پاسخ: بله.
سوال: در حینی که خواب بودی یا در بیداری؟

پاسخ: وقتی بیدار بودم.
س: اولین بار چه زمانی در ۲۶ اکتبر ۱۹۹۱ صدا 

شنیدی؟
پ: وقتی که سه دختر و یک پسر را دیدیم.

س: و صداها از کجا می‌آمد؟
پ: واقعا نمی‌توانم توضیح بدهم.

س: تلاش کن. هیئت منصفه باید بداند. تلاش 
کن.

پ: كمـي سـخت اسـت. مـن آن صـدا را از او و 
دخترهایـی کـه بـه من حملـه کردند برداشـتم. 
می‌دانیـد، صـدا این‌طـور بـود کـه می‌گفـت او 

وسـایل تـو را گرفـت. تـو وسـایل او را بگیر.
س: و دفعه بعدی که در ۲۶ اکتبر ۱۹۹۱ صدا 

شنیدی کی بود؟
پ: وقتی آن دو مرد از من جدا شدند و از خیابان 
عبور کردند و من داشتم عقب عقب در خیابان راه 
می‌رفتم و یك چیزی... می‌دانید... آن صدا گفت 
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بالا را نگاه کن و من بالا را نگاه کردم.
س: و وقتی بالا را نگاه کردی چه دیدی؟

پ: یك مرد را دیدم که پشت پنجره ایستاده بود.
س: و این پنجره ماجراي اول یا ماجراي دوم بود؟

پ: ماجراي دوم. می‌دانید... بالای پله ها بود.
س: آن مرد چه شکلی بود؟

پ: نمی‌دانم. فقط می‌دانم سیاه‌پوست بود و یك 
اسلحه سیاه داشت.

س: و چیزی - صدایی که بعد از آن مرد سیاه 
پوست با اسلحه سیاه شنیدی چه بود؟

پ: وقتی به گوشه رسیدم صدا بار دیگر گفت که 
به بالا نگاه کنم و من دوباره به بالا نگاه کردم.

س: آیا او هنوز آن جا بود؟
پ: چه كسي؟

س: مردی که پشت پنجره بود؟
پ: نه، آمده بود بیرون.

س: و آیا در خاطر داری که در ۲۶ اکتبر ۱۹۹۱ به 
سمتت تیراندازی شد؟

پ: بله.
س: چه زمانی به سمتت تیراندازی شد؟

پ: بعـد از اینکـه بـرای بـار دوم صـدا بـه 
مـن گفـت کـه بـه بـالا نـگاه کنـم، آن وقـت 
 بـود کـه او دوبـاره بـه سـمتم شـلیک کـرد.

س: آیـا بـه دکتـر اوینـگ و دکتـر کرنـل گفتی 
کـه فکـر می‌کنـی تیر خـوردی؟

پ: بله.
س: چرا فکر می‌کنی که تیر خوردی؟

پ: شروع کردم به... چشمانم داشت در سرم 
می‌چرخید و من مثل پاگرد در حال چرخیدن به 
جلو و عقب بودم. واقعا احساس ضعف می‌کردم 

و چشمانم داشت می‌چرخید.
س: آیا در ۲۶ اکتبر ۱۹۹۱ تیر خوردی؟

پ: نه.

س: تو رفتی و... بعد از اینکه برندا آدامز تیر خورد، 
می‌دانی که برندا آدامز را کشتی؟

پ: نه، نمی‌دانم.
س: تمام شهودی که در این پرونده وجود داشت 

را شنیدی، درست است؟
پ: بله.

س: فکر می‌کنی که تو برندا آدامز را کشتی؟
پ: نمی‌دانم.

س: شنیدی که ماری در مورد به جلو خم شدن و 
 شلیک به برندا آدامز در فاصله نزدیک صحبت کرد؟

پ: بله، شنیدم.
س: آیا این تو رو متقاعد کرد که برندا آدامز را 

کشتی؟
پ: من نمی‌دانم.

همان‌طور که در پیشنهاد پیش از محاکمه‌ی شلو 
وعده داده شده بود، من شهادت دادم که فلیشیا 
به PTSD و یک روان‌پریشی واکنشی مختصر 
در زمان قتل دچار بود. به‌ویژه، شهادت دادم که او 
خیال، توهم و رفتار آشفته‌ای را تجربه کرده بود.

در مورد خیالات شهادت دادم: 
خیـال بیهـوده، بـاور ایـن اسـت کـه چیـزی در 
گذشـته، در حـال و یـا در شـرف روی دادن 
اسـت کـه بـا آنچـه دیگران بـه عنـوان حقیقت 
می‌داننـد در تناقض اسـت. مثالی بـرای وهم در 
 ایـن پرونـده... »فکـر کردم که تیر خـورده‌ام...«

خانـم مـورگان بـه مـن گفت کـه معتقد اسـت 
بلافاصلـه بعـد از تیرانـدازی به خانـم آدامز، تیر 
خـورده بـود. واضـح اسـت کـه او تیـر نخـورده 
بـود، امـا بـاور آن بـا توجـه بـه مـدارک و ایـن 
حقیقـت کـه گلولـه‌ای در بدنش نیسـت و اینکه 
خونریـزی نـدارد و اینکـه آسـیب ندیده اسـت، 

خیـال باطل اسـت...
فکـر می‌کنـم ایـن تنهـا وهـم در آن زمـان 

خـاص یعنـی زمان تیرانـدازی بوده امـا پیش از 
تیرانـدازی واقعـه دیگری بود کـه در آن از دختر 
دیگـری دزدی کـرده و خانـم مورگان بی‌شـک 
معتقـد اسـت کـه ایـن دختـر قباًل از او دزدی و 
بـه او حملـه کـرده بـود. ایـن توهـم بـه قـدری 
ثابـت و محکـم بـود کـه وقتی این حقیقـت را با 
او در میـان گذاشـتم کـه آن دختر نمی‌توانسـته 
همان باشـد او با من وارد بحث شـد، فریاد زد و 
جیـغ کشـید. او تقریبـاً در دفـاع از حرفش که آن 
دختـر همـان دختـری بـود کـه از او دزدی کرده 
بـود، غیرمتجانـس شـد. ایـن یک وهم اسـت. 
وهـم، بـاور ثابت در چیزی اسـت کـه نمی‌تواند 
حقیقـی باشـد و در همیـن دادگاه می‌دانـم کـه 

مشـخص شـد کـه حقیقت نـدارد.
در مورد توهمات به هیئت منصفه گفتم:

توهم درک چیزی به عنوان واقعیت است که 
واقعی نیست. توهمات می‌تواند تصویری، یعنی 
دیدن چیزی که وجود ندارد و صوتی، یعنی شنیدن 
صدایی که وجود ندارد، باشد. توهمات لمسی نیز 
وجود دارد، یعنی حس کردن چیزی که وجود 
ندارد. حتی توهمات بویایی، استنشاق چیزها، 
و توهمات چشایی، یعنی چشیدن چیزهایی که 

وجود ندارد...
رایج‌ترین نوع، توهمات شنوایی هستند. در زمان 
روبرو شدن با قربانی سرقت که فکر می‌کرد از او 
دزدی کرده، او صدایی شنید که به او می‌گفت او 
وسایل تو را دزدیده، حالا تو وسایلش را بدزد. او 

صدایی در ذهنش شنیده بود...
در زمان تیراندازی، او صدایی می‌شنید که به او 
می‌گفت به بالا نگاه کند، او به من این را نگفت 
اما به روانشناس دیگر گفت که صداهای دیگری 

در زمان قتل شنیده بود.
ادامه دارد...
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Learning LAW vocabulary with reviewing of true crimes

Insanity, posttraumatic stress disorder
PART  3

As Shellow saw it, although the court’s ruling)1( did not preclude)2( Felicia from testifying, it did exclude any testimony 
regarding PTSD and flashbacks the young defendant might have had at the time of the killing. As Shellow put it, Felicia “could 
testify that she did not intend to kill)3( Brenda Adams” but the court’s ruling “silenced her explanation as to why she did not 
intend to kill Brenda Adams.”
 Faced with this adverse)4( ruling from the trial judge, Shellow chose to present no evidence in the first phase of the trial. After 
hearing only the prosecution’s case, the jury found Felicia guilty on all counts charged)5(, including first degree)6( murder. Only 
then did Felicia have the chance to present a meaningful defense.
During the second phase of her trial, Felicia testified as to her own mental state at the time of the killing:
Q: Did you hear voices on October 26, 1991? 
A: Yes.
Q: Were these when you were sleeping or when you were awake? 
A: I was awake.
Q: When is the first time you heard voices on October 26, 1991? 
A: When we-when we saw three girls and the boy.
Q: And where did the voices come from?
A: I can’t really describe it.
Q: Try. The jury needs to know. Try.
A: It is kind of hard. I just picked it off from her and the girls that jumped on me and, you know, the voice was like, Yeah, she 
took your stuff. You take hers.
Q: And when is the next time that you heard a voice on October 26, 1991?
A: Urn, when I was—I had let them two dudes—I had them two dudes off me, and they like went cross the street. And I was 
walking backwards across the street. And something, you know—that voice just said, Look up. And I looked up.
Q: And what did you see when you looked up? 
A: It was a dude standing in the window.
Q: And was this in a first-story or second-story window?
A: Second story. It was, you know, in the upstairs.
Q: What did he look like?
A: I don’t know. All I know he was black, and he had a black gun.
Q: And what’s the next thing that—the next voice that you heard after
the black man with the black gun in the window?
A: At the time I had reached the corner, but that voice just said, Look back up again. 
Q: Was he still there?
A: Who?
Q: The man in the window.
A: No, he was outside.
Q: And do you remember being shot at)7( on October 26, 1991?
A: Yes.
Q: When were you shot at?
A: When that voice told me the second time to look back up, that’s when he shot me again.
Q: And did you tell Dr. Ewing or Dr. Cornell that you thought you were hit?
A: Yes.
Q: Why did you think you were hit?
A: I started-my eyes started to rolling in my head, and I was spinning like sideways, frontwards and backwards. I was feeling-I 
was real weakish, and my eyes and stuff was rolling.
Q: Were you shot on October 26, 1991? 
A: No.
Q: You went and—after Brenda Adams was shot, do you know if you killed Brenda Adams?
A: No, I don’t know.
Q: There has been—you’ve heard all of the testimony in this case; right?
A: Yes.
Q: Do you think you killed Brenda Adams?
A: I don’t know.
Q: You heard Marie talk about leaning over and shooting Brenda Adams at point-blank)8( range?
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     Vocabulary    لغت‌نامه 

A: Yes, I heard it.
Q: Did that convince you that you killed Brenda Adams?
A: I don’t know.
As promised in Shellow ‘s pretrial)9( motion)10(, I testified that Felicia suffered from PTSD and was suffering a brief reactive 
psychosis at the time of the killing. Specifically, I testified that she had been experiencing delusions, hallucinations, and 
disorganized behavior.
With regard to delusions, I testified:
A delusion is a belief that something has happened, is happening or is going on or is about to happen that flies in the face of 
what other people know to be the truth. An example of a delusion in this case-I thought I was shot…
Ms. Morgan indicated to me that at the time immediately preceding the shooting of Ms. Adams that she believed she had been 
shot. She clearly wasn’t shot, but to believe that in the face of all the evidence that she doesn’t have a bullet)11( in her, that she 
is not bleeding)12(, that she is not injured)13(, is delusional…
That I think is the—the only delusion at that particular moment, at the time of the shooting)14(, but preceding the shooting there 
was another incident in which she robbed another girl and she—Ms. Morgan was convinced that this girl absolutely beyond 
a doubt had previously robbed her and assaulted her. This delusion was so rigid)15( and so fixed and so extremely held by her 
that when I confronted her with the fact that this couldn’t possibly have been the girl, she argued)16( with me, she screamed, 
she yelled. She became almost incoherent trying to defend)17( her position that, yes, this was the same girl who had in fact 
robbed her earlier. That’s a delusion. It is a fixed belief in something that can’t possibly be true and has been demonstrated, I 
understand it, right here in court, to be [false].
With regard to hallucinations, I told the jury:
A hallucination is a perception)18( of something as real when it is not real. Hallucinations can be visual)19(, seeing things that 
aren’t there, auditory)20(, hearing voices or hearing things that aren’t there. There are tactile)21( hallucinations, feeling things 
that aren’t there. There are even olfactory)22( hallucinations, smelling things, and gustatory)23( hallucinations, tasting things 
that are not there…
The most common kind, that is auditory hallucinations. At the time of the confrontation with the robbery victim whom she 
believed to have robbed her, she heard a voice telling her she stole your shit. Now steal)24( her shit. She heard a voice in her 
head...
At the time of the actual shooting she heard a voice telling her to look up, and she didn’t tell me this but she told another 
examiner)25(, I believe,
that she heard voices saying other things around the time of the actual killing.
Insanity-PTSD 
Part 4

1)	 Ruling: حکم

2)	 Preclude: مانع شدن، غیر ممکن ساختن

3)	 Intend to kill: قصد و انگیزه قتل

4)	 Adverse: مضر، مغایر

5)	 All counts charged: تمامی اتهامات

6)	 First degree: درجه اول

7)	 Being shot at: شلیک تیر به سمت

8)	 Point blank: فاصله خیلی نزدیک

9)	 Pretrial: پیش از محاکمه

10)	 Motion: پیشنهاد، حرکت

11)	 Bullet: گلوله

12)	 Bleeding: خونریزی

13)	 Injured: صدمه دیده، آسیب دیده

14)	 Shooting: تیراندازی

15)	 Rigid: محکم، سخت

16)	 Argue: جر و بحث، مشاجره

17)	 Defend: دفاع کردن، حمایت کردن

18)	 Perception: ادراک، احساس

19)	 Visual: بینایی، دیداری

20)	 Auditory: شنوایی، صوتی

21)	 Tactile: لامسه

22)	 Olfactory: حس بویایی، حس شامه

23)	 Gustatory: چشایی، ذائقه‌ای

24)	 Steal: دزدیدن، سرقت‌کردن

25)	 Examiner: آزمون‌گر، امتحان کننده
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 آراي وحدت رويه  هیئت عمومی
 ديوان عالي کشور

و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان 
عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول 
و ثبت در دبیرخانه دیوان‌عالی کشور به این 
شعبه ارجاع گردیده است، که هيئت شعبه پس 
از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق 
پرونده طی دادنامه شماره 1004ـ 1394/7/8، 

چنین رأی داده است:
»نظر به اینکه بنا به حکم مقرر در ماده‌ي26 
قانــون آیین‌دادرسی... در امــور مــدنی مناط 
صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است و در 
زمان تقدیم دادخواست خواهان‌ )1393/6/22( 
افزایش  قانون   9 ماده‌ي   1 تبصره‌ي  طبق 
طبیعی،  منابع  و  کشاورزی  بخش  بهره‌وری 
دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی بوده و 
با عنایت به اینکه اصلاح عبارت »ظرف مدت 
یک سال« در تبصره مذکور به »ظرف مدت 
پنج سال پس از تصویب این قانون« طبق بند 1 
ماده‌ي 45 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر... 
روزنامه  در  یافته  )انتشار  مصوّب 1394/2/1 
رسمی مورخ 1394/2/30( با توجه به عطف 
به‌ ماسبق نشدن قانون و لحاظ مقررات ماده‌ي 
4 قانون مدنی نسبت به دعاوی که مقدم بر 
لازم‌الاجرا شدن آن قانون اقامه گردیده از حیث 
صلاحیت مرجع رسیدگی اثر ندارد و صلاحیت 
ایجاد شده برای دادگاه را از بین نمی‌برد؛ بنابراین 
قرار عدم صلاحیت ذاتی مورد اشاره در فوق 
با قانون انطباق ندارد و شایسته تأیید نیست؛ 

الف: گزارش پرونده
احتـــراماً معـروض مـی‌دارد: بـــر اســـاس 
گــزارش9012/8046/6ـ1394/8/3 آقــای 
رئیـس حوزه قضایی اسـتان مرکزی، از شـعبه 
سـی‌وچهارم و چهلـم دیوان‌عالی ‌کشـور، طی 
پرونده‌هـای کلاسـه 700345 و700704 در 
مـورد مرجع صالح رسـیدگی کننـده به دعاوی 
اشـخاص بـه طرفیـت اداره منابـع طبیعـی به 
خواسـته احـراز مالکیـت، بـا اختلاف اسـتنباط 
از مقـررات قانـون افزایـش بهـره‌وری بخـش 
کشـاورزی و منابـع طبیعی و قانـون رفع موانع 
تولیـد رقابت‌پذیـر...، آراء متفـاوت صادر شـده 
اسـت کـه خلاصـه جریان هـر کـدام از آنها به 

شـرح ذیـل منعکس می‌شـود:
1. به دلالت محتویات پرونده 700345 شعبه 
هفتم  شعبه  کشور،  دیوان‌عالی  سی‌وچهارم 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اراک طی 
دعوای  خصوص  در  354ـ7  کلاسه  پرونده 
منابع  اداره  طرفیت  به  نعمت‌الله…  آقای 
احراز  خواسته  به  تفرش  شهرستان  طبیعی 
مالکیت نسبت به پلاک ثبتی 229 واقع در 
بخش 6 دهستان فراهان تفرش که در تاریخ 
موجب  به  است،  شده  اقامه   1393/5/27
استناد  به  385ـ1394/5/14  شماره  دادنامه 
تبصره )اصلاحی 1394/2/1( ماده‌ي 9 قانون 
منابع  و  کشاورزی  بخش  بهره‌‌وری  افزایش 
طبیعی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت 
هيئت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
 56 ماده‌ي  اجرای  موضوع  اختلافی  اراضی 
قانون جنگل‌ها و مراتع شهرستان تفرش صادر 

ــورخ  ــماره110/152/9444 مـ شـ
1395/8/4

رأی وحدت رویه شـماره‌ي 750 هیئت عمومی 
دیـوان عالـی کشـور بـا موضـوع: صلاحيـت 
دبيرخانـه هيئـت موضـوع مـاده واحـده قانـون 
موضـوع  اختلافـي  اراضـي  تكليـف  تعييـن 
مـاده‌ي 56 قانـون حفاظـت و بهره‌بـرداري از 
جنگل‌هـا و مراتـع در رسـيدگي بـه پرونده‌هايي 
كـه در مرجـع قضايـي مطرح گرديـده و منتهي 

بـه صـدور رأي قطعـي نشـده باشـد.
مقدمه

جلسه هيئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد 
پرونده وحدت رویه ردیف 32/94 رأس ساعت 
8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1395/5/5 به ‌ریاست 
آقای  جناب  حضرت حجت‌الاسلام‌‌والمسلمین 
حسین کریمی رئیس دیوان‌‌عالی‌‌کشور و باحضور 
آقای  جناب  حضرت حجت‌‌الاسلام‌والمسلمین 
سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان ‌کل‌ 
کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران 
و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، 
در سالن هيئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از 
تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش 
‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای 
شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه 
نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ 
ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه 

‌قضایی شماره 750 ـ 1395/5/5 منتهی گردید.
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مستنداً به ماده‌ي 28 قانون آیین‌دادرسی... در 
امور مدنی نقض و پرونده برای رسیدگی به 

دادگاه اعاده می‌گردد«.
کلاسه 700404  پرونده  محتویات  طبق   .2
شعبه چهلم دیوان عالی کشور، آقای اسماعیل... 
در تاریخ 1393/12/28 دادخواستی به طرفیت 
اداره منابع طبیعی شهرستان شازند به خواسته 
احراز مالکیت نسبت به پلاک 24/2 بخش 1 
جاپلق روستای برج چشمه محمود شهرستان 
شازند مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و 
هزینه‌های دادرسی به متراژ 6828 مترمربع 
تقدیم دادگستری شهرستان اراک نموده که به 
شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع و شعبه 
مذکور طی دادنامه شماره 396ـ1394/5/14 
به استناد بند 1 ماده‌ي 45 قانون رفع موانع 
کشور  مالی  نظام  ارتقاء  و  رقابت‌‌پذیر  تولید 
مصوّب 1394/2/1 که مهلت اعتراض مقرر در 
تبصره‌ي 1 ماده‌ي 9 قانون افزایش بهره‌‌وری 
کشاورزی و منابع طبیعی را از یک سال به پنج 
سال افزایش داده و با تصویب قانون مذکور 
موضوع  به  رسیدگی  مرجع  ذاتی  صلاحیت 
تغییر داده شده و نظر به اینکه قانون اصلاحی از 
قوانین شکلی بوده و عطف به‌ماسبق می‌‌شوند 
قانون جدید موجد حقوقی  دیگر  از سوی  و 
اجرای ملی  به  برای خواهان‌‌ها و معترضین 
شدن اراضی است، با نفی صلاحیت از دادگاه 
و اعلام صلاحیت هيئت موضوع ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع 
اجرای ماده‌ي 56 قانون حفاظت و بهره‌‌برداری 
از جنگل‌‌ها و مراتع مستقر در شهرستان شازند، 
پرونده را برای تعیین صلاحیت به دیوان‌عالی 
کشور ارسال نموده که به این شعبه ارجاع شده 
است و هيئت شعبه پس از قرائت گزارش عضو 
در خصوص  پرونده،  اوراق  و ملاحظه  ممیز 
دادنامه  نموده طی  مشاوره  تعیین صلاحیت 

شماره 1315ـ1394/7/6 چنین رأی می‌دهد:
»با عنایت بر اینکه طبق بند الف ماده‌ي 45 
ارتقای  و  رقابت‌پذیر  تولید  موانع  رفع  قانون 
تبصره‌ي  در  مذکور  مدت  کشور  مالی  نظام 

یک ماده‌ي 9 قانون افزایش بهره‌‌وری بخش 
کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب 1389از یک 
سال به پنج سال افزایش یافته است و خواهان 
خواسته خود را در ظرف مقرر قانونی پنج سال 
تقدیم نموده است بنابراین براساس تبصره‌ي 
یک ماده‌ي 9 افزایش بهره‌وری رسیدگی به 
ماده  موضوع  هيئت  صلاحیت  در  موضوع 
واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی می‌باشد 
لذا در اجرای ماده‌ي 28 قانون آیین‌دادرسی 
دادگاه‌‌‌هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی با 
تأیید نظریه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اراک و اعلام صلاحیت مرجع اخیرالذکر مستقر 

در شهرستان شازند تعیین تکلیف می‌گردد«.
چهلم  و  از شعب سی‌وچهارم  بنابراین چون 
دیوان‌عالی کشور، طبق دادنامه‌های صادر شده 
به شرح بالا، با اختلاف استنباط از تبصره‌ي 
یک ماده‌ي 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش 
کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب 1389 و بند 
یک ماده‌ي 45 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر 
و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب 1394/2/1 
آراء متهافت صادر شده است؛ لذا مستنداً به 
ماده‌ي471 قانون آیین‌دادرسی در امور کیفری 
مصوّب 1392 طرح موضوع را برای صدور رأی 

وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.
ـ  کشور  عالی  دیوان  قضایی  معاون 

حسین مختاری
ب: نظریه ‌نماینده دادستان کل کشور

»قانون‌گذار در ماده‌ي45 قانون رفع موانع تولید 
رقابت‌پذیر در حقیقت مهلت یک ساله موضوع 
ماده‌ي 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی 
را با همان شرایط مذکور در ماده اخیرالذکر به مدت 
پنج سال افزایش داده است و اعتراض ذی‌نفع 
چه به صورت طرح دعوی اثبات مالکیت چه در 
قالب اعتراض به ثبت مالکیت دولت می‌بایست 
تعیین  قانون  واحده  ماده  موضوع  هيئت  در 
تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده‌ي 
56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و 
مراتع رسیدگی شود، لذا رأی شعبه محترم چهلم 

دیوان‌عالی کشور صائب و قابل تأیید است«.

ج: رأی وحدت رویه‌ي شماره‌ي 750ـ 
1395/5/5 هيئت عمومی دیوان عالی 

کشور
بر اساس تبصره‌ي یک ماده‌ي 9 قانون افزایش 
بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب 
1389/4/23 »اشخاص ذینفع که قبلًا به اعتراض 
آنان در مراجع ذی‌صلاح اداری و قضایی رسیدگی 
نشده باشد‏، می‌توانند ظرف مدت یک سال پس 
از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای 
مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هيئت موضوع 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی 
موضوع ماده‌ي56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از 
جنگل‌ها و مراتع مصوّب 1367/6/29 شهرستان 
مربوط ثبت نمایند...« و مطابق بند 1 ماده‌ي 45 
قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام 
مالی کشور مصوّب 1394/2/1 عبارت »ظرف 
 9 ماده‌ي  یک  تبصره‌ي  در  سال«  یک  مدت 
و  کشاورزی  بخش  بهره‌وری  افزایش  ]قانون 
منابع طبیعی مصوّب 1389/4/23[ به »ظرف 
مدت 5 سال پس از تصویب این قانون« اصلاح 

شده است.
بنابرایـن، مسـتفاد از تبصـره اصلاحـی مـورد 
اشـاره، صلاحیـت هيئـت موضوع مـاده واحده 
یادشـده پـس از انقضاء یک‌سـال نیز اسـتمرار 
یافتـه اسـت و بـا اسـتمرار صلاحیـت هيئـت 
مزبـور از تاریـخ تصویـب قانـون اخیرالذّکـر تا 
انقضـای پنج سـال رسـیدگی بـه پرونده‌هایی 
کـه ظرف مدت مذکور در مرجع قضایی مطرح 
گردیـده و منتهـی بـه صدور رأی قطعی نشـده 
باشـد، در صلاحیـت هيئـت یادشـده خواهـد 
بـود. بنابرایـن، رأی شـعبه چهلـم دیوان‌عالـی 
کشـور کـه بـا ایـن نظـر انطبـاق دارد، بـه 
اکثریـت آراء صحیـح و قانونی تشـخیص داده 
می‌شـود. ایـن رأی طبـق مـاده‌ي471 قانـون 
آیین‌دادرسـی کیفری مصـوّب 1392/12/4 در 
مـوارد مشـابه برای شـعب دیوان‌عالی کشـور، 
دادگاه‌هـا و سـایر مراجـع اعـم از قضایی و غیر 

آن لازم‌الاتباع اسـت.
هيئت عمومی دیوان عالی کشور
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خانوادگـی  دعـاوی  بـه  رسـیدگی 
راجـع به »اجرت‌المثـل« در صلاحیت 

دادگاه خانـواده اسـت.
سـؤال: برابر بند ج ماده‌ي ۹ قانون شوراهای 
حل‌اختالف ۱۳۹۴ دعـاوی خانـواده راجع به 
جهیزیـه، مهریـه و نفقـه تـا نصـاب مقـرر در 
بنـد الـف درصورتـی که مشـمول مـاده‌ي ۲۹ 
حمایـت خانواده مصوب 1391/12/1 نباشـد، 
در صلاحیـت شـورای حل‌اختالف اسـت اما 
بـه اجرت‌المثـل هیچ اشـاره‌ای نشـده اسـت. 
حـال آیـا اجرت‌المثـل در صلاحیـت شـورا یا 

دادگاه خانـواده می‌باشـد؟
نظریه: 7/95/84 ـ 1395/01/24

پاسخ: با توجه به اینکه از »اجرت المثل« در 
بند ج ماده‌ي ۹ قانون شوراهای حل‌اختلاف 
لذا  است  نشده  برده  نامی   )۱۳۹۴ )مصوب 
رسیدگی به آن با هر میزان وفق بند ۷ ماده‌ي 
۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ کماکان در 

صلاحیت دادگاه خانواده است.
***

با صدور رأی بدوی مبنی بر بطلان رأی 
داور، اجرای رأی داور متوقف می‌شود.
سـؤال: قسـمت اخیـر مـاده‌ي ۴۹۰ قانـون 
آيین‌دادرسـی در امـور مدنـی مقـرر مـی‌دارد 

»تـا رسـیدگی بـه اصل دعوی و قطعی شـدن 
حکـم بـه بطالن، رأی داور متوقف می‌ماند« 
و مـاده‌ي ۴۹۳ قانـون مذکـور مقـرر مـی‌دارد 
»اعتـراض بـه رأی داور مانـع اجـرا نیسـت، 
مگـر آنکـه دلایـل اعتـراض قـوی باشـد. در 
ایـن صـورت دادگاه قـرار توقـف منـع اجـرا را 
تـا پایان رسـیدگی به اعتـراض و صدور حکم 
قطعـی صـادر می‌نمایـد و در صـورت اقتضـا 
تأمیـن مناسـب نیـز از معتـرض اخـذ خواهـد 
شـد« آیـا بین مـواد مذکور تعـارض وجود دارد 
یـا خیـر؟ در مـوردی کـه دادخواسـت ابطـال 
رأی داور تقدیـم دادگاه شـده مقـام قضایی به 
اسـتناد کدام‌یـک از مـواد مذکور اجـرای رأی 

داور را متوقـف می‌کنـد؟
نظریه: 7/95/63 ـ 1395/1/18

پاسـخ: مـاده‌ي ۴۹۳ قانـون آیین‌دادرسـی 
دادگاه‌هـای عمومـی و انقالب، ناظـر بـه 
زمانـی اسـت که در جریـان رسـیدگی دادگاه 
بـدوی به‌درخواسـت بطالن رأی داور، دادگاه 
قـرار توقـف یا منع اجـرای رأی داوری را صادر 
کنـد، در حالـی کـه هنـوز راجـع بـه موضـوع 
بطالن رأی داور رأی صـادر نکـرده اسـت؛ 
ولـی ذیـل مـاده‌ي ۴۹۰ ناظـر به زمانی اسـت 
کـه دادگاه، رأی خـود را مبنـی بـر بطالن 

رأی داور صـادر کنـد و از ایـن حیـث، فـارغ از 
رسـیدگی باشـد. در واقع ذیل مـاده‌ي ۴۹۰ به 
نوعـی اثـر اجرایـی بخشـیدن موقت بـه رأی 
صـادره از دادگاه بـدوی مبنـی بـر بطلان رأی 

می‌باشـد. داور 
***

دسـتور انتقـال سـند بـه نـام برنده 
مزایـده در اجـرای دسـتور ضبـط 
وثیقـه بـه عهـده دادسـتان اسـت.
سؤال: با توجه به اینکه اجرای دستورهای 
دادستان درخصوص ضبط وجه‌الکفاله و وجه 
وثیقه و وجه التزام طبق ماده‌ي ۵۳۷ قانون 
آیین‌دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اجرای احکام 
کیفری است و طبق تبصره این ماده هرگاه 
عملیات اجرایی مستلزم فروش اموال باشد 
مطابق قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود آیا 
دستور انتقال سند با دادگاه نخستین است که 
رأی تحت نظر آن اجرا می‌شود یا دادستان که 

دستور ضبط صادر نموده است؟ 
نظریه: 7/95/45 ـ 1395/01/17

پاسخ: اولًا ـ صدور دستور اخذ وجه التزام یا 
وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه از سوی دادستان، 
آیین‌دادرسی  قانون   ۲۳۰ ماده‌ي  موضوع 
کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات 

نظرات مشورتی 
اداره ی  حقوقی قوه قضاییه 
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بعدی، ملازمه با دخالت و ورود دادگاه در پرونده 
امر و صدور رأی درخصوص اتهام مطروحه 
ندارد چنانکه در برخی از موارد ممکن است 
بدون اینکه پرونده امر در دادگاه کیفری مطرح 
شده باشد، دادستان دستورهای فوق‌الذکر را 
صادر و مراتب جهت اجرا وفق ماده‌ي ۵۳۷ 
قانون فوق‌الذکر در اختیار قاضی اجرای احکام 

کیفری قرار گیرد. 
ثانیا ًـ صدور دستور اخذ وجه التزام یا وجه‌الکفاله 
و یا ضبط وثیقه از سوی دادستان، از وظایف 
و اختیارات خاص وی می‌باشد و امری نیست 
که قابل واگذاری به دادگاه‌ها )اعم از کیفری 

یا حقوقی( باشد. 
ثالثـا ًـ بـه تصریـح مـاده‌ي ۲۳۰ و تبصـره‌ي 
آیین‌دادرسـی‌کیفری  قانـون   ۵۳۷ مـاده‌ي 
مصـوب ۱۳۹۲ و اصلاحـات و الحاقات بعدی، 
اجرای دسـتورهای دادسـتان درخصوص اخذ 
وجـه التـزام، وجه‌الکفالـه و یـا وثیقـه مطابـق 
قانـون اجرای احـکام مدنی )مصـوب ۱۳۵۶( 
صـورت می‌پذیـرد. بنابرایـن و بـا توجـه بـه 
آنچـه که بیـان گردیـد، صدور دسـتور تنظیم 
سـند انتقـال بـه نـام برنـده مزایـده، موضوع 
مـاده‌ي ۱۴۳ قانـون اجـرای احـکام مدنـی 
مصـوب ۱۳۵۶ بایـد از سـوی دادسـتان کـه 
مقـام صـادر کننده دسـتور اخـذ وجه‌التـزام یا 
وجه‌الکفالـه یـا وثیقـه اسـت، انجـام پذیرد. 

***
تـا زمانی کـه خوانده دعـوی مطالبه 
وجـه، دعـوی متقابـل راجع بـه مال 
غیرمنقـول اقامـه نکنـد شـورا مجاز 

به رسـیدگی اسـت.
سؤال: با توجه به اینکه قانون جدید شورا 
صلاحیت شورای حل‌اختلاف در اموال منقول 
را پذیرفته است بفرماییــد چنانچه خواهــان 
پیمانکار ادعای مطالبه وجه مبلغ ده میلیون 
تومان را نموده باشد،  ولی خوانده دفاع کند 
رعایت  معماری  اصول  خانه  ساخت  در  که 
نشده است یا اسکلت آن مطابق نقشه نبوده 
است، در این قضیه نیاز به بررسی وضعیت 

مال غیرمنقول و کارشناسی و کیفیت ساخت 
آن دارد و به نوعی دعوا راجع به مال غیرمنقول 

است آیا شورا صلاحیت رسیدگی دارد؟
نظریه: 7/95/41 ـ 1395/01/16

پاسخ: هر چند صلاحیت شورای حل‌اختلاف 
در رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول، 
قانون  ماده‌ي ۹  بند ب  به موضوع  محدود 
شوراهای حل‌اختلاف مصوب ۱۳۹۴ است، اما 
این امر مانع از آن نیست تا در دعوای مطالبه 
وجه قرارداد پیمانکاری، دفاعیــات خوانــده از 
حیث عدم انطباق ساختمان با مفاد قرارداد مورد 
بررسی قرار گیرد. بنابراین در فرض سؤال، تا 
زمانی که خوانده دعوای مطالبه وجه، دعوای 
متقابل راجع به مال غیر منقول اقامه ننماید، 
شورا با توجه به دفاعیات خوانده راجع به دعوای 

مطالبه وجه تصمیم‌گیری می‌کند.
***

در مـواردی کـه مجـازات قانونـی 
جـرم ارتکابـی متهـم دیـه باشـد 
قـرار تأمیـن وی از شـمول مقـررات 
آیین‌دادرسـی  قانـون  مـاده‌ي242 

کیفـری خـارج اسـت.
سـؤال: فـردی متهـم اسـت بـه ایـراد جرح 
عمـدی بـا چاقو و به دلالت نظریات پزشـکی 
قانونـی صدمـات وارده بـه شـاکی مسـتلزم 
پرداخـت دیـه می‌باشـد و دلایـل موجـود در 
پرونـده از جمله نظریه پزشـکی قانونی و اقرار 
صریـح متهـم جملگـی دلالت بر توجـه اتهام 
بـه متهـم موصـوف دارد و متهـم قریـب بـه 
یـک سـال اسـت بـه جهـت عجـز از تودیـع 
وثیقـه در بازداشـت بـه سـر می‌بـرد و پرونـده 
بـه جهت عـدم وصول نظریه نهایی پزشـکی 
قانونی شـاکی با لحاظ شـدت صدمـات وارده 
بـه وی منتهـی بـه اتخـاذ تصمیـم نهایـی و 
صـدور حکـم نگردیـده و ایـن سـؤال مطـرح 
می‌شـود که آیا دادگاه مکلف اسـت در اجرای 
آيین‌دادرسـی  قانـون  از  مـاده‌ي۲۴۲  ذیـل 
کیفـری و تبصـره یـک آن بـا لحاظ گذشـت 
یـک سـال از بازداشـت متهـم نامبـرده را بـا 

تبدیـل قـرار خفیف‌تـر آزاد نماید و یـا اینکه با 
لحاظ حقوق شـاکی خصوصـی و لزوم جبران 
خسـارت وی و پرداخـت دیـه او از محل وثیقه 
ادامه بازداشـت متهم بلامانع اسـت و در واقع 
ذیـل مـاده‌ي۲۴۲ و تبصـره آن صرفـاً مربوط 
بـه جنبـه عمومـی جرايم بـوده و منصـرف از 
مـواردی اسـت که قـرار تأمین کیفـری برای 
جبران خسـارات شـاکی صادر شـده؟ لطفاً در 
خصوص سـؤال مطروحه این دادگاه را ارشـاد 

فرمايید.
نظریه: 7/95/22 ـ 1395/01/08

پاسخ: در مواردی که مجازات قانونی جرم 
ارتکابی از سوی متهم غیر از حبس باشد، نظیر 
مواردی که مجازات قانونی پرداخت دیه است، از 
شمــول مــاده‌ي ۲۴۲ قانــون آیین‌دادرسی 
کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات 
بعدی خارج است و در این موارد اتخاذ تصمیم در 
مورد نوع قرار تأمین با لحاظ اصول کلی مربوط 
به قرارهای تأمین و از جمله اصل تناسب تأمین 
با قاضی ذیربط خواهد بود، بنابراین در فرض 
سوال که اتهام مطروحه ایراد جرح عمدی با 
چاقو می‌باشد و مجنی‌عٌلیه تقاضای مجازات 
تعزیری و نیز پرداخت دیه توسط متهم را دارد، 
هرچند از حیث جنبه تعزیری با توجه به ماده‌ي 
۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ 
جرم ایراد جرح عمدی با چاقو دارای حداقل 
و حداکثر میزان حبس نیز می‌باشد، ولکن با 
توجه به اینکه علاوه بر مجازات مزبور، متهم 
در صورت محکومیت، دیه را نیز که مطابق 
قانون مجازات اسلامی مصوب  ماده‌ي ۱۴ 
۱۳۹۲ از انواع مجازات‌‌ها است، ‌باید پرداخت 
نماید، بنابراین مورد مطروحه از شمول ماده‌ي 
۲۴۲ قانون آیین‌دادرسی کیفری خارج بوده و 
قرار تأمین صادره ‌باید با لحاظ اصل تناسب 
و رعایت قواعد و اصول کلی حاکم بر قرارها 
مورد توجه و اعمال نظر باشد، بدیهی است که 
در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی و 
اسقاط شکایت از حیث دیه، اعمال مقررات 
ماده‌ي ۲۴۲ قانون اخیرالذکر الزامی خواهد بود.
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نظرات مشورتي اداره ی حقوقي 
سازمان قضايي نيروهاي مسلح

ميـان مقررات مـواد 7 و 63 ق.آ.د.ك 
1392، مغايرتـي وجـود ندارد.

سؤال: ماده‌ي 7 قانون آيين‌دادرسي كيفري از 
حيث تعيين مجازات ارجاع شده به ماده‌ي570 
قانون تعزيرات با مجازات‌هاي تعيين‌شده در تبصره 

ماده‌ي 59 و 63 آن، چگونه قابل جمع است؟
نظریه: 7/34/279318 ـ 1395/03/25

پاسـخ: تخلفــات مــوضـوع مــاده‌ي63 
ق.آ.د.ك.1392، به‌جز برگ‌شماري اوراق پرونده 
كه شامل مديران دفاتر مراجع قضايي هم مي‌باشد 
ناظر به ضابطان دادگستري است كه با توجه به 
تخلفات ذكرشده در ماده قانوني مزبور كه شامل 
مواردي مثل انجام تحقيقات از سوي اشخاص 
فاقد كارت ويژه ضابط دادگستري )ماده‌‌ي30(، 
نرساندن دستور شفاهي مقام قضايي به امضاي 
او ظرف 24 ساعت )ماده‌ي34(، انجام ندادن 
دستورات قضايي در مهلت تعيين شده )ماده‌ي 
35(، نپذيرفتن شكايت كتبي يا شفاهي )ماده‌ي 
37( و... با تخلفات موضوع ماده واحده قانون 
حقوق  و حفظ  مشروع  آزادي‌هاي  به  احترام 
شهروندي مصوب1382، كه شامل كليه محاكم 
عمومي، انقلاب، نظامي و دادسراها و ضابطان 
بنابراين  قوه قضاييه مي‌باشد، متفاوت است؛ 
مغايرتي بين مواد 7 و 63 قانون يادشده وجود 

ندارد.
***

در مواردي كه پرونده به صورت مستقيم 
در دادگاه طرح مي‌شود صدور قرار منع 
تعقيب در دادگاه ناظر به مرحله پس از 
پايان تحقيقات مقدماتي و فراهم نبودن 

انجام دادرسي به معناي خاص است.
سؤال: در جرايم هفت و هشت و منافي عفت 
كه پرونده مستقيم به دادگاه ارسال مي‌شود و 

تحقيقات مقدماتي دادسرا نيز از سوي دادگاه 
بايد انجام شود و از طرفي، طبق ماده‌ي 427 
قانون آيين‌دادرسي كيفري، دادگاه مي‌تواند 
قــرار منع پيگرد و حكم برائــت صـادر كند، 
آيا مفهوم آن اين است كه ‌بايد دادگاه بين 
تحقيقات مقدماتي مرحله دادسرا و تحقيقات 
مرحله جلسه رسمي‌دادگاه تفكيك قائل شود و 
در پايان هريك ضمن تفهيم اتهام و اخذ آخرين 
دفاع به ترتيب ختم تحقيقات و ختم رسيدگي 
اعلام كند؟ و آيا قرار منع پيگرد مختص پس از 
انجام تحقيقات مقدماتي و اعلام ختم تحقيقات 
است كه پس از صدور و ابلاغ قرار منع پيگرد، 
اصحاب دعوي حق اعتراض دارند؟ و آيا صدور 
حكم برائت مخصوص زمان بعد از اعلام ختم 
رسيدگي پس از جلسه رسمي ‌دادگاه است كه 
پس از صدور و ابلاغ رأي، اصحاب دعوا حق 

تجديدنظرخواهي دارند؟
نظریه: 7/34/279318 ـ 1395/03/25

پاسخ: با عنايت به صراحت مواد 340، 341، 
383 ق.آ.د.ك.1392، در مواردي كه پرونده 
به صورت مستقيم در دادگاه طرح مي‌شود، 
دادگاه  سوي  از  مقدماتي  تحقيقات  انجام 
بايد با رعايت كليه مقررات مربوط به مرحله 
تحقيقات مقدماتي انجام شود و پس از پايان 
تحقيقات مقدماتي چنانچه نتيجه تحقيقات 
به نحوي باشد كه نياز به دادرسي به معناي 
خاص )رسيدگي در دادگاه با تعيين وقت جلسه( 
نداشته باشد، حسب مورد در دادگاه كيفري دو 
يا كيفري يك برابر بند »الف« ماده‌ي340 و 
ماده‌ي 383 قانون مزبور قرار منع يا موقوفي 
تعقيب صادر مي‌شود و چنانچه موضوع پس 
دادرسي  انجام  قابليت  تحقيقات  پايان  از 
به معناي اخص داشته باشد حسب مورد در 

دادگاه كيفري دو يا دادگاه كيفري يك، برابر 
مقررات قانوني يادشده نسبت به تعيين وقت 
رسيدگي يا قرار رسيدگي اقدام مي‌شود و برابر 
كليه مقررات مربوط به رسيدگي در دادگاه به 
موضوع اتهام رسيدگي مي‌شود و چنانچه پس 
از رسيدگي در جلسه دادگاه موجبات رفع اتهام 
فراهم باشد، دادگاه نسبت به صدور رأي برائت 
اقدام مي‌كند. بنابراين در فرض سؤال، صدور 
قرار منع تعقيب در دادگاه ناظر به مرحله پس 
از پايان تحقيقات مقدماتي در دادگاه و فراهم 
نبودن انجام دادرسي به معناي خاص است و 
صدور رأي برائت ناظر به پس از پايان تحقيقات 
و فراهم‌بودن موجبات انجام دادرسي به معناي 
خاص و نهايتاً عدم توجه اتهام پس از رسيدگي 

در دادگاه است.
***

ولــيّ اوليــای دم صغيــر بــا رعايــت 
ــاص،  ــق قص ــان، ح ــت آن مصلح

ــت را دارد. ــه و گذش مصالح
سؤال: در پرونده‌اي گروهبان دوم م. ع، جمعي 
تيرانــدازي  جرم  به  تبــريز،  ويژه  يگــان 
عمدي  قتــل  به  منجر  مقررات  برخلاف 
ستــوان ك. ب جمعي اطلاعات ناجا شهرستان 
... كه برابر دادنامه شماره‌ي 301 مورخ 85/7/9 
شعبه دوم دادگاه نظامي يك استان ...  به تأييد و 
ابرام شعبه سي و نهم ديوان‌عالي كشور رسيده 
به قصاص نفس محكوم شده است و اولياي 
دم در اين مرجع حاضر و خواستار قصاص نفس 
شده‌اند، لكن به لحاظ عجز از توديع سهم صغير، 
تاكنون حكم اجرا نشده است. بنابراين، با توجه 
به اينكه پرداخت سهم صغير از سوي ولي دم 
كبير انجام نشده است و نظر به ماده‌ي354 
قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، آيا ولي 
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قهري يا قيم صغير مي‌تواند تقاضاي قصاص يا 
تبديل قصاص به مقدار كمتر يا بيشتر از ديه و يا 
گذشت بدون توديع سهم صغير از ديه را بنمايد؟
نظریه: 7/34/264756 ـ 1394/12/25

ماده‌ي354  صراحت  به  عنايت  با  پاسخ: 
قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، وليّ 
اولياي دم صغير با رعايت مصلحت آنان حق 
قصاص، مصالحه و گذشت را دارد. بديهي است 
چنانچه قيم به عنوان ولي صغير تعيين شده 
باشد، اقدامات وي برابر ماده‌ي1242 قانون 

مدني بايد با تصويب دادستان باشد.
***

حداكثـر مـدت بازداشـت موقـت در 
جرايم موجب سـلب حيات دو سـال 

. ست ا
انتظامـي  كاركنـان  از  احـــدي  سـؤال: 
جـرم  بـه  ع.ك   هويـت  بـه   ... استـــان 
تيرانـدازي برخالف مقـررات منجـر بـه قتل 
عمـدي مرحوم ع. م به موجب دادنامه شـماره 
 1392/6/3 مـورخ   9209979055100067
نظامـي  دادگاه  اول  شـعبه  از  صادرشـده 
يـك اسـتان ... عالوه بـر جبـران خسـارت 
فشـنگ‌هاي شليك‌شـده در حـق يـگان بـه 
قصـاص نفـس محكـوم گرديده اسـت. رأي 
صادرشـده توسـط شـعبه 24 ديـوان محتـرم 
عالـي كشـور عينـاً تأييد و ابرام گرديده اسـت. 
پرونـده محكوم‌عليـه بـا تنظيم فرم اسـتيذان 
تقديـم   1392/12/25 مـورخ  در  قصـاص 
رياسـت محترم قوه‌قضاييـه گرديده و تاكنون 
بـه ايـن مرجع اعـاده نشـده و از طرفـي، ذيل 
مـاده‌ي242 قانون آيين‌دادرسـي كيفري 92، 
مقرر داشـته اسـت: »در هر صـورت در جرايم 
موجـب مجازات سـلب حيات مدت بازداشـت 
موقـت از دو سـال تجـاوز نمي‌كنـد«. حـال با 
توجـه بـه اينكـه محكومٌ‌عليـه از تاريـخ وقوع 
جنايـت )1391/5/2( بـا قرار بازداشـت موقت 
بـه زنـدان معرفـي گرديده اسـت و مدت مقرر 
در مـاده صدرالاشـاره سـپري شـده اسـت، 

تكليـف دادسـتان مجـري حكم چيسـت؟ 
نظریه: 7/34/264793 ـ 1394/12/25

پاسخ: با عنايت به صراحت ذيل ماده‌ي242 
قانــون آيين‌دادرسي كيفــري مصوب1392، 
حداكثر مدت بازداشت موقت در جرايم موجب 
سلب حيـــات دو سال است، پس از انقضاي 
مدت دو سال قرار بازداشت موقت در اجراي 
لكن  شود؛  فك  بايد  مزبور  قانوني  مقررات 
امكان بازداشت متهم با ساير قرارهاي تأمين 
كفالت يا وثيقه متناسب با تشخيص قاضي 
رسيدگي‌كننده برابر مقررات مربوط وجود دارد.

***
هـرگاه راشـي بـراي حفـظ حقـوق 
حقـه خـود وجـه يـا مـال پرداخـت 
نمـوده باشـد، تعقيب كيفـري ندارد.

سؤال: ماده‌ي591 ق.م.ا، )بخش تعزيرات( 
مقرر داشته است: »هرگاه ثابت شود كه راشي 
براي حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه 
يا مالي بوده، تعقيب كيفري ندارد و وجه يا 
مالي كه داده به او مسترد مي‌گردد« تبصره 
ماده‌ي592 همان قانون نيز تصريح دارد: »در 
صورتي كه رشوه‌دهنده براي پرداخت رشوه 
مضطر بوده و يا پرداخت آن را گزارش دهد 
يا شكايت نمايد از مجازات حبس مزبور معاف 
خواهد بود و مال به وي مسترد مي‌گردد« با 
توجه به نصوص مذكور، چنانچه فردي به 
به طور  كه  كاري  انجام  براي  دولت  مأمور 
قانوني استحقاق آن را نداشته، وجهي پرداخت 
نمايد و پس از مدتي به دليل عدم امكان انجام 
آن به دست مأمور، مرتشي مراتب را گزارش 
يا شكايت نمايد، حال با توجه به عبارت و يا 
شرط »حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه 
بوده...« مقرر در ماده‌ي591 كه در موضوع 
مورد بحث وجود نداشته تا ضرورت حفظ آن، 
اقتضاي پرداخت وجه را ايجاب نمايد، بنابراين 
مقرره مذكور راشي را ممنوع از تعقيب كيفري 
مي‌داند و از طرفي، تبصره مارالذكر هم بدون 
موكول‌نمودن پرداخت رشوه به داشتن حق و 
لزوم حفظ آن، صرف مقصربودن، گزارش يا 
شكايت را موجب معافيت راشي از مجازات 
حبس عنوان نموده است. با اين توضيحات، اولًا: 
آيا تعارض و يا تفاوت ماهيتي بين ماده‌ي591 

و تبصره مزبور وجود دارد يا خير؟ ثانياً: آيا منع 
تعقيب و معافيت از مجازات حبس موصوف از 
زمره معاذير قانوني و متفاوت با عفو مقرر در 
بند »پ« ماده‌ي 13 ق.آ.د.ك،92، مي‌باشد يا 
خير؟ ثالثاً: با توجه به اينكه ماده‌ي591 تصريح 
دارد: »هرگاه ثابت شود ... كه اين امر نيازمند 
بررسي ماهيتي در بطن موضوع و رسيدگي به 
ادله موجود در پرونده مي‌باشد« لذا در مقام 
مواجهه به تفكيك دادسرا و دادگاه ذي‌ربط 
مكلف به صدور چه رأيي اعم از قرار منع، 

موقوفي و يا حكم برائت مي‌باشد؟
نظریه: 7/34/268277 ـ 1395/01/28

پاسخ: الف- مـــاده‌ي591 قانــون مجازات 
اسالمي مصـوب 1375، ناظـر بـه مـواردي 
اسـت كـه راشـي بـراي حفظ حقـوق حقه خود 
ناچـار بـه دادن وجـه يـا مالي بوده اسـت، لكن 
تبصـره مـاده‌ي592 قانـون مزبـور صرف‌نظر 
از موضـوع اضطـرار كـه در هر دو مـاده قانوني 
بـه آن اشـاره شـده، ناظـر به مواردي اسـت كه 
راشـي قصـد پرداخـت رشـوه را داشـته، لكـن 
مقنـن برابـر شـرايط مقـرر در تبصـره مـاده 
قانونـي مزبـور بـه منظـور مبـارزه ارتشـاء بـه 
لحـاظ همكاري راشـي در كشـف بزه ارتشـاء، 

مرتكـب را از مجـازات معـاف نمـوده اسـت. 
تبصـره  موضـوع  مجـازات  از  معافيـت  ب- 
مـاده‌ي592 ق.م.ا، 1375، بـه لحـاظ اقدامـات 
مرتكـب پـس از پرداخـت رشـوه مي‌باشـد و بـا 
عفـو موضـوع بنـد »پ« مـاده‌ي13 ق.آ.د.ك، 
كـه از طـرف مقامـات ذي‌صلاح داده مي‌شـود، 

متفـاوت اسـت. 
برابر صراحت ماده‌ي591 ق.م.ا.1375،  ج- 
هرگاه ثابت شود كه راشي براي حفظ حقوق 
حقه خود ناچار از دادن وجه يا مالي بوده، تعقيب 
كيفري ندارد. بنابراين، در صورت طرح پرونده 
در دادسرا نسبت به وي قرار منع پيگرد صادر 
خواهد شد و چنانچه اين موضوع در دادسرا به 
اثبات نرسد و پرونده به دادگاه ارسال شود و 
براي دادگاه شرايط موضوع ماده قانوني مزبور 
احراز شود، دادگاه رأي بر برائت از اتهام انتسابي 

صادر خواهد نمود.
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در مسير سبز  انتظار
نیز این است که اندیشه انتظار به عنوان یک ایده 
پویا باید به صورت یک جریان فکری زنده و مرتبط 
با حیات اجتماعی از سوی افکار عمومی جهانی 
مورد توجه قرار گیرد تا آثار الهام‌بخش آن به تدریج 
پدیدار شود. در این راستا، وظیفه دولت‌های اسلامی 
این است که بکوشند تا همه اهداف و برنامه‌های 
خود را در راستای نزدیک شدن به اهداف حکومت 
مهدوی قرار دهند و در قالب اعمال و اقدامات انسان 
دوستانه و عقلایی، بستر مناسب را برای پذیرش 
دولت‌ها و ملت‌های دین گریز و اسلام‌ستیز فراهم 
آورند. چنانکه حضرت امام )قدس سره( در ماه‌های 
آخر عمر پر برکت خویش، به صراحت در این زمینه 

اظهار می‌دارند: 
مسؤولان ما باید بدانند که انقلاب ما محدود به ایران 
نیست، انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ 
جهان اسلام به پرچم داری حضرت حجت می‌باشد 
که خداوند بر همه مسلمانان و جهانیان منت نهاد 
و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار داد... باید 
دولت جمهوری اسلامی تمامی سعی و توان خود را 
در اداره هر چه بهتر مردم بنماید، ولی این به آن معنا 
نیست که آنها را از اهداف عظیم انقلاب که ایجاد 
حکومت جهانی اسلام است، منصرف کند. در این 
راستا، هدف اصلی رهنامه مهدویت، عرضه الگوی 
دینی در توسعه سیاسی و اجتماعی ملت‌هاست. 
چنین الگویی ضمن آنکه دست رد به تجارب بشر 
نمی‌زد، به تبادل میراث مشترک فرهنگی و تمدنی 
انسان‌ها برای رسیدن به سعادت واقعی تکیه دارد. 

)صحیفه نور، ج 21: 107، چاپ اول(
سـعادتی کـه در اولیـن قـدم خـود بایـد بـه تثبیت 
ارزش و جایگاه اخلاق در دل و جان منتظر و سبک 
زندگـی او بپـردازد ابتـدا منتظر باید بـه اهمیت این 
مفهـوم در مسـیر انتظـار و رسـیدن به جایـگاه بلند 
منتظـران پـی بـرده،  آن را بـا عمق وجـود خویش 
درک و در زندگـی خـود پیـاده نمایـد. بـه این نکته 
توجـه داشـته باشـد کـه اخلاق‌گرایـی و گرایـش 
بـه اخالق، آن‌چنان‌کـه در دیـن شـریف اسالم 
سـفارش شـده اسـت، اقتدا بـه امام )علیه‌السالم( 

که به زمینه‌سازی و فراهم شدن شرایط نیاز دارد. 
در واقع انتظار، عاملی محرک است که انسان را به 
تلاش و تکاپو وا می‌دارد. در انتظار مطلوب، هم 
فعالیت و حرکت و امر به معروف و نهی از منکر 
وجود دارد و هم دعوت به سوی خدا و جهاد، این 
از زمینه‌های ظهور امام عصر است؛ زیرا ظهور او 
با زنجیره‌ای از سنت‌های الهی در جامعه و تاریخ 
ارتباط دارد و این سنت‌ها جز با فعالیت و حرکت 

تحقق نمی‌یابد. 
به هر حال، تحقق حکومت مهدوی با مقدمه و 
زمینه‌سازی انجام می‌پذیرد، بدین‌گونه که منتظران 
در محیط خویش به‌پا می‌خیزند، قیام می‌کنند و 

حکومتی تشکیل می‌دهند.
همین حکومت‌ها زمینه‌هایی می‌شوند برای گردهم 
آمدن و به هم پیوستن صفوف یاران مؤمن، بصیر و 
متحرک که هسته اصلی مقاومت مؤمنان و وارثان 
زمین را تشکیل می‌دهند و از قیام حضرت پشتیبانی 

می‌کنند)آصفی، پایگاه کتاب، 1391: 7(.
در این راستا، دولت اسلامی با استفاده از امکاناتی 
که در اختیار دارد، باید سیاست‌گذاری‌های فرهنگی، 
سیاسی، اجتماعی جامعه را به‌گونه‌ای مدیریت و 
سازمان‌دهی کند که به اصلاح و تغییر نگرش‌های 
غیردینی بینجامد و با برنامه‌ریزی و به‌کارگیری ساز 
و کارهای لازم، فضای فکری حاکم بر جامعه را 
مهندسی کند، به‌گونه‌ای که این انگیزه‌های مذهبی 
در جامعه تحکیم یابد و مردم به سوی ارزش‌های 
دینی سوق داده شوند. در چنین فضایی، زمینه برای 
شکوفایی اندیشه انتظار فراهم می‌شود و مردم با 

رغبت و اشتیاق بدین‌سو حرکت می‌کنند.
بدیهی است تا زمانی که اندیشه انتظار ظهور از حالت 
اعتقاد و باور ذهنی به یک جریان اجتماعی و تفکر 
غالب در جامعه تبدیل نشود و رنگ و بوی انتظار 
در تربیت و فرهنگ و سلوک عمومی جامعه مشهود 
نباشد، آثار و برکات آن نیز در جامعه پدیدارنخواهد 
شد. تعمیم منطقی نتیجه این بحث در عرصه جهانی 

رهنامـه مهدویـت و توسـعه اخالق در 
سـبک زندگـی جامعـه منتظـر 

در این میان رهنامه مهدویت، در نخستین قدم 
در  پایگاهی  قرن  چهارده  از  پس  است  توانسته 
جهان به وجود آورد که بتواند از اسلام اصیل به 
طور رسمی و گسترده دفاع کند و زمینه را برای 
تحقق حکومت جهانی فراهم سازد. در این راستا، 
از آنجا که خداوند تغییر سرنوشت بشر را به تغییر 
نفوس آنها مربوط می‌داند، رویکرد رهنامه مهدویت 
نیز در راستای زمینه‌سازی ظهور منجی در سطح 
جهانی و در تعامل با ملت‌های خسته از وضع کنونی 
و آماده کردن آنها برای پذیرش حکومت جهانی 
مهدی )عجل الله تعالی فرجه الشریف( بر مبنای 
تغییر عقاید، فرهنگ‌ها و ارزش‌های مسلط جهانی 
با خلق انسان‌های جدید با نیازهای جدید، مطابق 
با فطرت حقیقی بشری است؛ زیرا براساس مبانی 
دینی، تحولات ماندگار تاریخی، تحولاتی خواهند 
بود که ناظر به درون و باطن عالم انسانی باشد؛ 
بنابراین، به نظر می‌رسد توانایی رهنامه مهدویت 
برای ایجاد تحول در عرصه جهانی در راستای 
زمینه‌سازی ظهور را باید در چارچوب مولفه‌های 
قدرت نرم از جمله ظرفیت‌های فلسفه تاریخ شیعه 
و هم چنین تاکید بر  فطرت به عنوان وجه مشترک 
در انسان‌ها برای تحول باطنی در عرصه جهانی 

جست‌و‌جو کرد.
به نظر می‌رسد آنچه در عصر انتظار ضرورت دارد 
و باید در دستور کار قرار گیرد، توجه به الزامات 
اندیشه  اجتماعی  و  فرهنگی  سیاسی،  عقیدتی، 
انتظار و فراهم‌سازی زمینه‌های ظهور امام عصر 
و  زمینه‌سازی  مسئله  اساساً  است.  )علیه‌السلام( 
تلاش برای رفع موانع ظهور در متن معنا و ماهیت 
انتظار نهفته است. واژه انتظار، خود گویای حضور 
عینی و تلاش عملی برای تغییر وضع موجود با 
هدف بسترسازی یک تحول عظیم است. تحولی 

قسمت هشتم
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و ایجـاد سـنخیت بـا ایشـان توجه به اهمیـت تقوا، 
عفـت و انجـام عمـل صالح اسـت که انسـان را در 
مسـیر هدایـت نگـه داشـته، زمینه‌هـای پیونـد بـا 
امـام )علیه‌السالم( را ایجـاد می‌نماید قـرار گرفتن 
در مسـیر دنیـا و هجـوم عوامـل مختلف شـیطانی 
در طـول تاریـخ یکـی از بهتریـن گزینه‌هایی بوده 
کـه شـیطان برای انحراف بشـریت اسـتفاده کرده 
اسـت؛ توجه به اخلاق و همگام نشـدن با شـیطان 
از عوامـل نجـات انسـان و رسـیدن بـه قلـه رفیـع 
انتظـار اسـت. بی‌عفتـی، بی‌ایمانـی و بی‌عدالتـی 
از جملـه امـوری اسـت کـه سراسـر دنیـای قبل از 
ظهـور را فـرا گرفته و بشـریت را در گرداب خویش 
غـرق می‌کنـد؛ فقط آنـان نجات پیـدا می‌کنند که 
بـا الهـام از دسـتورات الهـی و معنوی دین اسالم، 
راه خویـش را از دیگـران جـدا نمـوده و خود را برای 
احیـای دیـن در رکاب ناجـی دین آماده می‌سـازند. 
از جملـه اخلاقیاتـی کـه منتظـر، بایـد عالوه بـر 
اخلاق‌گرایـی درونـی و فـردی بـدان توجه داشـته 
باشـد ملکـه کـردن رفتـار اخلاقـی در خود اسـت. 
اگـر اخلاق‌گرایـی او در جامعـه از درجـه اهمیـت 
بیشـتری در دسـتگاه انتظار برخوردار نباشند، کمتر 
از آن هم نیسـت. ایجاد و تأسـیس روابط سـالم بین 
مؤمنـان و تالش برای حل اختلافات و مناقشـات 
و نیـز تقویـت و ترویج اخالق جمعی و نظم‌پذیری 
دینـی، کار گروهـی و دیگرگرایـی در فرد و دیگران 
از جملـه نـکات مهـم اخلاقی جامعه منتظر اسـت.  

)نیلـی پـور، ج1، 1391: 121(
از منظر قرآن، اخلاقی زیستن و پایبندی به ارزش‌ها 
در گرو تقوا و تحصیل تقوا در گرو باور به خدا و ایمان 
به اوست و ایمان خود زاییده توجه و تذکر آدمی و 
رهایی او از غفلت و بی‌خبری است. غفلت از حق، 
اساس تیره‌بختی انسان و تبهکاری اوست، از این 
رو توجه به حضور فراگیر حق و نظارت هماره او 
بر گستره رفتار، زمینه اخلاق‌گرايي و پایبندی به 
راهبرد‌های رفتاری را فراهم آورده و احساس‌های 
خفته آدمی را بر انگیخته و تقویت خواهد کرد و 
خلاق  و  مقاوم  انقلابی،  مسؤول،  فردی  را  او 
می‌سازد و رهنامه مهدویت در نخستین قدم، در 
راستای زمینه‌سازی ظهور منجی، باید بکوشد تا 
با تاکید بر مبارزه با استکبار، ظلم ستیزی، عدالت 
طلبی، تعالی‌خواهی، رفع تبعیض و نابرابری‌های 
اقتصادی، سیاسی و ... فطرت موعودگرایان را در 
صحنه جهانی مخاطب قرار دهد و با رجوع به باطن 

آنان در قالب رهنامه الهی مهدویت و بازسازی زبان 
فطرت محور از زبان سیاست محور حاکم بر نظم 
مسلط جهانی عبور کند و شالوده ی  زبانی و منطق 
همه زورگویان را توسط منجی‌گرایان موحد پرسش 
قرار دهد. در گفتمان رهنامه مهدویت، تحلیل مسئله 
زمینه‌سازی برای ظهور منجی  براساس عناصر 
مادی و نظامی صرف، گمراه‌کننده خواهد بود و 
در این زمینه، عوامل دیگری از جمله سنت‌های 
لایزال و ثابت الهی و تاثیر آنها در تحولات تاریخی، 
قدرت اراده‌های ایمانی و توان آنها برای خلق و 
تصرف در پدیده‌های اجتماعی، پدیده غیبت و نقش 
آن در تغییر مناسبات برنامه‌ریزی شده و تاکید بر 
مفاهیم بین الاذهانی همچون فطرت و ... مطرح 
به  مهدویت  رهنامه  بنابراین،  است.)همان:11( 
عنوان نقطه عطفی در جریان مهدویت، با تکیه 
بر ظرفیت‌های نامبرده شده، رسالت خطیر و الهی 
خود را زمینه‌سازی انقلاب جهانی و فراهم آوردن 
مقدمات ظهور قرار داده است. مسائل اخلاقی در هر 
زمان از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار بوده، ولی در 

عصر و زمان ما اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا:
1- عوامل و انگیزه‌های فساد و انحراف در عصر 
ما از هر زمانی بیشتر است و اگر در گذشته برای 
تهیه مقدمات بسیاری از مفاسد اخلاقی هزینه‌ها 
و زحمت‌های فراوان لازم بود و در زمان ما از گذار 
توسعه، فناوری‌ها و رسانه‌های ارتباطی همه چیز در 
همه جا و در دسترس همه کس قرار گرفته است! 

2- با توجه به اینکه عصر امروز عصر بزرگ شدن 
مقیاس‌ها ست و آنچه در گذشته به طور محدود 
انجام می‌گرفت در این عصر به صورت نامحدود 
انجام می‌گیرد، قتل و کشتار انسان‌ها به واسطه 
وسايل کشتار جمعی و مفاسد اخلاقی دیگر به کمک 
فیلم‌های مبتذلی که از ماهواره‌ها در سراسر دنیا 
منتشر می‌شود و گسترش دسترسی به »اینترنت« 
هرگونه اطلاعات مضر در اختیار تمام مردم دنیا قرار 
می‌گیرد، مفاسد اخلاقی بسیار گسترش پیدا کرده و 
مرزها را در هم شکسته و تا اقصی نقاط جهان پیش 
می‌رود تا آنجا که آه از نهاد بنیان‌گذاران این صنایع 
و مفاسد نیز در آمده است. اگر در گذشته تولید مواد 
مخدر در یک نقطه، یک روستا و حداکثر شهر‌های 
مجاور را آلوده می‌کرد امروزه به کمک سوداگران 

مرگ به سراسر دنیا کشیده می‌شود.
3- همان‌گونه که علوم و دانش‌های مفید و سازنده 
در زمینه‌های مختلف پزشکی و صنایع و شئون دیگر 

حیات بشری گسترش فوق‌العاده‌ای پیدا کرده، علوم 
شیطانی و راهکارهای وصول به مسائل غیرانسانی 
و غیراخلاقی نیز به مراتب گسترده‌تر از سابق شده 
است به‌گونه‌ای که به دارندگان فساد اخلاق اجازه 
می‌دهد از طرق مرموزتر و پیچیده‌تر و گاه ساده‌تر و 

آسان‌تر به مقصود خود برسند. 
منتظر صالح با دايمی‌سازی و عمق بخشیدن درونی 
اخلاق، خود یک انسان اخلاقی و معنوی می‌شود 
و رنگ و بوی مهدوی به خود می‌گیرد و سعی 
می‌کند بر رفتار‌های اخلاقی مداومت ورزد و راه را 

بر پلیدی‌ها ببندد. 
 بـرای رسـیدن بـه چنیـن مر تبـه‌ای نسـل منتظر 
بایـد بـه دانـش و آگاهی‌هـای خـود عمـل کنـد و 
مجهـولات را نیـز بـا پرسـش‌گری بـرای خـود به 
دانـش تبدیـل کـرده و در پایـداری اخلاقی خود به 
کار بنـدد، آنـان خیـر دنیـا و آخرت را بـرای همگان 

از خداونـد متعـال طلـب می‌کننـد. 
قلب خود را از کینه و دشمنی پاک کرده تا بتوانند 
بذر محبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف 
را در دل خود نشانده اخلاق مهدوی و سیره انتظار 

را در وجود خود دايمی سازند.
مؤمـن منتظـر سـعی می‌کند طـوری رفتـار نماید 
کـه دسـتورات دینـی خود را رعایت کـرده و اخلاق 
و تربیـت دینـی را در وجـود خـود نهادینه سـاخته، 
پـاک زیسـتی را در تمـام ابعـاد زندگـی پیشـه خود 
قـرار داده و بـا توسـعه طهـارت و پاکـی درون در 
انتظـاری کـه سـیره خـود قـرار داده قلـب خـود را 
نورانـی تـا بـه نقطـه مطلـوب برسـد. بـرای تداوم 
ایـن طهـارت و پاکـی درون، بـر منتظـران ظهـور 

ضـروری اسـت که: 
الف- اهل بیت را الگوی رفتاری خویش قرار داده و 

اخلاق نبوی و علوی را در خود ملکه سازند. 
ب- از توجه به غیر از خدا پرهیز کنند.  

ج- زمینه‌های گناه را در زندگی فردی و اجتماعی 
خود از بین ببرند.

د- زیبایی‌هـای رفتـار و اخالق دینـی را در خـود 
نهادینـه کنند.

ـــه  ـــه ائم ـــل ب ـــا توس ـــود را ب ـــان خ ه- روح و ج
ــی،  ــل دهند.)کیانـ ــام صیقـ ــار علیه‌السـ اطهـ

)125-114  :1388
برگرفته از کتاب:

در مسیر سبز انتظارفرج، دکترسید 
حسن فیروزآبادی و همکاران
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به‌‌كارگيري اسلحه توسط مأمورين
مقدمه:

ــاير  ــي و س ــي و اطلاعات ــن انتظام مأموري
ــازه  ــون اج ــب قان ــه موج ــه ب ــي ك مأمورين
ــراي  ــد ب حمــل و اســتفاده از اســلحه را دارن
به‌كارگيــري اســلحه، تابــع مقــررات و 
ــدم  ــورت ع ــه در ص ــتند ك ــرايطي هس ش
رعايــت آنهــا داراي مســؤوليت مدنــي و 
كيفــري مي‌شــوند و در دادگاههــا و مراجــع 

ــتند. ــب هس ــل تعقي ــاح قاب ذي‌ص
شـرح مطلـب به اين قرار اسـت كـه مأمورين 
و  امنيـت  و  نظـم  اسـتقرار  بـراي  مسـلح 
جلوگيـري از فـرار متهـم يـا مجــرم و يـا در 
مقـام ضابـط قـوه قضاييـه تحت شـرايط زير 

مجـاز بـه اسـتفاده از اسـلحه هسـتند:
ــه  ــمي ك ــي و جس ــامت روح 1ـ داراي س
متناســب بــا مأموريــت محوله اســت، باشــند.

2ـ آموزش‌هاي لازم را ديده باشند.
ــه در  ــلحه‌اي ك ــه اس ــل ب ــلط كام 3ـ تس
ــند. ــته باش ــه داش ــرار گرفت ــان ق اختيارش

4ـ بـا مقـررات مربوط به، به‌كارگيري اسـلحه 
باشند. آشنا 

تحـت چـه  مأموريـن مسـلح  پرسـش: 
را  از سالح  به‌كارگيـري  اجـازه  شـرايطي 

دارنـد؟
پاسـخ: در صورتـي كـه بـراي دفـاع از خود 
در برابـر كسـي كـه با سالح سـرد يا گـرم به 
آنـان حملـه نمايد يا بدون سالح بـه او حمله 
مي‌كند ولي شـرايط و اوضاع احوال به نحوي 
اسـت كـه بـدون به‌كارگيـري اسـلحه دفـاع 
شـخصي امـكان نداشـته باشـد يـا در موردي 
كـه مأمور مشـاهده مي‌كند كـه ديگري مورد 
حملـه واقـع شـده و جانـش در خطـر اسـت يا 
براي دسـتگيري سـارق و كسـي كه اقدام به 
تـرور و تخريـب يا انفجـار مي‌كند يـا در مورد 
شـخص بازداشـت شـده يـا زندانـي كـه فرار 
مي‌كنـد و اقدامـات ديگري براي دسـتگيري 
و توقـف او ثمربخـش نباشـد، مـورد اسـتفاده 
قـرار دهـد. همچنيـن اگـر براي حفـظ اماكن 
و تأسيسـات و تجهيـزات انتظامـي، نظامـي 

و امنيتـي يـا حفـظ سالحي كـه در اختيـار 
مأمـور قـرار مي‌گيـرد يـا بـراي حفـظ اماكن 
مهـم و حسـاس در مقابـل هرگونـه هجـوم و 
حملـه جهـت تـرور و تخريـب، آتش‌سـوزي 
و غـارت اسـناد و امـوال و گروگان‌گيـري و 
اشـغال و همچنيـن بـراي جلوگيـري و مقابله 
بـا اشـخاصي كـه از مرزهاي غيرمجـاز قصد 
ورود و يـا خـروج را داشـته و به اخطار مأمورين 
مرزي توجه نشـود، مجبور به اسـتفاده شـود.
پرسـش: در صـورت وجود شـرايط قانوني 
بـراي به‌كارگيـري اسـلحه آيـا مأمـور حـق 

تيرانـدازي دارد؟
پاسـخ: مأمورين هنگامي مجاز به اسـتفاده 
از اسـلحه هسـتند كه چاره‌اي جز به‌كارگيري 
از آن نداشـته باشـند و در صورت لزوم استفاده 
از اسـلحه، بايد قبل از شـليك به طرف مقابل 
اخطـار كننـد و سـپس اول تيرهوايـي و بعـد 
تيرانـدازي كمـر بـه پاييـن در آخر امـر و مؤثر 
نبـودن مراتـب گفتـه شـده از تيرانـدازي بـه 
كمـر به بالا اسـتفاده كننـد. در مورد تظاهرات 

آشنایی با حقوق   شهروندي



13
95

د  
سفن

و  ا
ن  

هم
م  ب

ست
ل بی

 سا
 ،1

20
ره  

شما
ی 

رس
داد

مه 
هنا

ما

79

غيرقانونـي و بـراي فرونشـاندن شـورش و 
بلـوا و ناآرامي‌هايـي كـه بـدون به‌كارگيـري 
اسـلحه مهـار آنهـا امكان‌پذيـر نباشـد اولًا، 
به‌كارگيـري اسـلحه بايـد بـا دسـتور فرمانده 
عمليـات باشـد ثانيـاً، قباًل از وسـايل ديگري 
بـراي خاتمـه ناآرامـي اسـتفاده شـده و مؤثـر 
واقـع نگرديده باشـد ثالثاً، قبـل از به‌كارگيري 
سالح بـا اخلالگران و شورشـيان نسـبت به، 
به‌كارگيـري سالح اتمام حجت شـده باشـد.

پرسـش: چـه نهادي مسـؤول تشـخيص 
ناآرامـي اسـت؟

پاسـخ:‌ ايـن امـر بـر عهـده رئيس شـوراي 
تأميـن اسـتان و شهرسـتان و در غيـاب او 
برعهـده معـاون آنـان اسـت و اگـر فرمانـدار 
معاون سياسـي نداشـته باشـد اين مسـؤوليت 
بـه يكـي از اعضـاي شـوراي تأميـن محـول 

خواهـد شـد.
پرسـش: در صـورت عـدم توجه بـه فرمان 
توقـف بـراي بازرسـي از اتومبيل آيـا مأموران 

حـق به‌كارگيـري از اسـلحه را دارند؟

پاسـخ: برابـر قانـون تيرانـدازي به وسـايل 
نقليـه هنگامـي مجاز اسـت:

ــي  ــع اطلاعات ــل و مناب ــاي دلاي ــر مبن 1ـ  ب
صحيــح و معتبــر بــه دســت بيايــد كه وســيله 
نقليــه مســروقه يــا حامــل افــراد متــواري يــا 
امــوال مســروقه يــا كالاي قاچــاق يــا مــواد 
ــورت  ــه ص ــات ب ــاح و مهم ــا س ــدر ي مخ

غيرمجــاز اســت.
2ـ در صورتي كه از وسـيله نقليه براي تهاجم 
عمـدي بـه مأمورين و يا مردم اسـتفاده شـده 

باشد.
ضمنـاً مأمـوران مكلف‌انـد در ايسـتگاه‌هاي 
بازرسـي از وسايل هشـداردهنده از قبيل چراغ 
گـردان، تابلـو و ... اسـتفاده نماينـد و علاوه بر 
ايـن بـا صـداي رسـا و بلنـد بـه راننده وسـيله 
نقليـه ايسـت‌دهنده و اگـر راننـده بـه اخطـار 
ايسـت آنـان توجه ننموده از اسـلحه اسـتفاده 
كننـد. هنـگام اسـتفاده از اسـلحه مأموريـن 
بايـد مواظـب باشـند كـه تيرانـدازي آنـان به 

شـخص ثالـث ضـرر و آسـيب وارد نكنـد.

پرسـش: اگـر مأمـور بـا رعايـت شـرايط 
قانوني از اسـلحه اسـتفاده كرد و عمل او منجر 
بـه فـوت يـا آسـيب بدنـي ديگـري شـد ولي 
ثابـت شـود كـه متوفـي يـا مصـدوم بي‌گنـاه 

بـوده چـه كسـي مسـؤوليت دارد؟
پاســخ: نخســت آنكــه مأمورينــي كــه بــا  
رعايــت مقــررات قانــون از اســلحه اســتفاده 
مي‌كننــد، هيچ‌گونــه مســؤوليت جزايــي 
ــت شــود كــه  ــا اگــر ثاب ــد، ام ــي ندارن و مدن
شــخص متوفــي يــا مصــدوم بي‌گنــاه بــوده 
ــه  ــران خســارت وارده ب ــه و جب پرداخــت دي
ــت  ــازماني اس ــده س ــخاص برعه ــن اش اي
ــد.  ــه مي‌كن ــام وظيف ــور در آن انج ــه مأم ك
ــون  ــررات قان ــور برخــاف مق ــر مأم ــا اگ ام
از اســلحه اســتفاده كــرده باشــد عــاوه بــر 
تحمــل مجــازات قانونــي عملــش، خســارات 

ــد.   ــران كن ــد جب ــز باي وارده را ني
برگرفته از :‌بروشور حقوق شهروندي، 
معاونت آموزش قوه قضاييه، 
اداره‌ي كل آموزش‌هاي مردمي

آشنایی با حقوق   شهروندي
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سؤال 120 :
هرگاه شخصي كارت عابر بانك متعلق به ديگري را به همراه 
رمز عبور مربوطه به دست آورده و اقدام به برداشت وجوه 
موجود در حساب بانكي وي نمايد دقيق‌ترين عنوان مجرمانه 

فعل ارتكابي چيست؟
نظر اول:

چنانچه دستيابي به كارت عابر بانك متعلق به صورت اماني 
باشد، فعل ارتكابي از مصاديق خيانت در امانت و چنانچه 
دستيابي به صورت غيراماني باشد از مصاديق سرقت محسوب 

مي‌گردد.
نظر دوم: 

با عنايت به نص صريح ماده‌ي 13 قانون جرايم رايانه‌اي 
مصوب 1388 و اينكه از نظر فني دستگاه‌هاي خودپرداز نيز 
جزئي از سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي )شبكه هوشمند 
بانكي( محسوب مي‌گردند و از طرف ديگر با لحاظ اينكه از 
نحوه واگذاري رمز عبور كارت‌هاي عابر بانك به دارندگان آنها 
از طرف بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري)كه به صورت 
محرمانه، پوشيده و توأم با هشدار عدم واگذاري به غير مي‌باشد( 
چنين استنباط مي‌گردد كه هيچ شخصي غير از صاحب كارت 

مجاز به ورود به شبكه بانكي )و مؤكداً حساب اينترنتي( در قالب 
شخص صاحب حساب نمي‌باشد فلذا فعل ارتكابي از مصاديق 
جرم كلاهبرداري رايانه‌اي محسوب و نحوه دسترسي فرد 

هيچ‌گونه تأثيري در موضوع ندارد.  
پاسخ مربوط به سوال شماره‌ي119:

جـرم منافـي عفـت از جملـه جرايـم حق‌اللهّـي اسـت و در 
فـرض سـؤال، براسـاس مـاده‌ي 102 ق.آ.د.ك، گرچه صرفاً 
با شـكايت شـاكي شـروع مي‌شـود، لكن رضايت وي مانعي 
در راه ادامـه تعقيـب ايجاد نمي‌كند. به عبارت ديگر، شـكايت 
شـاكي از جهـات شـروع بـه تعقيـب اسـت نـه از موانـع ادامه 
تعقيـب؛ از ايـن‌رو، در صورتـي كـه شـاكي در حالتـي رضايت 
دهـد كـه ادلـه بـراي تعقيـب و رسـيدگي ناكافـي باشـد، بـه 
لحـاظ ممنوعيـت تحقيـق در اين‌گونـه جرايم، بـه جهت فقد 
دليـل كافـي و اعمـال قاعـده»درأ«، قـرار منع تعقيـب صادر 
مي‌شـود؛ امـا اگـر رضايـت شـاكي بعـد از تكميـل تحقيقات 
و ادلـه باشـد، صـرف رضايـت وي، موجبـي بـراي توقـف 
تعقيـب نخواهـد بـود و در هر صـورت دادگاه مكلف به صدور 
رأي مقتضـي اسـت. مفهـوم صـدر مـاده‌ي241ق.م.ا، مؤيـد 

اسـتدلال فوق اسـت.

اگر شما قاضی این پرونده بودید،

چگونه رأی می دادید؟
اگر شما قاضی این پرونده بودید،

چگونه رأی می دادید؟
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»افقی«
1ـ بخش چهارم رمز جدول. 

2ـ از احکام کیفری ـ در فقه به تتابع دو یا چند امر 
می گویند. 

3ـ حرف انتخاب ـ جزمصادیق نفقه است ـ چین و 
شکن پوست ـ حرف فاصله. 

4ـ خاک سپاری ـ در فقه و حقوق چیزی است که 
به حقیقت نزدیک باشد ـ در فقه به بخش خشکی 

زمین گویند.   
5ـ نوعی زیر انداز ـ رضای متعاملین برای معامله 

ـ حجره. 
6 ـ پیدا کردن ـ آسان ـ در فقه امور قابل پذیرش 

است. 
7ـ کافی ـ ژرفا ـ سازمان تجارت جهانی سابق- 

برجستگی ته لاستیک. 
8 ـ قاعده ی اصولی» ...... اذنّ فی لوازمه« که در 

شماره 119 دادرسی آمده است. 
9ـ بویاییـ ظرف ریختن بنزین ـ عضو تنفسی ـ 

شهر فراری. 
10ـ اگر با مدّت همراه باشد نوعی دین است ـ وسیله 

نگارش ـ مرکب چوبین. 
11ـ میزان حقوق به دنبال یکی از عقود دو جانبه ـ 

وجوه هر یک از ادله شرعیـ از ارث برنده ها. 
12ـ روزـ زایل کردن منافع شئ ـ شادمانی. 

13 ـ تند میان تهیـ سرزمین مقدس بوداییان ـ در 
غربت می زنند ـ بوی ماندگی. 

14ـ از انواع روایات فقهی ـ شرکت های تجاری آن 
را ارائه می کنند. 

15ـ بخش دوم رمز جدول.
»عمودی« 

1ـ بخش اول رمز جدول. 
2ـ معــــادل ور شکستگـی در حقـــوق تــجــارت 
کشور های عربیـ و صفی برای شئ بر خوردار راز هستی.
3ـ از جرائم کیفری ـ فین واژگون ـ دوره تحصیلی ـ تلخ.

4ـ گندم سوده ـ در فقه امر منتسب و وابسته به غیر 

خود ـ نوعی جوجه تیغی.
5ـ جایگاه ـ معادل  فهرستـ شکوه و بزرگی.

6 ـ از حضایـص ـ شـوهر کـه در مـاده ی 1105 
قانون مدنی آمده اسـتـ از جرایم حدّیـ مجموعه 

قواعـد اساسـی متشـکله دولت. 
7ـ هواپیمــای عجول ـ بیـم و واهمـه 

ـ کمی و اندکیـ صریح.
8 ـ از قواعد اصولی مهم که در مجله 

شماره ی 119 آمده است. 
9ـ پوستین ـ گمراه تر ـ ملتّ ها ـ ریشه 

و اساس. 
10ـ از ذوق ـ از پسـوند هـا ـ از حقـوق 

معنـوی مهـم. 
های  ویژگی  از  ـ  شباهت  پسوند  11ـ 

مهریه در فقه به آن سلعه هم می گویند.
12ـ گل تا جریزی ـ در خواست برای 

حضور گواه ـ شکاف قلم. 

13 ـ زنده ـ غیر قابل تجزیه ـ قابل حمل ـ چوب 
خوشبو.

14ـ قابل نشت ـ جنین. 
15ـ بخش سوم رمز جدول. 

 13    12     11    10    9       8      7      6      5      4      3      2      1
 1
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 3
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 9

 10
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 12
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تنظیم کننده: اصغر فراهانی، وکیل دادگستری وکارشناس ارشد حقوق خصوصی 

جدول شماره ی 120

جدول 
120

وع
شر

رمز جدول 120 :
از نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه در ص 27 مجله  119  دادرسی. 
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با داوطلبان  آزمون های  حقوقی   ـ   قضايي
دادرسـی  آییـن  قانـون  طبـق   –  1
کیفـری، ورود بـه حریـم خصوصـی 

اشـخاص................
1( به طور مطلق مجاز نیست.

2( جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت 
نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت 

نباید به کرامت و حیثیت آنان آسیب وارد نماید.
3( در برخـی از جرایـم جـز بـه حکـم قانـون و با 
رعایـت مقـررات و تحـت نظارت مقـام قضایی 
مجـاز نیسـت و در هـر صـورت نباید بـه کرامت 

و حیثیـت آنـان آسـیب وارد نماید.
4( جـز بـه حکـم قانـون و بـا رعایت مقـررات یا 
تحـت نظـارت مقـام قضایـی مجاز نیسـت و در 
هـر صـورت نبایـد بـه کرامـت و حیثیـت آنـان 

آسـیب وارد نمایـد.
از  شاکی  هرگاه  افتراء،  جرم  در   -2
ترک  قرار  صدور  تقاضای  بازپرس 

تعقیب نماید؛ ............... 
1( تا قبل از قرار نهایی امکان‌پذیر بوده و در این 
صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می‌کند.
2( تا قبل از صدور کیفرخواست امکان‌پذیر بوده و در 
این صورت، بازپرس قرار ترک تعقیب صادر می‌کند.

3( تا قبل از قرار نهایی امکان‌پذیر بوده و در این 
صورت، بازپرس قرار ترک تعقیب صادر می‌کند.

4( تـا قبـل از صـدور کیفرخواسـت امکان‌پذیـر 
بـوده و در ایـن صـورت، دادسـتان قـرار تـرک 

تعقیـب صـادر می‌کنـد.
3- طبق قانون آیین‌دادرسی کیفری، 
مهلت‌های نهادهای »میانجی‌گری« و 

»صلح و سازش« به ترتیب .............
1( سـه مـاه و دو مـاه بوده و یک بـار قابل تمدید 

است.
2( سه ماه و دو ماه بوده و قابل تمدید نیست.

3( سه ماه بوده و یک بار قابل تمدید است.
4( سه ماه بوده و یک بار قابل تمدید نیست.

تحقیـق  و  تعقیـب  خصـوص  در   -4
در جرایـم منافـی عفـت کـدام گزینـه 

اسـت؟ صحیـح 
1( به طور کلی ممنوع است.

2( مجاز اسـت مگر آنکه موجب اشـاعه فحشـاء 
شود.

3( در صورت وجود شـاکی توسـط مقام قضایی 
صـورت می‌گیرد.

4( در صورت وجود شـاکی توسـط مقام قضایی 
یـا ضابطـان دادگسـتری تحت امـر وی صورت 

می‌گیـرد.
جابه‌جايـي  انتصـاب،  پيشـنهاد   -5
خدمـت  محـل  و  شـغل  تغييـر  و 
دادسـتان‌هاي عمومي سراسـر كشور 

.................
1( پـس از كسـب نظـر موافـق از رييـس كل 
دادگسـتري اسـتان ذي‌ربـط بـا دادسـتان كل 

كشـور اسـت.
2( پـس از كسـب نظـر موافق از دادسـتان مرکز 

اسـتان ذی‌ربط با دادسـتان كل كشـور است.
3( پـس از كسـب نظـر موافـق از رييـس كل 
دادگسـتري اسـتان ذي‌ربـط بـا رئیـس قـوه 

قضايیـه اسـت.
4( پـس از كسـب نظـر موافـق از دادسـتان کل 

کشـور بـا رئیـس قـوه قضايیه اسـت.
6- انتخاب وکیل تسـخیری در مرحله 

دادسرا، .............
1( در صورتـی کـه متهم اقدام بـه معرفی وکیل 
ننمایـد و مجـازات قانونـی جـرم سـلب حیات یا 

حبـس ابد باشـد، الزامی اسـت.
2( در صورتـی کـه مجـازات قانونی جرم سـلب 

حیـات یا حبـس ابد باشـد، الزامی اسـت.
معرفی  به  اقدام  متهم  که  صورتی  در   )3
از  یکی  قانونی جرم  مجازات  و  ننماید  وکیل 
مجازات‌های بندهای )الف(، )ب(، )پ( و )ت( 

ماده‌ي 302 قانون آیین‌دادرسی کیفری باشد، 
الزامی است.

4( در صورتـی کـه مجـازات قانونـی جـرم یکی 
از مجازات‌هـای بندهـای )الـف(، )ب(، )پ( و 
)ت( مـاده‌ي 302 قانـون آیین‌دادرسـی کیفری 

باشـد، الزامی اسـت.
مـدت  حداکثـر  اصلـی  مالک   -7
بازداشـت متهـم به‌دلیـل صـدور یکی 
از قرارهـای تأمیـن کیفـری ..............

1( تا قبل از صدور حکم قطعی
2( دو مـاه در جرایـم موضـوع بندهـای )الـف(، 
)ب(، )پ( و )ت( مـاده‌ي 302 قانـون آییـن 
دادرسـی کیفـری و یـک مـاه در سـایر جرایـم
3( دو سـال در جرایـم موجـب مجـازات سـلب 

حیـات و یک‌سـال در سـایر جرایـم
4( حداقل مجازات حبس مقرر در قانون

8- در خصـوص مرجـع صالـح بـه 
رسـیدگی بـه اتهامـات »شـهرداران 
مراکز شهرسـتان‌ها« و »بخش‌داران« 

صحیـح اسـت؟
1( در صورت ارتکاب جرم به سبب انجام وظیفه، 
رسیدگی به اتهام آنان در صلاحیت دادگاه‌های 

کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است.
مراکـز  شـهرداران  اتهامـات  بـه  رسـیدگی   )2
صلاحیـت  در  بخـش‌داران  و  شهرسـتان‌ها 
دادگاه‌هـای کیفـری مرکـز اسـتان محـل وقـوع 

اسـت. جـرم 
3( در صـورت ارتـکاب جـرم بـه سـبب انجـام 
وظیفـه، رسـیدگی بـه اتهـام شـهرداران مراکز 
شهرسـتان‌ها در صلاحیـت دادگاه‌های کیفری 
تهـران و رسـیدگی بـه اتهـام بخـش‌داران در 
صلاحیـت دادگاه‌هـای کیفـری مرکـز اسـتان 

محـل وقـوع جـرم اسـت.
4( رسـیدگی بـه اتهامـات شـهرداران مراکـز 
شهرسـتان‌ها در صلاحیـت دادگاه‌های کیفری 
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1- گزینه‌ی 2 صحیح است.

2- گزینه‌ی 4 صحیح است.

3- گزینه‌ی 1 صحیح است.

4- گزینه‌ی 3 صحیح است.
5- گزینه‌ی 1  صحیح است.

6- گزینه‌ی 1 صحیح است.

7- گزینه‌ی 4 صحیح است.

8- گزینه‌ی 2 صحیح است.

9- گزینه‌ی 2 صحیح است.
10- گزینه‌ی 2 صحیح است.

11- گزینه‌ی 1 صحیح است.
12- گزینه‌ی 3  صحیح است.
13- گزینه‌ی 2 صحیح است.
14- گزینه‌ی 3 صحیح است.
15- گزینه‌ی 2 صحیح است.

پاســـخ نــــامه

تهـران و بخـش‌داران در صلاحیـت دادگاه‌های 
کیفـری مرکـز اسـتان محـل وقوع جرم اسـت.

»درخواست‌کنندگان  خصوص  در   -9
اعاده دادرسی« و »مرجع رسیدگی به آن« 
از احکام قطعی دادگاه‌های ویژه روحانیت، 

به ترتیب، کدام گزینه صحیح است؟
1( محکوم‌علیه یا قائم مقام قانونی او – دادگاه 

تجدیدنظر ویژه روحانیت
2( محکوم‌علیه یا قائم مقام قانونی او و دادستان 
ویژه  تجدیدنظر  دادگاه  روحانیت–  ویژه  کل 

روحانیت
 – او  قانونی  مقام  قائم  یا  محکوم‌علیه   )3

دیوان‌عالی کشور
4( محکوم‌علیه یا قائم مقام قانونی او  و دادستان 

کل ویژه روحانیت– دیوان‌عالی کشور
10- قرار رد ایراد رد دادرس ............

1( ظرف سه روز از زمان ایراد توسط دادرس 
صادر می‌شود و قطعی است.

2( ظرف سه روز از زمان ایراد توسط دادرس 
صادر می‌شود و قابل اعتراض است.

3( ظرف یک هفته از زمان ایراد توسط دادرس 
صادر می‌شود و قطعی است.

4( ظرف یک هفته از زمان ایراد توسط دادرس 
صادر می‌شود و قابل اعتراض است.

11- هرگاه پرونده به این اعتبار که قتل 
عمدی بوده به دادگاه کیفری یک ارسال 
می‌شود. دادگاه پس از تحقیقات کافی 
به این نتیجه می‌رسد که قتل، غیرعمد 

است. در این‌صورت، ...............
1( دادگاه به آن رسیدگی کرده و حکم مقتضی 
صادر می‌کند. رأی صادره قابل تجدیدنظر در 

دادگاه‌های تجدیدنظر استان است.
2( دادگاه به آن رسـیدگی کرده و حکم مقتضی 

صـادر می‌کنـد. رأی صـادره قابـل فرجـام در 
دیوان‌عالی کشـور اسـت.

3( دادگاه پرونده را با قرار عدم صلاحیت به 
دادگاه کیفری دو ارسال می‌کند.

4( دادگاه پرونده را با نقص تحقیقات به دادسرا 
اعاده کرده تا با اصلاح کیفرخواست، پرونده را به 

دادگاه کیفری دو ارسال کند.
12- پـس از تعييـن وكيـل در دادگاه 
کیفـری یـک، مديـر دفتـر بلافاصله به 
متهـم و وكيـل او و حسـب مـورد، بـه 
شـاكي يـا مدعـي خصوصـي يـا وكيل 
آنـان اخطـار مي‌كنـد تا تمـام ايرادها و 
اعتراض‌‏هـاي خـود را ظـرف .............. 

از تاريـخ ابالغ تسـليم كنند.
1( یک هفته
2( بیست روز

3( ده روز 
4( پنج روز

قانون  به موجب  13- محكوماني كه 
مشمول مقررات تعليق اجراي مجازات 

نمي‌شوند، ..........
1( پس از تحمل يك سوم از ميزان مجازات با 
رعايت شرايط مندرج در قانون و به تشخيص 
دادستان مي‌توانند در هر چهار ماه حداكثر سه 

روز از مرخصي برخوردار شوند.
2( پس از تحمل يك سوم از ميزان مجازات با 
رعايت شرايط مندرج در قانون و به تشخيص 
دادستان مي‌توانند در هر چهار ماه حداكثر پنج 

روز از مرخصي برخوردار شوند.
3( پس از تحمل نصف ميزان مجازات با رعايت 
شرايط مندرج در قانون و به تشخيص دادستان 
مي‌توانند در هر چهار ماه حداكثر پنج روز از 

مرخصي برخوردار شوند.

4( پس از تحمل نصف ميزان مجازات با رعايت شرايط 
مندرج در قانون و به تشخيص دادستان مي‌توانند در هر 

چهار ماه حداكثر سه روز از مرخصي برخوردار شوند.
14- شـخصی بـه اتهـام خیانـت در 
امانـت بـه یک‌سـال حبـس محکـوم 
اسـتان  تجدیدنظـر  دادگاه  می‌شـود. 
پـس از رسـیدگی متوجـه می‌شـود که 
بـه دلیـل کارمنـد دولـت بـودن، اتهام 
اختلاس صحیح اسـت. حال، ..............

1( به لحاظ ممنوعیت تشدید مجازات، نمی‌تواند 
نوع اتهام را تغییر دهد.

یا  و  شاکی  تجدیدنظرخواهی  صورت  در   )2
دادستان می‌تواند نوع اتهام را تغییر دهد؛ لذا با 
تصحیح حکم، نسبت به تعیین حداقل مجازاتی 

که قانون پیش‌بینی کرده است، اقدام می‌کند.
3( در صورت تجدیدنظرخواهی شاکی و یا دادستان، 
پس از تفهیم اتهام اختلاس به محکوم‌علیه، حکم بدوی 

را نقض و براساس اتهام جدید رأی صادر می‌کند.
4( پس از تفهیم اتهام اختلاس به محکوم‌علیه، 
حکم بدوی را نقض و براساس اتهام جدید رأی 

صادر می‌کند. 
15- در خصوص تعداد وکلاء متهم در 
دادگاه‌های کیفری یک و دو کدام گزینه 

صحیح است؟
1( متهم می‌تواند هر تعداد که لازم بداند، وکیل 

در دادگاه‌های کیفری معرفی کند.
2( متهم می‌تواند حداکثر دو وکیل در دادگاه‌های 
کیفری دو و سه وکیل در دادگاه‌های کیفری یک 

معرفی کند.
3( متهم می‌تواند حداکثر یک وکیل در دادگاه‌های کیفری 

دو و دو وکیل در دادگاه‌های کیفری یک معرفی کند.
4( متهم می‌تواند حداکثر سه وکیل در دادگاه‌های 

کیفری معرفی کند.
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3- تقسیم مساوی بیت المال 
»ار یتم لو... محوت دواوین العطایا و اعطیت کما 
کان رسول الله )صلي الله علیه واله وسلم( یعطی 

بالسّویته و لم اجعلها دولته بین الاغنیاء. 
می دانستید اگر... دفاتر و دیوان‌های عطایا را نابود 
می‌کردم و چنانچه رسول الله )صلی الله علیه واله 
و سلم( به مساوات، بیت‌المال را قسمت می‌کرد، 
من نیز عمل می‌کردم و عطایا را در گردش در 

دست اغنیاء نمی‌گذاشتم چه می‌شد«؟
دیوان  محو  به  السلام  علیه  علی  امام  اشاره 
عطایايی است که سابقاً وضع شده بود و با در 
نظر گرفتـن ملاک‌هایی چون: بــدری و غیر 
بدری بودن، سبقت در اسلام، و مهاجر یا انصار 

بودن، عطایای متفاوتی داده می‌شد. 
مردمـی کـه سـال‌ها بـه ایـن شـیوه خـو کـرده 
بودنـد، همیـن کـه در دوّمیـن روز خلافـت علـی 
)علیه‌السالم( تقسـیم مسـاوی بیت‌المال را دیدند،  
ناراحـت شـده بـه آن حضـرت اعتـراض کردنـد. 
امام علی )علیه‌السلام( به ایشان تدکّر داد که: 

مرکب‌های  و  وسیع  مزارع  که  کسانی  »ای 
راهور و لباس‌های لطیف را سال‌ها برای خود 
برگزیدید، فردا که من اینها را از شما منع کردم، 
فریادتان بالا نرود، که علی بن ابی‌طالب به ما 

ظلم کرد و حقّمان را از ما منع کرد.
را جاری  اسلامی  بر هر مسلمانی حکم  من 
می‌کنم، کسی را بر دیگری فضل و برتری نیست 
مگر به تقوی که جزای متّقین نیز نزد خداست 
و خداوند دنیا را جزای ایشان قرار نداده است«. 

اما مردم مدینه و به‌خصوص اشراف و بزرگان، 
تحمّل این شیوه را نداشتند چراکه پایین آمدن 
شأن اجتماعی‌شان به این ترتیب که در عطایا با 
بنده‌ای سیاه، در یک سطح قرار گیرند برایشان 
غیر قابل تحمّل بود، تا جايی‌که در همان اوّلین 

روز تقسیم بیت‌المال طلحه و زیبر و برخی از 
سران و بزرگان مدینه از حضرت امیرالمومنین 

)علیه‌السلام( دلخور شدند.
سهل بن حنیف خطاب به امام علی )علیه‌السلام( 

گفت: 
این مـرد را که می‌بینید تا دیـروز غلام من بــوده 
که امروز آزادش کرده‌ام، با ما چــه می‌کنی؟ حضرت 
پاسخ داد: همـان را که بـه تو می‌دهم به او هـم 
می‌دهم  و دستور داد به همه حاضرین، انسان‌های 
مشهور و غیرمشهور طلحه و زیبر و دیگر بزرگان 
مدینه هر یک سه دینار بدهند. طلحه و زیبر چون 
به منافع خود نرسیدند  و فرمانداری کوفه و بصره 
به آنهــا داده نشد، از حضــرت امیرالمـومنین 
)علیه السلام( کناره گرفتند و بسیاری از بزرگان 
نیز سر به مخالفت برداشتند. برخی از دوستان 
امام علی )علیه‌السلام( به آن حضرت پیشنهاد 

عطایای بیشتر را دادند تا مردم جذب شوند.
حضرت امیر المومنین )علیه السلام( خطبه ای 

خواند و فرمود: 
»اتا مرونیّ ان اطلب النّصر بالجور فیمن ولیّت 
علیه! و الله لا اطور به ما سمر سمیر، و ما امّ نجم 
فی السّماء نجماً! لو کان المال لی لسوّیت بینهم، 
فکیف وانمّا المال مال الله! الا و انّ اعطا المال 
فی غیر حقّه تبذیر و اسراف، و هو یرفع صاحبه 
فی الدّنیا و یضعه فی الاخرته و یکرمه فی النّاس 

و یهینه عند الله.
ولم یضع امرو ماله فی غیر حقّته و لا عند غیر 
اهله الّ حرمه الله شکرهم، و کان لغیره و دّهم. 
فان زلتّ به النّعل یوما فاحتاج الی معونتهم فشرّ 

خلیل و الام خدینٍ!«
آیا به من دستور می‌دهید برای پیروزی خود، از 
جور و ستم درباره امّت اسلامی که بر آنها ولایت 
دارم، استفاده کنم؟به خدا سوگند! تا عمر دارم و 

شب و روز بر قرار است و ستارگان از پی هم طلوع 
و غروب می کنند، هرگز چنین کاری نخواهم 
کرد! اگر این اموال از خودم بود به‌گونه‌ای مساوی 
در میان مردم تقسیم می‌کردم تا چه رسد که جزو 
اموال خداست، آگاه باشید بخشیدن مال به آنها 
که استحقاق ندارند، زیاده‌روی و اسراف است، 
ممکن است در دنیا ارزش‌دهنده آن را بالا برد، 
امّا در آخرت پست خواهد کرد، در میان مردم 
ممکن است گرامیش بدارند، امّا در پیشگاه خدا 

خوار و ذلیل است.
هیچ‌کس مالش را در راهی که خدا اجازه نفرموده 
مصرف نکرد و به غیر اهل آن نپرداخت جز آنکه 
خداوند او را از  سپاس آنان محروم فرمود و 
دوستی آنها را متوّجه دیگری ساخت، پس اگر 
روزی بلغزد و محتاج کمک آنان گردد، بدترین 
رفیق و سرزنش‌کننده‌ترین دوست خواهند بود«.

امّــا بســیاری از مــردم آنچنــان کــه عبــدالله بن 
عبــاس ســـال‌ها بعــد، طــیّ نامه ای به امــــام 
حسیـــن )علیــه الســام( نوشــت، تحمّــل این 
ــذب  ــاً ج ــاً و عم ــتند و قلب ــاوات را نداش مس
دســتگاه معاویــه شــده و علــی )علیه‌الســام( 

را تنهــا گذاشــتند.
4- مبارزه با تبعیضات طبقاتی در ازدواج 
در حکومت های پیش از امام، که بسیاری از 
ارزش‌ها دگرگون شد و بدعت‌ها رواج پیدا کرد 
و تبعیضات نــژادی و طبقاتی حـاکم شد، در 
ازدواج ها نیز، آداب و سنّت‌های اسلامی کمرنگ 
شد و تبعیضات نژادی نفوذ کرد که مبارزه با آن 
کار ساده‌ای نبود، امام علی )علیه‌السلام( به این 
مشکل نیز اشاره می‌کند که فرمود: »ارایتم لو... 

سوّیت بین المناکح...«
»می‌دانید اگر ... حائل شدن فاصله طبقاتی را در 

امر ازدواج لغو می‌کردم چه می‌شد«؟ 
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این جمله حضرت، اشاره به یک مشکل اجتماعی 
است که در جامعه سال 35 هجری پدید آمد كه با 
معیارها و ملاک‌هایی چون »ثروت«، »موقعّیت 
اجتماعی« و »برتری نژادی« ازدواج می‌کردند. 
در صورتی که در زمان رسول اکرم )صلی الله 
علیه واله وسلم(، ازدواج بدون در نظر گرفتن 
ثروت، مقام اجتماعی و نژاد، صورت می گرفت، 
ازدواج  نفر،  سه  آن  حکومت  در  بعدها  ولی 
شریف با وضیع، عرب با عجم و حتی قریشی 
با غیرقریشی منع شد که برخلاف صریح سنّت 
پیامبر )صلی الله علیه و اله و سلم( و نشانگر خالی 
شدن جامعه اسلامی از ارزش‌های قرآنی و آلوده 

شدن به ارزش‌هایی غیرالهی بود.
با تاسّف باید گفت که در حکومت خلفای پیشین، 
مسئله »نژادی« و »نژاد گرايی« بیش از سایر 
موارد، به عنوان یک ارزش اجتماعی مطرح 
شده بود، که مشکلات فراوانی برای حکومت 
حضرت امیرالمومنین )علیه‌السلام( پدید آورده 
و مبارزه با آن کار آسانی نبود،  در اینجا به برخی 

از نمونه‌ها توجّه فرمايید: 
الف- امتیاز خواهی یک زن عرب 

دو زن نزد امام علی )علیه‌السلام( آمدند و ادّعای 
فقر و تهیدستی کردند.

حضرت امیرالمومنین )علیه‌السلام( فرمود: 
بـر مـا واجـب اسـت بـه شـما کمـک کنیـم. آنـگاه 
دسـتور خریـد پیراهـن و طعام بـرای آنـان داد. یکی 
از زن‌هـا اعتـراض کـرد و گفـت: من عرب هسـتم و 
دیگـری غیرعـرب، چگونـه اسـت کـه با ما یکسـان 

برخـورد می‌شـود؟ 
امام علی )علیه‌السلام( فرمود: »من قرآن را 
خوانده و در آن خوب نگریستم، امّا برای فرزندان 
به  اسحاق، حتّی  برفرزندان  برتری  اسماعیل 

اندازه بال پشّه‌ای ندیدم.«
یعنی آنقدر روح »نژاد پرستی« رواج یافت که زن 
فقیر عرب در گرفتن کمک‌های مردمی دارای 

نژادگرايی بود. 
ب- برخورد با نژاد گرايی 

از امّ هانی »خواهر امام« نقل می‌شود که نزد 
برادرش آمده و درخواست کمک کرد، حضرت 

امیرالمومنین )علیه‌السلام( 20 درهم به او داد.
وقتی که خواست از حضور امام علی )علیه‌السلام( 

اجازه رفتن بگیرد، کنیز غیرعرب او »عجمی« 
نیز وارد شد و از امام درخواست کمک کرد.

السالم( بـه  امیرالمومنیـن )علیـه  حضـرت 
او نیـز20 درهـم داد. وقتـی امّ هانـی خواهـر 
امـام متوجـه شـد بـا عصبانیت نـزد امـام علی 
)علیه‌السالم( رفـت و گفـت کـه: بایـد بـه او 
پول بیشـتری داده شـود. حضرت امیرالمومنین 
)علیه‌السالم( پاسـخ داده کـه: در قـرآن برتری 
عـرب بـر عجـم را نیافتـه‌ام. بنابرایـن، تغییـر 
یافتـن ارزش‌هـای اجتماعی  محـو ارزش‌های 
عصـر پیامبـر )صلـی الله علیـه و آلـه وسـلم( 
و جایگزینـی ارزش‌هایـی چـون »مقـام« و 
»موقعیّـت اجتماعـی« و »ثـروت« و »نـژاد«، 
یکـی دیگـر از امـوری بـود کـه امـام علـی 
)علیه‌السالم( سـعی در اصلاح آن داشـت و در 

ایـن راه بـه شـهادت رسـید. 
5- اصلاح مدیریتّ اداری 

مشکل دیگری که علی )علیه‌السلام( در آغاز 
خلافت خویش در پیش رو داشت، مشکل فساد 
اداری بود، کارگزاران با رفتارهای غیر اسلامی 
خود سهم بسزايی در شورش مردم بر ضد خلیفه 
سوم را داشتند. خلیفه سوم کسانی را که پیامبر 
اکرم )صلی الله علیه واله وسلم( طرد و حتّی تبعید 

کرده بود، در دستگاه خود دخالت داد. 
او عموی خود، حکم بن امیّه را که رسول اکرم 
)صلی الله علیه واله وسلم( او را تبعید کرده بود و 
رانده رسول‌الله )صلی الله علیه و اله و سلم( نامیده 

می‌شد، به مدینه بازگرداند. 
و عبدالله بن سعد بن ابی سرح، که رسول خدا 
)صلی الله علیه و اله و سلم( خونش را مباح کرده 

بود، والی مصر گردانید.
و عبـدالله بـن عامـر را والـی بصره کـرد و برادر 
خوانـده خـود )ولیـد( را کـه در شـراب‌خواری و 
فسـاد شـهرت داشـت فرمانـدار کوفه کـرد که 
همـه آنـان در نواحـی حکومتـی خـود حوادثی 
بـر پـا کردنـد و مـردم رادر عمل، بر ضـدّ خلیفه 

سوم شـوراندند.
حضرت امیرالمومنین )علیه‌السلام( در خطبه‌ای 

در وصف این گروه  چنین فرمود: 
»ولکنّنی آسی ان یلی اءمر هذه الاءمّه سفهاوها 
و فجّارها، فیتّخذوا مال الله دولا، و عباده خولا، و 

الصّالحین حرباً، و الفاسقین حزباً، فانّ منهم الذّی 
قد شرب فیکم الحرام، و جلد حدّا فی الاءسلام، 
و انّ منهم من لم یسلم حتّی رضخت له علی 
الاسلام الرّضائخ. فلولا ذلک ما اءکثرث تاءلیبکم 
و تاءنیبکم، و جمعکم و تحریضکم، و لترکتکم 
اذ اءبیتم وونیتم. اءلا ترون الی اءطرافکم قد 
والی  افتتحت،  قد  امصارکم  والی  انتقصت، 

ممالککم تزوی، والی بلادکم تغزی!«
»لکن از این اندوهناکم که بی‌خردان، و تبهکاران 
این امّت حکومت را به دست آورند، آنگاه مال 
خدا را دست به دست بگردانند و بندگان او را به 
بردگی کشند، با نیکوکاران در جنگ، و با فاسقان 
همراه باشند، زیرا از آنان کسی در میان شماست 
که شراب نوشید و حد بر او جاری شد و کسی 
که اسلام را نپذیرفت امّا بناحق بخشش‌هایی به 
او عطا گردید اگر این‌گونه حوادث نبود شما را 
بر نمی‌انگیختم، و سرزنشتان نمی‌کردم و شما 
را به گردآوری تشویق نمی‌نمودم، و آن‌گاه که 
نمی‌بینید  می‌کردم.آیا  رهاتان  می‌زدید  سرباز 
که مرز‌های شما را تصّرف کردند؟ و شهرها را 
گشودند؟ و دستاوردهای شما را غارت کردند؟ و در 
میان شهرهای شما آتش جنگ را بر افروختند«؟

 از این رو امام علی )علیه‌السلام( نمی‌توانست 
والیان فاسدی را ابقاء کند که ناگزیر از عزل 

آنان بود. 
ــت اداری،  ــاح مدیریّ ــرای اص ــرت ب آن حض

ــر رو آورد: ــات زی ــه اصلاح ب
1- عــزل تمــام اســتانداران و فرمانــداران 

حکومت‌هــای گذشــته.
2- تعیین کارگزاران مومن و متعهّد.

3- عزل معاویه.
4- عزل قضات به‌جز برخی از آنان که عزل و 
جابجايی آنان از نظر اجتماعی امکان نداشت. 
به‌ناچار  را  اشعری  ابوموسی  و  قاضی  )شریح 

پذیرفت تا ادامه کار دهند(.
 5- مصادره اموال مسؤولین گذشته که اموال 

عمومی را غارت کردند.
6- اجرای حدود الهی بر فاسدان.

برگرفته از کتاب: الگوهای رفتاری 
امام علی)ع( و نظارت مردمی 
نویسنده: محمد دشتی
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به قلم: فاطمه مقدسي، كارشناس قضايي اداره كل پيشگيري از وقوع جرم و عفو و بخشودگي سازمان قضايي نيروهاي مسلح

وعده

بـاران حسـابي مي‌باريـد، صـورت سـرباز خيـس شـده بـود. در عالـم 
خـودش بـود و بـه مـادرش فكر مي‌كرد كـه چطور در خانه‌هـاي مردم 
كار مي‌كنـد و زخم‌هـاي روي دسـتان زمخـت و قرمزش هميشـه تازه 
اسـت. اشـك چشـمانش از لابـه‌لاي مژه‌هـاي پرپشـتش بـه همـراه 

قطـرات بـاران بـر زميـن مي‌چكيد. 
سـرباز بـا دلـي پـر از غصه نگهباني مي‌داد. گاهي چشـمانش سـنگين 
مي‌شـد ،امـا تنهـا موضوعـي كـه باعث مي‌شـد خـواب بر او مسـتولي 
نشـود، يـادآوري صـورت نحيـف مـادرش بـود كـه رنـگ بـه چهـره 
نداشـت و ديـدار دوبـاره مـادر اميـد بـه زندگـي را در روحـش مي‌دميد. 
همهمه‌هايـي در ذهن سـرباز بـود؛ آرزوهايش را زمزمـه مي‌كرد.....چه 

خـوب بـود اگـر مي‌توانسـتم مادرم را شـاد كنـم و صـداي خنده‌هاي از 
تـه دلـش، دلـم را آرام كنـد. روزي كه چشـمان بيقـرارش رنگ آرامش 
بگيـرد. تصـور چهـره شـاد مـادر لبخندي شـيرين به صورتش نشـاند. 
زمانـي را مي‌ديـد كـه مادر با چادرش منتظر اوسـت كه بـا هم به پارك 
برونـد. او مـادرش را به شـام دعـوت مي‌كند. مادر بدون نگراني دسـت 
دو بـرادر كوچكـش را مي‌گيـرد و خنده‌كنـان بـه رسـتوران مي‌رونـد. 
مـادر از پـدر تعريـف مي‌كنـد و از اخالق او كـه مهربانيش زبانـزد بود. 
در مـورد عـروس آينـده و برنامه‌هايي كـه برايش دارد. روياي شـيرين 
اينجـا متوقـف شـد. صداي رعـد و برق آنچنان بود كه افـكارش را بريد 
و دوبـاره برگشـت در همـان محيـط سـرد و بي روح، خـودش را جمع و 
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جـور كـرد. دسـتهايش را زيـر بغل فشـرد تا حـس گرما را بيشـتر درك 
كنـد. پـا بـه پـا كـرد. بعـد دسـتهايش را در هم فشـرد و دهانـش را بين 

دسـتان ‌گذاشـت و ها ‌كرد. 
هـوا تاريـك بـود. با خودش گفت: فردا اگر به خورشـيد سالمي دوباره 

دهم وقت تسـكين روح مي‌رسـد، بوسـه به دسـتان مادر.
***

درز پوتين‌هـا بـاز و پاهايـش حسـابي خيـس آب شـده بود؛ ولي شـوق 
ديـدن مـادر و برادرهـا توجـه‌اش را از وضعيـت فعلـي دور مي‌كـرد. دو 
عـدد آبنبـات چوبـي براي برادرها و يك كرم دسـت بـراي مادر گرفت. 
بـا خوشـحالي تمـام از كوچـه پـس كوچه‌هـا گـذر كـرد و به بن‌بسـت 
پالك 5 رسـيد. سـنگي برداشـت و شـروع بـه در زدن كـرد، برادرها با 
سـر و صـدا در را بـاز كردنـد. وقتـي برادرشـان را ديدنـد از خوشـحالي 
بـه آغـوش او پريدنـد. دستانشـان را از دور گـردن او رهـا نمي‌كردند. تا 
پله‌هـا خـودش را رسـاند و آبنبات‌هـا را بـه آنها داد. وقتي وارد اتاق شـد 
مـادر هنـوز نيامـده بـود. چـراغ نفتي روشـن و قابلمه در حـال غل زدن 
بـود. بچـه هـا شـاد بودند و در اتاق شـروع بـه دويدن كردنـد. در قابلمه 
را برداشـت و از داغـي‌ آن انگشـتش احسـاس سـوزش كـرد. انگشـت 
را در دهانـش گذاشـت تـا كمـي آرام شـود. در قابلمـه فقـط آب بـود و 
سـيب‌زميني پوسـت كنده و دو تكه اسـكلت مرغ كه در حال قل زدن 
بودنـد. همـان لحظـه صـداي كليـد انداختـن مادر به گوشـش رسـيد. 
عطـر حضـورش تمام حيـاط را در برگرفت. از پشـت پنجره كه مادرش 
را ديـد بـا پـاي برهنـه پله‌هـا را يكـي در ميـان پاييـن آمد و مـادر را در 
آغـوش خـود فشـرد. وقتي دسـتانش شـانه‌هاي نحيف مـادر را گرفت 
ترسـيد او را بيشـتر در آغوشـش نگه دارد. مادر ضعيف‌تر از قبل شـده 
بـود. چين‌هـاي روي صـورت مـادر مثـل گلبـرگ گل روي صورتـش 
نشسـته بـود و خبـر از سـختي كار مـي‌داد. بدن مـادر را از خودش كمي 
دور كرد و گفت بگذار چشـمانت را بيشـتر ببينم. مادر سـرش را پايين 
انداخـت كـه نكند پسـرش از آه قلبش آگاه شـود. دسـتانش را زير چانه 
مـادر گذاشـت و گفـت: ديگـر چـه شـده بـه مـن بگو مـادر بـا نگاهي 
غمگيـن گفـت: »داسـتان صاحب‌خانـه مثـل اينكه تمامي نـدارد. به او 
گفتـم صبـر كـن قرار اسـت پسـرم معافي كفالـت بگيرد. گفـت ازاين 
حرفهـا خيلـي شـنيدم.« پسـر لبخند پر مهـري زد و گفـت:» مامان، به 
او فكـر نكـن فعاًل بـا هم هسـتيم، درسـت مي‌شـود. بيا برويـم با هم 
ناهـار بخوريـم. مـن كلـي برايت خبرهاي خـوب دارم.« چشـمان مادر 
بـرق زد و گفـت:» زود بگـو! « امـا او از جـواب دادن طفـره رفـت. دور 
سـفره نشسـتند و سـوپي كـه با چاشـني عشـق مـادر همراه بـود ميل 

كردنـد. مـادر بـاز پرسـيد كار معافيت به كجا رسـيد؟ 
پسـر گفـت: »دوران كارگـري  تمام شـد.« مادر خنديـد و گفت:» خرج 

و مخـارج زيـاد اسـت و درآمـد مـا كـم، اگـر تـو مشـغول به كار شـوي 
حداقـل اجـاره خانـه را مي‌توانيـم بـه موقع  بدهيـم. آخر ايـن بنده خدا 
هـم مشـكل مالـي دارد. حـق هـم بـا اوسـت چند تـا بچه قـدو نيم قد 

دارد. تمـام خـرج خانـه‌اش از ايـن خانـه كلنگـي در مي‌آيد. «
پسـر مكثـي كـرد و گفـت: »فرمانـده بـه مـن قول داده. شـايد دو سـه 
روز آينـده. مـن روي وعـده‌اش حسـاب كرده‌ام. از مـن راضي و خودش 
دنبـال كارهايـم اسـت و مورد اعتمادش هسـتم. ترجيحاً بايـد چند روز 
ديگـر تحمـل كنـم تا كارم درسـت شـود و در مكانيكي مشـغول به كار 
شـوم. مـادر جـان مطمئـن بـاش كه بهتريـن زندگـي را برايتـان مهيا 

مي‌كنـم.«
بـه بـاور اينكـه فرمانـده بـه قولـش وفـا مي‌كنـد و پيگيـر كارهـاي 
اوسـت بـه خدمتـش ادامـه داد، اما فرمانـده اينقدر درگير كار و مسـائل 
ديگـرش بـود كـه قولـي را كه به سـرباز داده بود از ياد بـرد. موعدي كه 
صاحبخانـه بـه مـادرش داده بـود به سـر رسـيد اما هنـوز كار معافيتش 
انجـام نشـده بـود. نگرانـي و اسـترس در وجـودش موج مـي‌زد. روزها 
از پـي هـم گذشـت و يادآوري‌هـاي مكـرر او بـه فرمانده هم مشـكلي 
را حـل نكـرد. كاري كـه قـرار بـود در مكانيكـي محله بـه او بدهند نيز 
منتفـي شـد و همـه نقشـه‌هايي كه بـراي زندگي راحت‌تر كشـيده بود 

بـر بـاد رفت. 
صاحبخانـه وسايل‌شـان را بـه كوچـه ريخـت و مـادر و دو بـرادرش را 
آواره خيابان‌هـا كـرد. سـرباز بـا شـنيدن ايـن خبـر، احسـاس كـرد كه 
ديگـر تحمـل اين‌همـه درد و رنج را ندارد. روي نـگاه كردن به چهره‌ي 
پـر درد مـادر و برادرهايـش را نداشـت. در يـك لحظـه تصميـم گرفت 
كـه خودكشـي كنـد امـا وقتي به خانـواده‌اش فكر كرد پشـيمان شـد. 
هم‌خدمتي‌هايـش از مشـكلات او بـا خبـر شـده و بدعهـدي فرمانـده 
روي آنهـا نيـز تأثيـر منفـي گذاشـته بـود. سـرباز بـه دنبـال راه چـاره 
مي‌گشـت تـا بتوانـد ذره‌اي از مشـكلاتش را حل كنـد،  انگيزه‌اي براي 
ادامـه خدمـت نداشـت، به هميـن خاطر تصميـم گرفت كـه از پادگان 
فـرار كنـد امـا غافل از اينكه با اين تصميم مشـكلات جديـدي را براي 

خـود و خانـواده‌اش بـه وجود آورده اسـت.
وقتـي فرمانـده فهميـد كه بدعهدي‌اش چه بر سـر سـرباز آورده بسـيار 
پشـيمان شـد، امـا در آن لحظـه ديگـر پشـيماني سـودي نداشـت....    

خداونـد تبـارک و تعالـی در سـوره صـف آیـات 2 و 3 مـی فرماینـد:
بُرَ مَقتاً عِنـدَاللهِ انَ  »يـا ايُّهَـا الَّذيـنَ آمَنوا لمَِ تقَولـونَ مالا تَفعَلـونَ)2( كََ

تقَولوا مـا لا تَفعَلونَ)3(«
»اي كسـاني كـه ايمـان آورده‌ايـد! چـرا سـخني مي‌گوييـد كـه عمل 
نمي‌كنيـد؟!)2( نـزد خدا بسـيار خشـم‌آور اسـت كه سـخني بگوييد كه 

نمي‌كنيـد!)3(«. عمل 
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1ـ فـرم اشـتراک را کامـل و خوانـا پـر کـرده و کد پسـتی را حتماً 

قیـد نمایید.
2ـ     وجه اشتراک را به حساب سیبـا به شماره   ی 2171269003003
 نـزد بانـک ملـی، شـعبه ی سـازمان قضایی،کـد  518   بـه نـام 
مجلـه ی دادرسـی واریـز نمـوده و اصل رسـید بانکـی را همراه  با 
فـرم تکمیـل شـده،  بـه نشـانی:   تهـران،  خیابان دکتر شـریعتی،  
نرسـیده  بـه چهـارراه  شـهید قدوسـی)قصر( ،  سـازمان قضایـی 
نیروهـای مسـلح، دفتـر ماهنامـه ی دادرسـی و یـا بـه شـماره 

تلفکـس : 82902578 ارسـال داریـد.
صندوق پستی: 1315 ـ 16765  تلفن: 88472380 ـ 82902577  
3ـ تصویـر رسـید بانکـی را تـا زمان دریافت نخسـتین شـماره ،  

نـزد خـود نگـه دارید.
4ـ از فرستادن وجه نقد بابت اشتراک مجله خودداری فرمایید.

5 ـ حـق اشـتراک بـرای شـش شـماره ی مجلـه ی دادرسـی، 
جهـت تهـران بـا پسـت عـادی 000/ 180 ریــال بـا پسـت 
سفارشـی450/000 ريـال وبـرای شهرسـتان ها با پسـت عادی 
000/ 190 ریال و با پسـت سفارشـی 000/ 460 ریال  می باشـد. 

6 ـ حق اشتـــراک با احتسـاب تخفیف بیست درصد
 شـش  شمـــاره ی مجــله ی دادرسـی برای تهران،  با پسـت 
عـادی000/ 150 ريـال، بـا پسـت سفارشـی000/ 420 ريـال و 
برای شهرسـتان ها،  با پسـت عادی000/ 160 ريال و با پسـت 

سفارشـی 000/ 430 ريـال می باشـد.
7ـ متقاضیان در صورت تمایل با واریز مبلغ160/000 ريال به 
حساب نشریه می توانند آرشیو الکترونیکی ماهنامه ی دادرسی 
شماره های 1 الی 82  را که قابلیت هایی هم چون جست و جوی 
موضوعی و تهیه ی پرینت مطالب و امکانات ویژه ی دیگر دارد، 
از دفتر این ماهنامه تهیه نمایند.لازم به ذکر است نرم افزار مذکور 

صرفاً قابل نصب بر روی ویندوز xp می باشد.
8 ـ مجـالت صحافـی شـده ی دادرسـی بـا جـــلد گالینگـور 

موجـود مـی باشـد.
9ـ لطفاً در صورت تغییر نشانی، مراتب را به امور مشترکین مجله 

اعلام نمایید.
لازم به ذکر است بند 6 مربوط به دانشجویان رشته     ی حقوق،کارکنان 
نیروهای مسلح،کادر قوه ی قضاییه و  وکلا می باشد که می توانند 
با ارسال تصویر کارت شناسایی خود، از بیست درصد تخفیف ویژه 

سپاس گزاریم.بهره مند شوند.


